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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

 ،از ما بميردكه  همانا هر :اين سخن را از خاتم نبيين بگيريد !مردم اي :فرمودع  امير المومنين علي
پس به  .حقيقت سالخورده نشده است در ،از ما سالخورده شودكه  در حقيقت نمرده است و هر

كه  چيزهايي استآن  ،كنيد انكار مي آنچهبيشتر كه  سخن نگوييد و بدانيد ،شناسيد نمي آنچه
  ) درگذريد ،دليلي بر او نداريدكه  شناسيد و از كسي نمي

  
  تقديم به ابتدا و انتها الف و ياء

   
  يد آ ينده ميآدر  آنچهگذشت و تقديم به گشاينده  آنچهكننده  تقديم به ختم

  
  :ن اوستأاين ابيات در شكه  ابن عبداالله صتقديم به محمد 

  
كه  پس بر فرزندش سجده كنيد رو كرده و حامل لاهوت ابدي است منه بنت وهب استآاين 

  متجلي شدع  آدم نورش درآن گاه كه  همه ملوك بر او سجده كردند
   

  .براي برادري محمد ص مخصوص گرديدكه  او .تقديم به پدر امامان و خليل نبوت
  

  تقديم به شير دين و ايمان و كلمه رحمن 
  

  تقديم به ميزان اعمال و دگرگون كننده احوال و شمشير ذي الجلال و نوشاننده از شراب گواراي سلسبيل
   

  تقديم به اصلاحگر بين مومنين و وارث دانش پيامبران و حاكم روز جزا 
  

  تقديم به درخت تقوا و و شنواي سر و نجوا 
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ريشه ظالمان را كه  و نعمت ريزان خدا و خشم خدا كند ميدين را ابلاغ كه  تقديم به حجت خدا
  .كند ميبر 
  

  لي ابن ابيطالب عواضح و ستاره درخشنده و امام پند دهنده ع تقديم به صراط
   

  پنهان و ذخيره شده  تقديم به سرّ
  

  تقديم به دروازه توحيد فاطمه دختر محمد ص 
  

  ع  تقديم به صراط مستقيم حسن و حسين
  

 تكذيب شدند وكه  طه و يسآل  تقديم به قران ناطق و كتاب روشن و امامان فرستاده شده از
  مظلوم قرار گرفتند 
 ،علي ابن موسي ع ،موسي ابن جعفر ع ،جعفر ابن محمد ع ،محمد ابن علي ع ،علي ابن الحسين ع
  ع  حسن ابن علي ،علي ابن محمد ع ،محمد ابن علي ع

  
  !جانم فدايش بادكه ع  امام مهدي ،پدرم و نور چشمم ،االله در زمين يةتقديم به بق

   
  .در برابر دشمنان يارانم كم است !اي پدرم
   .اند شوند و مردم از هارون بريده اش بندگي مي اين سامري و گوساله !اي پدرم
   .سپرديآنان  و دين را به آسمانتو امر كه  وارثان تواند و مدعيندكه  بندگانت مدعيند !اي پدرم
  .والي و خليفه تو به جاي من هستندآنان كه  و مدعيند
  ...از اسلام جز اسمي و از قران جز رسمي نمانده است !اي پدرم

  
را شكست و جنينش ع  پهلوي زهراكه  كسآن آنان  در نزد .و حتي اسم و رسم سالم نمانده است

   .شود ميحساب ن ،ملعون ،پسر صهاكيعني را انداخت و با تازيانه زد 
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   !رود ر نمياشمپيرو جبت و طاغوت و اصل فرعونيان به آنان  و اين ملعون در نزد
  

كامل است و از اين ) آنان و نكرايشيطنت ( آنان حديث پدرانت مشكوك و عقلهايآنان  و نزد
  د.گيرن عقلها دين را مي

بزرگت محمد ص بيهوده به ائمه و مهديين وصيت نمود و بيهوده نام مرا در  جدآنان  و در نزد
   .وصيت برد و بيهوده مرا اولين مهديين و اولين مومنين ناميد

  
  .محمد ص صاحب هر دو جهان شود شيطان قادر است در عالم رويا شبيهآنان  و در نزد

   
مت نيست و نه براي خداي سبحان حرمتي براي محمد و ائمه و قران و علم و حكآنان  در نزد

  .باره علم پوشيده و ذخيره شده شوداز او طلب خير دركه  حرمتي است
  

در باره قول خود كه  پدرانيآن  .حجت نيستآنان  سخن پدرانت در نزدكه  آنجا واژگونه شدند تا
هرچه كه  بل .بين دو پهلوي من كتاب مبين استكه  از حوادث بزرگ بپرسيد :گفتند ميچنين 

آنان  سخنان شما در نزدآري  .) روحي فداك( تو گفتي آنچهمحمد ص و ائمه از پدرانت گفتند و 
عيبجوي متكبر  و ترازوي ناپاك هر) شيطنت و نكراء( ترازوي عقلشانآنان  است و در نزد سبك

  .ترجيح دارد بي اصل و نسب
بار ديگر جسدم را آيا  پس .برسانندبه قتل مرا كه  قوم مرا ضعيف داشتند و نزديك بود !اي پدرم

  ؟حمل خواهم كرد
   

  .اره صبح و زره انبيا و حصن حصينممعروف به ست آسمانمن در كه  و اين در حالي است
  

  .در بدر و احد و حنين فرياد كردع  با عليكه  و من شيري هستم
  .ل و شكوفه زيباي او به امور دينمو من حبيب رسو

   .شود مي اعمال بندگان ريختهآن  دركه  و من ص و نهري در بهشتم
  .و ركن يمانيم و من حجر
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  .كنم مي به تو شكايت !اي پدرم
  .است آشكارو همانا شكايت من به حق يقين و قادر ياور 

  
  .و ياران دشمن باطلم قابل شمارش نيستند يارانم در راه حق اندكند !اي پدرم

  
ابن صحاك لعين را ياري  ،فراوان بودند و جماعاتيياران جدت امير المومنين اندك كه  همانگونه

  .كردند
نفر فرزند زنا، يزيد ابن ميسون را  70000اندك بودند و ع  ياران جدت حسينكه  گونه همان

   .ياري كردند
  

   .را شكافتع  حسين ي اش سينه ثمرهكه  در امر حكومت شورا و سقيفه سركشان را تجويز كردند
  

  به نرجس دختر شمعون وصي دهم ميتورا سوگند  !اي پدرم
  .ه و دور از گناه بودزكيه و طاهركه  مادر تو و مادر من

   !كني اي پسر بتول سرور زنان عالم رد نمي ،به سويت دراز شودكه  و تو دستي را
   !ندگانبه فريادم برس و سختي را بگشا اي فريادرس فريادكن !اي پدرم
  .طول كشيده استكه  ها سالهاست پيروزي موعود تو عليرغم وعده !ماي پدر
ي و محمد و علي و موسي كليم االله و عيس با همه سركشان زمين همراه نوح ابراهيم و !اي پدرم
  .ام بودهع  حسين

  .ولي سركشاني مانند سركشان هواپرست امروز نيافتم
و اگر گفتي صبر كن پس صبر زيباست و خدا  دهد ميياريت نجاتم  ،اگر ياريم كني !اي پدرم

  .ياريگر است
   

  پسرتان احمد الحسن
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  ؟چيستع  معني كلام حسين :122سوال 

   شود مي ضعيفآن  دلها دركه  چه بسيار سختيكم من كرب يضعف فيه الفؤاد:  
جهانيان پروردگار كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

   .از ائمه و مهديين بادآلش  است و درود خدا بر محمد و
  

و از حزن عميقش به درگه او  كند ميدر اين كلام با خداي سبحان و متعال مناجات ع  حسين
را بيان آن  و با اين بيان مصيبت بزرگ باشد مي آن همت نفس و حزن پس سختي .نمايد شكوه مي

   شود مي لحظات بر حق پيروزآن  برد و در حق را از بين مي ،باطلكه  بيند زيرا به چشم مي كند مي
از اين اندوه ع  همراه شود و حسينآن  را ندارد تا باآن  قلب انسان توانكه  و اين مصيبتي است
  .او را قوي سازد ،را بزدايد و با حول و قوتشآن  ،خداوند سبحانكه  آن عميق پر است به جز

طاقت حمل اين گرفتاري بزرگ را  !خدايا :گويد ميگويا به خدوند سبحان و متعال ع  پس حسين
نيرو و تواني به جز از  :گويد ميع  با حول و قوتت ياريم كني و گويا حسينكه  آن ندارم مگر

   .طرف خدا نيست
  

آب بطلبد آنان  طفل شيرخوارش را به طرف سربازان يزيد برد تا ازع  چرا حسين :123سوال 
   ؟كشند او را ميآنان  دانست ميكه  آن با

پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
   .از ائمه و مهديين بادآلش  است و درود خدا بر محمد و

  
   .شود مي دانست كشته ب بطلبد هرچند ميآطفل شير خوارش را برد تا ع  حسين

باطل تمام آن گاه  جولكه  آن و براي .است دولتيو بدان براي باطل جولانگاهي و براي حق نيز 
در هر حفره عميق تاريك فرو ) بادآنان  لعنت خدا بركه ( سربازان شيطانكه  لازم است ،شود

  وارد شوند  ،خالي كنند و در جنگ با سربازان خدا، تمام عيار ،در جعبه دارند آنچهشوند و بايد هر 
آن  از ،سان كرده استآها را بر شما  بسياري و بسياري از مصيبتع  مصيبت حسينكه  و بدان
حسين آري  .را نداريدآن  ظلم ظالمان است و طاقت بر دوش كشيدن ي به واسطهكه  هايي مصيبت
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وارد گرفتار مصيبتهاي چنين بزرگ شد تا شما به رضاي خداوند سبحان برسيد و خدا شما را 
  .از زيرش نهرها جاري استكه  باغهاي بهشت كند

و زنانتان را  خون شما را در ازاي ريخته شدن خون مقدس شريفش خلاص كرد ،آري حسين ع
يعني زينب كبري س، و پسرانتان را در ازاي  ،در ازاي برترين زنان عالم پس از مادرش فاطمه س

  .شيرخواره شهيدش آزاد نمود
بر ع  فضل حسينبار بيشتر از همه خلق خدا  ،مسكين و فقير ي بنده ،و منع  و امام مهدي

كمرم را سنگين نموده است و هرگز طاقت ع  و بار سنگين دين حسين كند ميسنگيني دوشمان 
  خدا خودش ياري فرمايد كه  آن را ندارم مگرآن  جبران و اداي

 ،گريم در عزاي تو خون مي ،گريهي بجا :گويد ميع  درباره حسينع  امام مهديآن گاه كه  و بدان
 ،ع حسينكه  استآن  و اين براي .وردآ اين عبارت را از روي حقيقت و نه مبالغه بر زبان مي

خود را فداي  جاننجات بخشيد و  ،را به واسطه خون شريف و بدن مقدسشع  قضيه امام مهدي
  .كردع  قضيه امام مهدي

گوسفندي قرباني  ،ات تو براي منزل تازه ساختهكه  همان گونه ذبيح االله است يعنيع  ري حسينآ
  .كردآن  خون حسين را فداي ،فريدآها و زمينش را آسمان  ،عرشآن گاه كه  خدا هم ،كني مي

قضيه عرش خداي سبحان و آن  قضيه خدا و پايان انذارهاي الهي است و ،و قضيه امام مهدي ع
  .باشد مي ملك او و حاكميت او
) نجات بخشيديم ،و او را در ازاي ذبحي بزرگ() و فديناه بذبح عظيم( خداي متعال فرمود

 پس سلام بر .بودع  امام مهدي ،آزاد شدكه  آن و ،يعني به واسطه خون حسين ع) 110ت اصاف(
  .براي آرامش و حق و عدل گردنش بريده شدكه  آن

سپاس و و ذبيح خدا است ع  حسينكه  همان گونه ذبيح اسلام استع  علي اكبركه  و بدان
   .ستايش شايسته خداست

  
 آيةَ جعلنْا و اللَّيلِ آيةَ فَمحونا آيتيَنِ النَّهار و اللَّيلَ جعلْناَ و( :چيستآيه  معني اين :124سوال 
 فَصلْناه ء شَي كلَُّ و الْحساب و السنينَ عدد لتَعلَموا و ربكُم منْ فَضلاًْ لتَبتَغُوا مبصرةًَ النَّهارِ

و شب و روز را دو نشانه قرار داديم پس نشانه شب را محو كرديم و نشانه ) (12اسرا() تَفْصيلا



 8.......................................................................................................متشابهات، جلد چهارم

از فضل پروردگارتان بهره ببريد و عدد ايام و سالها را بشمريد و كه  آن روز را نمايان ساختيم تا
  ) هر چيز را به طور كامل تفصيل نموديم

پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
   .از ائمه و مهديين بادآلش  است و درود خدا بر محمد و

  
و از اميرالمومنين  تاريكي ماه استآن  و .ية الليّلآو محونا  :نقل استع  از ابي بصير از امام صادق

و ( :فرمودكه  سخن خداي متعال استآن  :تاريكي ماه سوال شد فرموددرباره آن گاه كه ع  علي
نورش را كه  كوكب تاريكي است ،خورشيد است و قمر ،روزآيه  ماه و ،ليلآيه ) ية الليّلآمحونا 

ستاره درخشان است و در وجود دو نشانه خورشيد و ماه و شب  ،گيرد و خورشيد از خورشيد مي
كه  آن نشانه واضحي است بر ،گردد و ديگري نمايان مي شود مي به ترتيب يكي غايبكه  و روز

و هر چيز را به طور كامل  تفَْصيلا فَصلنْاه ء شَي كُلَّ و( تنظيم دقيق و منظمي در جريان است
  ) 283، 2تفسير عياشي، ج) (تفصيل نموديم

خورشيد  ،االله صپس رسول  .حجت بر خلق و قمر، وصي اوست ،يه، همانا خورشيدآو در باطن 
 ،زمان و قمرآن  حجت خدا در ،قمر اوست و به همين ترتيب در هر زمان خورشيد ،و علي ع

و شب تاريك است و نشانه ظلم و حكومت  .دهد ميگيرد و به خلق  از او ميكه  اي است وصي
  1.شن و نشانه عدل و دولت حق استرو ،ظالمين و روز

  
آن  و محو باشد مي قمر است و او وصي و حجت بر خلق نيز ،: نشانه شب) فمحونا اية اللّيل( 

و هيچ امري بجز به اذن خداي  .دارد پوشاند و از او باز مي ظلم و تاريكي حقش را ميكه  اين يعني
                                                            

دق ع نقل است: و الشمس و ضحاها. شمس يعني رسول االله ص كه خداي سبحان با از ابي بصير از قول امام صا -  1
ع. و النهار اذا جلاّها يعني امام از فرزندان  كند. والقمر اذا تلاها. قمر يعني امير المومنين او دين را براي مردم آشكار مي

شود. و خداوند سبحان در باره او  ر ميپرسد و او براي هر كه از او بپرسد، آشكا فاطمه س، كه از رسول االله ص مي
پوشاند) . آنان  حكايت كرد (و النهار اذا جلاها) . (و الليّل اذا يغشاها) (و سوگند به شب آن گاه كه خورشيد را مي

اي ماندند كه آل محمد ع براي آن  امامان جور هستند كه به جاي آل محمد ع بر مسند حكومت نشستند و در صندلي
دند. پس با ظلم و جور دين رسول االله ص را پوشاندند. و فرمود (و الليّل اذا يغشاها) يعني تاريكي شب، تر بو شايسته

  ) 70ص 24 ج :الأنوار بحارروشنايي روز را پوشاند.) (
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 اين امر به خداي سبحان نسبت دادهكه  و به همين دليل است .دهد ميسبحان و متعال رخ ن
نشانه شب و قمر و  ،مانند امروز در زمان امام مهدي عخواست  پس اگر خداي سبحان مي .شود مي

  نمود  مي آشكاروصي را 
امر او براي آن گاه كه  .خورشيد و حجت خدا بر خلق استآن  : و) و جعلنا اية النّهار مبصرة( 

   .يند و حقش را به طور كامل به او باز گردانندآگردد و سرها در برابرش فرود  آشكارهمگان 
فضلي اخروي است و اين فضلي حقيقي  ،: فضل خداي سبحان و متعال) فضلا من ربكملتبتغوا ( 

 و جهاد در راه اوع  پس بايد فضل پروردگارتان را با عمل صالح به همراه امام حجت .است
   :بطلبيد

و رسلش و كتب و قصه امتهاي  و از فضل خدا، علم و معرفت به خداي سبحان و متعال و به انبيا
و علم هر چيز را خداوند در كتابش به طور كامل تفصيل  باشد مي و حساب روز قيامتپيشين 

  كرده است 
  

خواست هر دو را  مي آدمكه  درست استآيا  و ؟چرا قابيل هابيل را كشت :125سوال 
ع  آدم ،و براي اين تاكيد بر عدم اطاعت قابيل همزمان تزويج كند ولي قابيل خودداري نمود؟

  ؟اي بياورند قربانيكه  خواستآنان  از
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

   .از ائمه و مهديين بادآلش  است و درود خدا بر محمد و
  

خدا ازدوج محارم را در ام الكتاب حرام كه  استآن  در اين قضيه خطاها بسيار است و حقيقت
 .اين نوع ازدواج حرام است ،ع آدم ي از جمله شريعتآسمانكرده است و در همه شريعتها و كتب 

اول قابيل و سپس هابيل را  آدم حوا براي :باشد مي به اين ترتيبع  آدم پس مسئله ازدواج فرزندان
را براي هابيل و قابيل آنان  خداكه  زاييد و قابيل با زني به نام طالحة و هابيل با زني به نام صالحه

 .فريده بودآو حوا را  آدم قبلاكه  همان گونه فريدآازدواج كردند و اين دو همسر را خدا  افريد
   .يعني خداي سبحان و متعال به قدرتش دو همسر براي قابيل و هابيل آفريد

بر اين امر  ،پس چون قابيل فهميد .قرار دهدهابيل  را وصيشكه  دستور دادع  آدم سپس خدا به
 و به .اين تعيين از طرف خدا و نه از طرف خودش بوده استكه  به او گفتع  آدم اعتراض كرد و
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پس هابيل گوسفندي چاق و قابيل خوشه هايي اندك  .در راه خدا قرباني بدهندكه  دستور دادآنان 
تش كينه در دل قابيل شعله ور شد و آپس  .تش سوختآپس قرباني هابيل پذيرفه شد و در  ،آورد

برادرش را بكشد و نفس امر كننده به بدي درباره قتل برادرش از او كه  شيطان او را وسوسه كرد
پس وعده ابليس  .بودع  آدم هابيل را كشت زيرا او وصي ،س قابيل به دليل حسادتپ ،تبعيت كرد

و تكبر ) منيت( براي گمراهي تحقق يافت پس قابيل را گمراه كرد و او را گرفتار بلاي نفس و انا
   .و حسادت نمود
شيث آنان  پس ازع  آدم ورد و برايآپس پسري به دنيا  ،همسر هابيل حامله بود :اما بقيه فرزندان

پسر هابيل با  .پسر و دختري و همسر يافث دختري زاييد ،پس همسر شيث .و يافث متولد شدند
   .دختر شيث و پسر شيث با دختر يافث ازدواج نمود

سخني بيشتر بر اين بيفزايد بر كه  و انبيا از فرزندان اينان هستند و اين فصل الخطاب است و هر
   .خدا و رسولش دروغ بسته است

  
  ) 54كهف () كان الانسان اكثر شيء جدلا( ؟: معني اين سخن خداي متعال چيست126سوال 
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

   .از ائمه و مهديين بادآلش  است و درود خدا بر محمد و
  

برسد  به شناخت اسماء خداي سبحان و متعال تواند ميانسان در ميان مخلوقات خدا بيشتر از همه 
خدا ( در حديث وارد شده استكه  همان گونه .و فطرت انسان بزرگترين و وسيعترين فطرتهاست

  ) 4ح 134ص1 ج :الكافي) (انسان را به صورت خويش آفريد
در خلق و  وجه خداكه  آنجا الهي شود تا آراسته به اسمايكه  فريده شدآآن  يعني انسان براي

   .گردد نماينده اسماء حسناي خدا
يعني آيه  بر اهل باطل و انسان در اينآن  وردن باآيعني كلام حق و حجت آيه  و جدل در اين
نمايد و مجادله بين اهل باطل  به باطل مجادله مي ،و انسان هرگاه گمراه شود1ع  علي ابن ابطالب

                                                            
يعني به حق و » اكثر شيء جدلا«يعني علي ع و » كان الانسان«كند كه  ابن شهر اشوب از نبي اكرم ص نقل مي -  1

  ) 324، ص1گويد. (مناقب آل ابيطالب، ج صدق سخن مي
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ناداني و  ،كند ميو تعصب بررسي  از هواي نفس امور را به دوركه  اگر بر عقل سالم عرضه شود
   .است ضعف

  
 الاعمال إقبال( شود مي جواد واسع گفته ،چرا در بعضي دعاها به خداوند سبحان :127سوال 

خزائن كه  استآن  علت اين نام گذاريكه  ست استراين دآيا  و) 74ص  2ج :طاووس لابن
  ؟ شود ميخدا بر خلاف خلقش تمام ن

پروردگار جهانيان كه  نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداستبه  :جواب
  .از ائمه و مهديين بادآلش  است و درود خدا بر محمد و

  
كه  كسي جودش وسيعتر و بزرگتر استآيا  ولي شود ميهاي خداي سبحان و متعال تمام ن گنجينه

آن  اموال غير قابل شمارش دارد و ازكه  كسيرا انفاق كند يا آن  مثلا يك دينار داشته باشد و
  ؟هر چه ببخشد باز تمام نشودكه  بخشد مي

جود و كرمش بيشتر است زيرا او  ،بخشد را ميآن  يك دينار دارد وكه  آن :شايسته تاكيد است
يابد انفاق كرده است و اين شخص  پايان نميكه  همه داراييش را انفاق كرده اما ديگري از خزائني

 همه خزائني راكه  آن پس جواد واسع نيست مگر .همه داراييش نيست باز، ،هر چه انفاق كنددوم 
و بخشش  .با نفس خود جود كندكه  يعني خود را ببخشد يعني اين .يابد ببخشد پايان نميكه 
   .بالاترين جود است ،خود

 4 ج :الكافي) (آنمروزه براي من است و من پاداش ( خدا فرمودكه  و اين تفسير اين حديث است
 خداوند سبحان است و معني اين جمله ،منيت خود و روزه و مبارزه با پاداشيعني ) .6 ح 63 ص
   .شود 1زبان خدا و دست خدا ،بندهكه  استآن 

                                                            
همانـا خـداي عزيـز و جليـل      از حماد ابن بشير از قول امام صادق ع نقل است كه از قول رسول االله ص فرمـود:  - 1

به جنگ من آمده اسـت و چيـزي بيشـتر از واجبـاتي كـه تعيـين        ،دوستي از دوستان مرا كوچك شمرد هر كه فرمود:
شود تا آن كه او را دوست بدارم و هرگـاه او را   ها به من نزديك مي كند و او با نافله ام، بنده را به من نزديك نمي كرده

شـوم كـه بـا آن     بيند و و زبان او مي كه با آن ميشوم  شنود و چشم او مي شوم كه با آن مي او مي شدوست بدارم، گو
كـنم و اگـر از مـن بخواهـد بـه او       كند. اگر مرا بخواند اجابتش مي شوم كه با آن كار مي گويد و دست او مي سخن مي
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   .پس مانند ما اهل بيت شود .و اينها يعني مومن درجات ده گانه ايمان را طي نمايد
كه  آن روز روزه بعد از هفتپس سه روز روزه در ايام حج بگذاريد و ( :خداي متعال فرمود

  ) 196بقره ) (.اهلش در مسجد الحرام حاضر نيستندكه  بازگشتيد و اين براي كسي است
اهلش ساكن مسجد الحرام نباشند يعني از اهل بيت محمد ص مانند سلمان كه  و اين عبارت
  فارسي نباشد 

بندگان  ،آري خداي سبحان و متعال.بخشد خودش را ميه ك كسي استآن  پس جواد واسع
كه  بندگان خالصآن  .كند ميرا مانند خودش در زمين آنان كه  دهد ميخالصش را اينگونه پاداش 

خداي سبحان كه  آن گذشتند و بعد ازآن  از دنيا و زيباييهايكه  آن گذشتند بعد از »انا«خود و  از
سخن خدا و  ،پس سخن اين بندگان خالص ،بزرگ پيروي نمودندو متعال را در كردار كوچك و 

سخنان ما كه  استآمده ع  در سخنان اهل بيتكه  و اين همان است .شود مي كردارشان كردار او
و همانا روح ولي خدا به 1 خواهيم ما مي ،پس هر گاه خدا بخواهد .ظرفي براي مشيت خداست

 ميرم نميكه  من زنده اي هستم :كند ميرود و خداوند سبحان و متعال خطابش  سوي خدا بالا مي
  2ميري  نميكه  ما اي كرده پس تو را زنده

ها و زمينند بيهوش و آسمان در كه  آنان پس همه ،و در شيپور دميده شد( :خداي متعال فرمود
  ) 68زمر ) (.خدا خواستكه  كسآن  حيران شدند به جز

آن  ميرد و و به جز مرگ نخستين نمي شود ميخدا بخواهد بيهوش و حيران نكه  بنده ايآن  آري
و مرگ حقيقي مرگ روح و نه مرگ جسماني  .مرگ نخستين نوعي ارتقا و نه مرگ حقيقي است

                                                                                                                                                 
پسندد، به دليل آن است  كنم مانند اقدامم در مرگ مومن در حالي كه مرگ را نمي بخشم و آنچه در باره آن اقدام مي مي

  ) 352 ص 2 ج دور بماند.) (الكافي:از سختي و امور ناپسند خواهم به اين وسيله  كه مي
در حديثي از امام مهدي ع وارد شده است: اي كامل ابن ابراهيم..... قلوب ما ظرفي براي مشيت خدا است. هر گاه  - 1

ه خدا بخواهد. (دلايل الامامة طبري خواهيد مگر آن ك خواهيم. خداي عزيز و جليل فرمود: و نمي خدا بخواهد ما مي
  ) 506ص 

شوم پس در فرامينم مرا اطاعت  در حديث قدسي وارد شده است: اي فرزند آدم ! من بي نيازي هستم كه فقير نمي -  2
ميرم پس در دستوراتم، مرا اطاعت  اي هستم كه نمي كن تا تو را بي نيازي كنم كه فقير نشوي. اي فرزند آدم ! من زنده

شود، پس مرا اطاعت كن تا  من به هر چه بگويم باشد موجود مي اي كنم كه نميري. اي فرزند آدم ! كن تا تو را زنده
  ) 376ص  90به هر چه گفتي، باش، موجود شود. (بحار الانوار جلد 
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) 56دخان ) (چشند و مرگي جز مرگ نخستين نمي الْأُولى المْوتَةَ إلاَِّ المْوت فيها يذُوقُونَ لا( است
 من و شما را از كساني قرار دهدكه  خواهم از خدا مي .اين در واقع جواد و واسع حقيقي استو 

   .حقيقت جواد واسع را نه فقط در الفاظ و معني دريابندكه 
  

 ربه إِبراهيم  ابتلَى إِذ و( زيرآيه  در) و من ذريتي( :چيستع  معني سخن ابراهيم :128سوال 
ماتنَّ بِكَلهإِنِّي قالَ فأََتَم لُكلنَّاسِ جاعقالَ إمِاماً ل نْ وتي مينالُ لا قالَ  ذُري يدهمين عالظَّال (

پروردگار ابراهيم او را آزمود پس چون امتحانات الهي را با آن گاه كه  و به ياد آور) (128بقره (
ابراهيم  .همانا من تو را امامي براي مردم قرار دادم :خدا به او گفت ،موفقيت پشت سر گذارد

آيا  و) .رسد ا گفت پيمان من به ستمگران نميدخ ؟از فرزندانم نيز كسي امام هستآيا  :گفت
   ؟نگران فرزندان خود بودكه  جهت بودآن  ازع  اين سخن ابراهيمكه  درست است

پروردگار جهانيان كه  شايسته خداستبه نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش  :جواب
  .از ائمه و مهديين بادآلش  است و درود خدا بر محمد و

  
و علماي گمراهي او  »نمرود«ها را شكست و  ابراهيم جوان تبر را بر دوش كشيد و بتآن گاه كه  

 كندتقاضا ع  ابراهيمكه  آن بدون ،خداوند سبحان و متعال او را كفايت كرد ،را در آتش افكندند
خداوند كه  آن ابراهيم دعوت الهي را ادامه داد تاآن  انبياي بعدي از فرزندان او باشند پس ازكه 

خدا به  ،در امتحان و بلاها پيروز شدع  ابراهيم سبحان و متعال او را با كلمات خود آزمود وچون
  .دهم ميمن تو را براي مردم امام قرار  :او گفت

كه  نرسيدند و اينجاستآن  همه انبيا و مرسلين بهكه  است عالياي  و مرتبه امامت الهي مرتبه
 ؟شود مي از فرزندانم نيز كسي امامآيا  :اين سوال را از خداي سبحان و متعال پرسيدع  ابراهيم
پس  ؟شوند امام هم ميآيا به من بشارت داده بودي، قبلا كه  از فرزندانمن اپيامبرآن آيا  يعني

و ظلم  .يعني ظالمان از پيامبران .رسد عهد و پيمان من به ستمگران نمي :خداي متعال پاسخ داد
 گناه حساب ،در نزد مقربين ،ابرار حسنات( نيست و از نوعي خاص استآنان  انبيا مانند ظلم غير

  ) 83ص :العاملي للحر السنية الجواهر) (شود مي
آنان  پس هر كدام از ،برابر نيستآنان  زيرا معرفت .با هم برابر نيستآنان  يعني ميزان نيكوكاري

پس مثلا  .با هم متفاوت استآنان  بنابراين عبادت ،كند ميبر حسب معرفتش عبادت  خدا را



 14.......................................................................................................متشابهات، جلد چهارم

از عبادت جن و انس بهتر ع  اي از علي عبادت جن و انس برتر يا ضربه سجده محمد ص از
  1.است

 علَى بعضهَم فَضَّْلناَ الرُّسل تلكْ﴿را بيان كرد آن  است و خداي متعال آشكار ،آنان و اين تمايز بين
 ِبروُح وَأيدناَه اْلبيناَت مرْيم ابنَ عيسى وآتَيناَ درجات بعضهَم ورفَع اللَّه كلَّم َ منْ منهْم بعض
 فَمنهْم اخْتلََفُوا وَلكن اْلبيناَت جاءتهْم ما بعد منْ هم بعد منْ الَّذينَ اقْتَتلَ ما اللَّه شاَء ولَو القُْدس

  ) 253بقره ( ﴾يريِد ما يفعْلُ اللَّه ولَكنَّ اقتْتََلُوا ما اللَّه شَاء ولَو كفَرََ  منْ ومنْهم آمنَ منْ
خدا با گروهي صحبت كرد و بعضي آنان  ازو  ن رسولان را بعضيشان را بر بعضي برتري داديمآ( 

داديم و با روح القدس ياريش  آشكاررا در درجه برتري داد و به عيسي ابن مريم نشانه هاي 
با هم مبارزه  ،به سمتشان آمد آشكارهاي  بينهكه  آن آيندگان پس از ،خواست نموديم و اگر خدا مي

ايمان آوردند و گروهي كافر شدند و اگر گروهي آنان  اختلاف نمودند پس ازآنان  كردند ولي نمي
  ) .دهد مي انجام كردند ولي خدا هر چه بخواهد يخواست قتال نم خدا مي

عمل به وسيله  انجام ،كاري شوند انجام و محمد ص مكلف بهع  پس در مقام عمل اگر يونس نبي
 ،عمل مقام درع  عمل به وسيله محمد ص نيست و اين كوتاهي يونس انجام مساويع  يونس

انسان براي رسيدن به كه  است زيرا اين كوتاهي او را از رسيدن به مرتبه عاليع  ظلمي از يونس
  .دارد باز مي ،فريده شده استآ آن

لازم است انبيا و مرسلين از فرزندان كه  اي از اين نوع ظلم وجود دارد و به اين ترتيب مرتبه
عهد من ( :خداي متال فرمودكه  براي همين است .تا به مقام امامت برسند ،بگذرندآن  ازع  ابراهيم

 و اين مقام به .رسد فرزندانت نمي مقام امامت به همه انبيا از !يعني اي ابراهيم) رسد به ظالمين نمي
   .مرتبه ظلم عبور كنند و به اين مرتبه برسندآن  ازكه  رسد انبيا و مرسلين از فرزندانت ميآن 

 يخاَف لا إِنِّي تَخَف لا موسى يا يعقِّب وَلم مدِبرًا ولَّى جانٌّ كأَنَّهاَ  تهَتَزُّ رآها َفَلما عصاك وَألقْ﴿ 
يُلون لَدرْسنْ إِلَّا * اْلمم ظََلم ل ُثمدناً بسح دعإنِّي بف وءس غَفُور حيم11-10نمل() ر (  

                                                            
 نبي اكرم ص فرمود كه ضربه شمشير علي ع در روز خندق بر عمرو از عبادت جن و انس برتر است. (عوالي - 1

  ) 86 ص 4 ج :جمهور أبي لابن اللئالي
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ميجنبد، كه  را مانند اژدهايي ديدآن  را انداخت وآن  عصايت را بينداز پس چون !موسيو اي ( 
ستم كرد كه  آن به جز –ترسند  نترس همانا در نزد من پيامبران نمي !اي موسي .ترسيد و گريخت

  ) .و پس از ستمش با نيكوكاري اصلاح كرد پس همانا من بخشاينده و مهربانم
   :اشاره كرده استع  از ائمه از فرزندان ابراهيمو خدا در قران به بعضي 

سفيد و آن  پس ازكه  دستت را به گريبانت ببر( :خداي متعال فرمود .استع  موسيآنان  و از
يعني  شود مي سفيد خارج دستت .) 24طه) (اي ديگر است اين نشانهكه  شود مي بدون نقص خارج

گيرد و دست سفيد اشاره به عدالت كامل انسان  و مي دهد ميانسان با دست  .بدون ظلم و تاريكيها
خود را از  ،وردآبه دست كه  اي با مرتبه عاليع  پس موسي .دارد با مردم و خداي سبحان و متعال

   :استآمده  آيه دركه  همان گونه ،ظلم پاك نمود
  ) مهربانمرا به نيكي بدل كرد پس همانا من بخشاينده و آن  ،پس از ظلمكه  آن به جز( 

 ولدت يوم علَي السلام و( اينگونه خبر دادع  ره عيسياخداي متعال در ب .استع  عيسيآنان  و از
و موي وتَأم و موثُ يعُا أبيكه  روزآن  مدم و سلام بر منآبه دنيا كه  روزآن  سلام بر من، ح

  ) 33مريم ) (شوم مبعوث ميكه  روزآن  ميرم و مي
امان را  ،تواند ميبه مقام امامت رسيد پس او از طريق امامت ع  عيسيكه  تساآن  نشانهآيه  و اين

  .به خود و مردم ببخشد
و  كند ميبه مقام امامت نرسيدند هم اشاره كه ع  و خداي متعال به برخي از انبيا از فرزندان ابراهيم

  ) 15 يممر( ﴾حيا يبعثُ ويوم يموت ويوم ولد يوم عَليه وسلام ﴿ .استع  يحييآنان  از
   .شود مي مبعوثكه  روزآن  ميرد و ميكه  روزآن  مد وآبه دنيا كه  نروزآسلام بر او 

او به مقام امامت نرسيد تا بتواند به مردم و خودش امان بدهد و او كه  كند مياشاره آيه  و اين
   .ايشان را به مردم نمايانداست و ع  ماده كننده راه عيسيآ

كه  است ياگر منظور از اين غم .نگران فرزندان خود بودع  ابراهيم گويند ميكه  اما سخن بعضي
و نه حريص بود  نه بر دنيا ،زيرا ابراهيم ع .حقيقت اينطور نيست ،طلب امامت كردآنان  براي همه

بود و دعاي انبيا براي فقط حريص بر رضايت خداوند سبحان و متعال كه  بل ،خرتآبر 
پيدا كردند و قبل از آنان  علم به صلاحيتكه  آن فرزندانشان فقط براي فرزندان صالح است بعد از

او از راه كه  فهميدكه  آن خدا لعنتش نمود و بعد ازكه  آن پسرش را پس ازع  نوح ،ابراهيم ع
  .لعنت كرد ،منحرف است و اهل آتش است ،راست
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نها آ ،اند و اگر چنين بود فرزند ايشانند نخوردهكه  آن اندوه فرزندان را به دليلع  و ابراهيم و انبيا
آنان  و هرگز( .گرفتار درجه بالايي از خودبيني و خودپرستي و انحراف از صراط مستقيم بودند

   .اين انبيا بهترين خلق خدايندكه  در حالي) اند چنين نبوده
 دانستند صالح را بر دل نهادند زيرا بر صلاحشان آگاه بودند و ميابراهيم و انبيا فقط اندوه فرزندان 

در دعوت به سوي خداي متعال و كشيدن بار رنج و سختي آنان  جانشينان ،اين فرزندان صالحكه 
  .خواهند بود االله سبحان و متعال در زمين ةزار در راه گسترش توحيد و كلمآو 
 ياولياي خداآنان  زيرا ،صالحشان را بر دوش كشيدنداندوه فرزندان ع  پس ابراهيم و انبيا 

و فرق بين دو موضوع بسيار روشن است مانند  .جزو فرزندانشانندآنان كه  آن سبحانند نه براي
  .فرق بين حب خدا و حب دنيا در دل صالح و ستمكار

  
 ﴾الĤْخرِينَ منَ قلَيلٌ و * الَْأولينَ منَ ُثلَّةٌ * النَّعيم جنَّات في * اْلمقَرَّبون أُولئك﴿ :129سوال 

خرين آاي و از  و چرا از اولين عده ؟خرون كي هستندآاولون و  ؟اين مقربين كيانند) 14-11واقعه(
   ؟اندكي
پروردگار جهانيان كه  و سپاس و ستايش شايسته خداست به نام خداوند بخشاينده مهربان :جواب

  .از ائمه و مهديين باد آلشاست و درود خدا بر محمد و 
  

بعضي آنان  يا انسان كامل ذكر شده در قران و در ميانع  شيعه علي ابن ابيطالب 70000 :المقربون
 313و اندكي از امت محمد ص مانند سلمان فارسي يا مالك اشتر و ع  از انبيا و مرسلين و ائمه

  1.هستندع  نفر ياران خاص امام مهدي

                                                            
امام صادق ع نقل است (انّ من شيعته لابراهيم) يعني ابراهيم ع از شيعيان علي ع، بود هر چند انبيا از از  -  1

  ) 288ص :البرسي رجب للحافظ اليقين أنوار مشارقشيعيان ابراهيم ع بودند) (
از عبد الرحمن ابن كثير از امام صادق ع نقل است كه امام ع به ابو حمزه ثمالي فرمود: آيا عموي مرا ديدي كه  

شبي خارج شد ؟ ابوحمزه گفت بله. امام فرمود: آيا در مسجد سهيل نماز خواند؟ ابوحمزه گفت: مسجد سهيل 
ر كسي در آن دو ركعت نماز بخواند و به كجاست؟ شايد منظورتان مسجد سهله است؟ امام ع فرمود: بله و اگ

دهد.... در آن، خانه ابراهيم ع است كه از آن به سمت عمالقه خارج شد و  خدا پناه ببرد خدا يكسال، پناهش مي
كرد و در آن صخره خضرا است كه در آن، صورت همه پيامبران  در آن خانه ادريس بود كه در آن خياطي مي
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در كه  هستند) نبي 124000( عده زيادي از انبيا و مرسلينآنان  امت گذشته هستند و در :»اولون«
   .گيرند عده زيادي از مقربين هم قرار ميآنان  ميان
جماعتي از مقربين ولي كمتر از امتهاي پيشين آنان  دركه  امت محمد ص هستند :»خرونآ«و 
  .انبيا و مرسلين بودندكه  ود داردوج

 ،مقايسه شودع  آدم امتهاي گذشته از انبيا و مرسلين اگر عددشان با تعداد فرزندان و مقربين از
  .اند تعبير شده) جماعت اندك( بنابراين به ثلة ،جماعتي اندكند

گذشته باز ناچيز است و  يعددشان در مقايسه با مقربين از امتها ،اما مقربون از امت محمد ص
تعدادشان دهها هزار نفر كه  بيش از چند صد نفر نيستند در برابر جماعت مقربين از امتهاي قبل

   .ميلياردها نفرندكه  آدم بوده است و در مقايسه با فرزندان
  

هم هست و او و ع  قائدشان علي آنان، در ميانكه  شيعيان رسول االله ص هستند ،و نيز مقربين
  .خرينندآان خالصش تعدادي اندك در ميان شيعي

  
به من رو آيا  !غير مرا بفريب !اي دنيا( ؟چيستع  معني اين سخن امير المومنين :130سوال 

بازگشتي هرگز و  با سه بار طلاق از تو فاصله گرفتم !هرگز !هرگز .كردي و به من تمايل يافتي
 استآن  يا معنيآ .) 100 ص :العقبى ذخائر ،370 ص 1 ج :طالب أبيآل  مناقب) (.به تو نيست

آن  را ترك كرد سپس به سمتآن  طلاق داد يعني ،دنيا را مانند طلاق عاديع  عليكه 
   ؟را طلاق دادآن  سپس ،بازگشت

                                                                                                                                                 
ي است كه خدا از آن همه انبيا را آفريد و معراج در آن است و محل جدايي، موجود است و زير صخره، خاك

قسمتي از آن است و اين مسجد محل عبور مردم و در كوفه است، در آن نفخ صور (شيپور قيامت) دميده 
 الأحكام: تهذيب(. شوند دون حساب وارد بهشت مينفر ب 70000شود و محشر به سوي اوست و از كنار آن  مي

  ) 38-37 ص 6 ج
آنان  شوند سپس به علي ع توجه كرد و فرمود: نفر از امتم بدون حساب وارد بهشت مي 70000رسول االله ص فرمود: 

  ) 297 ص للنيسابوري: الواعظين شيعيان تواند و تو امام آناني. (روضة
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پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
  .از ائمه و مهديين باد آلشاست و درود خدا بر محمد و 

كه  درست نيست بل ،تمايل يافتآن  يعني پس از ترك دنيا دوباره به ،ذكر كرديكه  ياياين معن
  :خداي متعال فرمود .دنيا را در طفوليت و جواني و پيري ترك نمودع  علي
َ  كمثَل َ واْلأَولاد لِ اْلأَموا في وتَكاَثُرٌ وتَفَاخرٌُبينَكم و زينَةٌ وَلهو لَعب الدنْيا الْحياةُ َأنَّما اعَْلموا﴿

ثغي بجَأع الْكفَّار اتُهنَب ُثم هيِجي صَْفرًا فَترََاهم كُون ُثما يطامفي حخرَة وĤْال ذَابع  و شدَيد
  ) 20حديد ( ﴾الْغرُوُر متاَع إِلَّا الدنْيا الْحياةُ وما رِضْوانٌ و اللَّه منَ مغفْرةٌَ
اسباب فخر فروشي و محل زياد كردن مال و  ،زينت ،بازيچه ،سرگرميجز زندگي دنيا كه  بدانيد

افكند سپس همه اين  كافران را به حيرت ميآن  گياهان ناشي ازكه  مانند باراني .نيستفرزند 
خرت عذاب شديد و بخشايش و رضوان خداست آخشكند و در  شوند و سپس مي گياهان زرد مي

   .باب فريب نيستسو زندگي دنيا جز ا
در همان كودكي كه  بل ،در طفوليت به اسلام گرويد و در كودكي مشغول بازي نشدع  آري علي

در راه  ،سپس چون به جواني رسيد .به تلاش و كوشش براي دفاع از محمد ص و اسلام پرداخت
آن  بهكه  پس از اين معر .خون بسته زير پوستش جمع شد ،خدا عرق فراوان ريخت و از فرط كار

  يافت  حتي جراحتهايش بهبود نميكه  رفت تا جايي ميكه  معر
   .ل دنيا چه مسايل بزرگ و چه مسايل كوچك را نخوردئمسا سپس در پيري هرگز غم

در جوانيش به دنبال زيور و  ،سرگرمي مشغول نشد در كودكي به بازي وكه  آري اين علي است
همان  ،او دنيا را سه بار رها كرد .زينت و ظاهر نبود و در كهنسالي چيزي از ميراث دنيا نيندوخت

   .خودش فرمودكه  گونه
ود جسمانيش در زمين ـــبا وج يك بار - 1 :دنيا را سه بار رها كردع  و نيز در تعبيري ديگر علي

   .هفتم آسمانيك بار با وجود عقلانيش در  - 3ششم  آسمانيك بار با وجود ملكوتيش در  -2
  

   :چيست) 21يوسف ( ﴾لايعلَمون النَّاس َأكَْثرَ وَلكنَّ َأمره علَى غاَلب واللَّه﴿آيه  : معني131سوال 
  

پروردگار جهانيان كه  ستايش شايسته خداستبه نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و  :جواب
  .از ائمه و مهديين باد آلشاست و درود خدا بر محمد و 
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 .شود مي بخواهد با امور روبروكه  و هر طور .يعني خداي سبحان و متعال بر هر چيز مسلط است
خواست كه  به نهايتي تا شود مي با عالم جسم و عالم روح مواجه ،ذات سبحان و متعالآن  پس

  .برسند ،فريدآخلق را برايش كه  غرضيآن  و اوست
 اول در چاه انداخته ،قابل تامل است ،مدآاز بلاها بر او  آنچهو ع  مثلا قصه نبي خدا يوسف

عفتي متهم و هتك  سپس به بي ،پذيرد و حقارت بندگي را مي شود مي سپس فروخته ،شود مي
كه  تا سببي شود .شود مي عزيز مصر ،سپس به زندان مي افتد و در انتها ،شود مي حرمت

 ع موسي و اين سكني گزيدن بني اسراييل در مصر با نبوت .اسراييل در مصر سكني گزينند بني
  .گردد در مصر و مواجهه او با فرعون دنبال مي) ابراهيم عآل  قائم(

خدا غالب بر امرش و مسلط بر  ،مواجه بودآن  باع  يوسفكه  زمايشاتيآپس در همه حوادث و 
و  .خدا خواست تا اتفاق بيفتدكه  بل ،افتاد اين اتفاقات نمي ،خواست كارها است و اگر خدا مي

و وسوسه شيطان است ولي خداي سبحان و متعال مكر  اين ابتلائات و سختيها بيشتر به دليل مكر
) شود نابود مي ،نيناو مكر ا) (يبور هو ُأولئك مكرُْ و﴿ .رداندگ شيطان را به سوي خودش باز مي

  ) 76نساء () ضعيف است همانا فريب و مكر شيطان( ﴾ضَعيفاً كاَن الشَّيطان كيد َ إِنَّ﴿ ،) 10فاطر (
  

به آزادي  ،و از زندان و خواري بندگي به بهترين حال بدل شد ،و سوء حالشع  گرفتاري يوسف
  .كند ميخداوند سبحان بديها و كمبودها را به نيكي و زيبايي بدل آري  .و پادشاهي رسيد

  
چند دخالتهاي فراوان شيطان و سربازانش از انس و جن وجود  هر ،پس در مسير عموم بندگان

 الْعاقبةُ و﴿ گرداند را بر اساس خواست خود ميآن  خداوند سبحان و متعال نتيجه ،داشته باشد
  ) و عاقبت براي پرهيزكاران است() 128اعراف ( ﴾للْمتَّقينَ
 آن به جز شود مياندوهناك ن ،از هيچ بلايي ،خدا بر كار خويش غالب استكه  يقين كندكه  و هر
و ع  و اگر بخواهي براي تو مثالي از ايوب .وردآ با شكر به درگه خداوند سبحان و متعال رو ميكه 

شكر و امتنان به درگه خداي پاك و بلند مرتبه در برابر اين بلا جز  ورم و اوآ سختي آزمايشش مي
) 42ص ) (شرَاَب و باردِ مغتْسَلٌ هذا بِرجلك اركض﴿ خرت شدآپس عاقبتش خير دنيا و  ،نياورد

  ) زند در جاي پايت آبي سرد و قابل نوشيدن بيرون ميكه  با پايت بر زمين بزن(
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و خدا بر امر خود غالب ( آيه اهل يقين اينكه  پس واجب است .پرهيزكاران استآن  و عاقبت از
   .بر گردن خود بيفكنند را در زندگي) دانند است ولي بيشتر مردم نمي

  
 ﴾واْلأَعناَق ِبالسوق مسحا فَطفقَ علَي ردوها﴿ :چيستع  معني اين سخن سليمان :132سوال 

بازگشت  گويند ميبعضي ) كشيد را به من بازگردانيد سپس دست بر گردن وساقآن ) (33ص(
  .بازگشت اسب است گويند ميخورشيد را ميطلب و بعضي 

  
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :وابج

  .از ائمه و مهديين باد آلشاست و درود خدا بر محمد و 
  

 ،خورشيد بودند خواست تا به اذن خداي سبحان و متعالوكيل بر كه  از فرشتگانيع  همانا سليمان
 ،بازگردانند تا بتواند نماز عصر را پس از قضا شدن آسمانبه وسط  را پس از پنهان شدنشآن 

   1.به امور اسبها براي جهاد بودع  مشغوليت سليمان ،و علت اين قضا شدن نماز عصر .بخواند
بر او دهها اسب فرود آمد پس  ،سليمان ابن داوود در روزيهمانا ( روايت استع  و از امام صادق

ه فرشتگان مسئول بپس  ،خورشيد پشت حجابي پنهان شدكه  آن مشغول شد تاآنان  به كار
خورشيد را بازگرداندند آنان  پس .خورشيد را بازگردانيد تا نماز عصر را بخوانم :خورشيد گفت

                                                            
ابن عباس روايت كرد: از علي ع درباره اين آيه پرسيدم. علي ع گفت: به تو اي ابن عباس! درباره آن چه  -  1

رسيده است؟ ابن عباس گفت: از كعب شنيدم كه سليمان ع به كار اسبها مشغول شد تا آن كه نمازش قضا شد 
سليمان ع با شمشير گردن آنان را قطع  اسب بودند كه 14يعني اسبان را به من بازگردانيد و آنان » ردوها علي«و 

  روز پادشاهي را از سليمان گرفت زيرا به اسبها ستم كرده بود.  14كرد و آنان را كشت و خدا 
سپس علي ع گفت: كعب دروغ گفت. لكن سليمان ع روزي، مشغول كار اسبها شد زيرا ميخواست جهاد كند، تا 

ردوها «ان به اذن خدا به فرشتگان مسئول خورشيد، گفت آن كه خورشيد پشت حجابي قرار گرفت. پس سليم
  (خورشيد را به من بازگردانيد) پس خورشيد بازگشت و او نماز عصر را در وقتش خواند. » علي

نمايند زيرا آنان معصوم و پاكند (مجمع البيان جلد  كنند و امر به ستم نمي و اين را بدان كه انبياي الهي ظلم نمي
  ) 359ص  8
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اينگونه كه  و يارانش را هم دستور داد .كشيد دسپس سليمان بلند شد و دستي بر سر و پاي خو
پس چون از نماز فراغت  .سپس بلند شد و نماز خواند .براي نماز بودآنان  كنند و اين وضوي

 لداود وهبناَ و :خورشيد رفت و ستارگان ظاهر شدند و اين قول خداي عزيز و جليل است ،يافت
   إنِى فَقاَلَ) 31( الجِياد الصافناَت    باِلعْشىِ علَيه عرضِ إِذْ) 30( أوَاب إِنَّه الْعبد نعم سلَيمانَ
تببأَح بن الخَْيرِْ حكرِْ عذ بىر   تىح  تارابِ تَوِجا) 32( باِلحوهدر لىقَ    عا فَطَفحسوقِ مباِلس 

ناَقِ و202- 203 - ص 1 ج :الفقيه يحضره لا من() 33( الأَْع ( 

در آن گاه كه  اي است و او توبه كننده است سليمان را بخشيديم و او چه خوب بنده و به داوود( 
كه  سبب شد ،توجه و علاقه به اين اسبها :شامگاه بر او اسباني نيكو و تند رو فرود آمد پس گفت

خورشيد را به من  .پنهان شداب جخورشيد پشت حكه  آن از ياد پروردگارم دور شود تا
  ) بازگردانيد پس بر پا و سر خود مسح كشيد

  
 أناب ثم جسدا كرُْسيه علَى وَأْلَقيناَ سلَيمان فَتَنَّا وَلقَد﴿ :: معني اين سخن خدا چيست133سوال 

  ) 35-34ص ) (الْوهاب َأنْت إِنَّك بعدي منْ لأَحد ينْبغي لا ملْكاً وهب لي لي اغفرْ رب ل قَا *
ت فو گ –سپس توبه كرد  فرستاديم يايم و بر كرسيش جسد زمودهآو همانا سليمان را ( 

همانا تو  شايسته كسي پس از من نباشدكه  اي ببخش مرا ببخشاي و به من پادشاهي !پروردگارم
  ) .اي بخشنده

پروردگار جهانيان كه  شايسته خداست به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش :ابجو
  .از ائمه و مهديين باد آلشاست و درود خدا بر محمد و 

  
را امتحان كرديم و اين امتحان در برتري دادن بين دو عبادت يعني نماز و جهاد ع  يعني سليمان

 كرد ووقت نماز گذشت پس به فرشتگان رو كه  آن پس سليمان جهاد را بر نماز برتري داد تا .بود
 نماز عصر را پس از قضا شدنش و پنهان شدن خورشيدع  خورشيد را بازگرداندند و سليمانآنان 

   .سليمان از نماز غافل شد چون در حال تهيه امكانات جهاد در راه خدا بود .ادا كرد
بر () جسدا كرُسْيه علَى وَأْلَقيناَ( سپس خداي سبحان و متعال، فرشته فرقان را بر سليمان فرستاد

 و) ها اولويت( شود مي به او فضلكه  چهآن  فاضل را از تا بتواند) كرسي او جسدي را فرستاديم
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دهد و اين  ، تشخيص) تقدم و تأخر امور( ماندبعقب بايد كه  چهآن پيشي گرفته را ازكه  چهآن 
  نوشته شده است  ،خواهد خداوند سبحان و متعال ميكه  حقيآن  دركه  است »كتابي« ،فرشته

كاري اشتباه بوده  ،جلو انداختن جهاد بر نمازكه  او فهميد ،پس از نازل شدن فرقان بر سليمان
 اغفرْ رب ل قاَ( او را ببخشايدكه  و از خداي سبحان خواست) سپس توبه كرد) (أناب ثم( است

مرا ببخشاي و  !ت پروردگارمفو گ) الوْهاب أَنتْ إِنَّك بعدي منْ لأَحد ينبْغي لا ملكْاً وهب لي لي
و سليمان  .اي همانا تو بخشنده ،شايسته كسي پس از من نباشدكه  اي ببخش به من پادشاهي

ع  اسراييل پس از داوود اسراييل در فرزندانش باشد و پادشاهي در بني پادشاهي بنيكه  خواست
بار ياري دين خدا را بر كه  از فرزندانش كسي باشدكه  خواستع  و سليمان .همراه با نبوت بود

 اوكه  خواستع  يعقوب يعني عيسي ع، و سليمانآل  به خصوص همراه با قائم ،دوش بكشد
از فرزندان ع  مريم عليها سلام و عيسيكه  شدآن  از فرزندانش باشد و اجابت دعايش) عيسي ع(

وعده آن  بهكه  لكيهمان م .اسراييل استلك بني بزرگترين مع  و ملك عيسي .سليمان شدند
   .دهند و منتظر آنند مي
  

به ) (35ص ( »الوْهاب أَنتْ إِنَّك بعدي منْ لأَحد ينبْغي لا ملكْاً هب لي و« :اين سخن سليمان ع
يعني پادشاه يهود ) اي همانا تو بخشنده ،شايسته كسي پس از من نباشدكه  اي ببخش من پادشاهي

 .موجود نيست ،مشابهش در يهودع  زيرا ملك عيسي ،باشدع  از فرزندانش به خصوص عيسي
پادشاه يهود كه  خواستع  پس سليمان .همگان منتظر اويندكه  استع  يعقوبآل  زيرا او قائم
 ،در فرزندان شخصي غير از سليمان عكه  پس شايسته نيست ،از فرزندانش باشدع  يعني عيسي
   .اسراييل ندارد مشابهي در بنيع  باشد زيرا عيسي ،پادشاه حقيقي يهود است كهع  مانند عيسي

در اين دنيا متحقق  ،پادشاهي خداوند سبحان و متعال ،و شايد برخي غافلان از حقيقت گمان كنند
كه ( ملك شيطان و حاكميت اوستآنان  شد و اين باطل است زيرا ملك فرعون و نمرود و امثال

بخشد و  بخواهد ميكه  پس خدا ملكش را به هر كدام از بندگان صالحش .) يافتدر زمين تحقق 
سركش و متمرد بر  مسير انسانيِ در غالبكه  شخص حكم براند بلآن كه  ضرورتا لازم نيست

   .بيشتر منصوبان الهي حكمراني نكرده اند ،خدا
 إِبراهيمآل  آتَينا فَقدَ فَضْله منْ اللَّه آتاهم ما  على النَّاس يحسدونَ أمَ( :خداي متعال فرمود

تابالْك ةَ وكْمالْح و مناهلْكاً آتَيظيماً مخدا از فضلش به  آنچهيا مردم بر آ) (54نساء () ع
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 با) ايم لكي عظيم دادهكتاب و حكمت و م ،ابراهيمآل  ما بهآري  .ورزند حسادت مي ،ابراهيم داد لآ
آنان  حتي بسيار ازكه  در زمين نبوده است بل ،دادع  ابراهيمآل  خدا بهكه  ملكيبيشتر كه  آن

   .كشته شدند و مورد خشم قرار گرفتند و بدترين ظلمها را از سركشان ديدند
خواستع  سليمانكه  لكيپس م، آن  خداي سبحان و متعال به او بخشيد وكه  لكي استم

پادشاهيكه  اسراييل بود و او به اين ترتيب درخواست كرد لك يهود در بنيبزرگترين و برترين م 
حكم نراند و پادشاه ع  چند عيسي هر .از فرندانش باشدع  يعني عيسي ،انتظار آنند يهود دركه 
ع  او صعود نمايد و همراه با امام مهديكه  ولي او پادشاه منصوب خدا بود و خدا خواست .نشد

   .داشته باشدع  حكومت امام مهديباز گردد و پادشاهي و ملك در 
  

 تَحزَنُوا ولا تَخاَفُوا َألَّا الْملائكةُ عَليهم تَتَنَزَّلُ استقََاموا ُثم اللَّه ربناَ قَاُلوا الَّذينَ ِإنَّ﴿ :134سوال 
خداست سپس استقامت گفتند پروردگارمان كه  آنان همانا( ﴾تُوعدون كنْتُم ُ الَّتي ِبالْجنَّة وَأبشروُا
كه  نترسيد و غم نخوريد و بشارت باد بر شما بهشتيكه  يندآ فرود ميآنان  فرشتگان بر ،نمودند

براي بشارت بر مومنين در عالم خواب كه  نزول ملائآيا  .) 30فصلت ) (وعده داده شديد
   ؟گيرد صورت مي

پروردگار كه  شايسته خداستبه نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش  :جواب 
  .از ائمه و مهديين باد آلشجهانيان است و درود خدا بر محمد و 

  
فرشتگان در روياي صالحه به درستي راه و استقامت و حسن عاقبتشان كه  كنم مي تاكيد ،بله

لهم ( آيه و درباره اين .نهند و تابع ولي خدايند بر ولايت االله گام ميآنان  دهند زيرا بشارت مي
مومن كه  ن روياي صادقه استآ :رسول االله ص فرمود) 64يونس ) (البشري في الحياة الدينا

  ) 90ص  8كافي جلد ) (دهد ميبيند و در دنيا بشارت بر او  مي
  

 هم ولا عَليهم خَوف لا اللَّه َأولياء إِنَّ الاَ ﴿ لازم استآيه  يات قبل و بعد از اينآو توجه به 
 لكلمات تبَديل لا الĤْخرَة وفي الدنْيا الْحياة في اْلبشرَْى َلهم * يتَُّقون وكانُوا آمنُوا الَّذينَ * يحزَنُون

 ﴾الْعليم السميع هو جميعا للَّه العزَّةَ إِنَّ قَولهُم يحزُنكْ ولا * الْعظيم اْلفَوز هو ذلك َ اللَّه
وردند و با تقوا شدند آايمان كه  آنان –ارند بدانيد اولياي خدا ترس و اندوهي ند) (65-62نسيو(
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و اين  شود ميو كلمات خدا به چيز ديگر بدل نشود  نميخرت نصيبشاآبشارت در دنيا و آنان  –
خداست و او آن  همانا همه عزت از ،تو را اندوهگين نسازدآنان  سخن – .فوزي عظيم است
  شنواي دانا است.) 

درستي اعتقاد و حسن  بركه  بينند ياي صالحه ميؤيعني ر ،برايشان بشارت در دنيا استكه  آنان و
 إِنَّ َألا﴿اولياي باتقواي خدايند كه  كند ميخدا اينگونه توصيفشان  ،دهد ميعاقبتشان بشارتشان 

اءليلا اللَّه َأو فخَو همَليلا عو مزَنُون هحيعني.) ارندبدانيد اولياي خدا ترس و اندوهي ند) (* ي 
  .اولياي باتقواي خدايند ،بينند روياي بشارت دهنده ميكه  آنان

خداي  ،دهد ميمومنان ميبينند و به حسن عاقبتشان بشارت كه  همانا اين روياي بشارت دهنده
و اين از غيبي  .بدون تبديل استحقي كه  كند ميتعبير  را به كلمات خودشآن  سبحان و متعال

 هو ذلك َ اللَّه لكلمات تبَديل لا( .سازد اگاه ميآن  اولياي متقيش را به ،خداوند سبحانكه  است
زاْلفَو ظيمو اين فوزي عظيم استشود  نميو كلمات خدا به چيز ديگر بدل ) (الْع. (  

كلام خدا را در عالم رويا تصديق  ،دشمنان انبياكه  همانا خداي سبحان و متعال روشن ساخت
 ولا( .به دليل تكذيب اين روياها اندوهناك نشوندكه  و به رسول و مومنين دستور داد كنند مين

ْزُنكحي مُلها للَّه العزَّةَ إِنَّ قَوميعج وه ميعالس ليمتو را اندوهگين نسازد همانا آنان  سخن( ﴾الْع
زيرا اين مكذبين فقط رسول و مومنين را تكذيب  .) او شنواي داناست خداست وآن  همه عزت از

  .يات خدا را منكرندآآنان  زيرا ،كنند ميخداوند را هم تكذيب كه  بل ،كنند مين
  
 ﴿قَد نَعَْلم إِنَّه ُزُنكحلون الَّذي َليقُوي مإنَّهَلا ف َونككَذِّبَلكنَّ يات الظَّالمينَ ويĤون اللَّه ِبدحجي﴾ 
كه  بل كنند ميفقط تو را تكذيب نآنان  بدان ،كند مياندوهناكت آنان  سخنكه  دانستيم) (33انعام (

  ) كنند مي رانكايات خدا را آظالمين 
اولياي مومن و باتقواي خدا در دنيا بشارتهايي كه  يات بالا اين استآو قانون الهي بر اساس 

 .شود مي نشان دادهآنان  بينند يا به مي ،اين بشارتها را، بر استواري راه و عقيده شان يعني ،دارند
از  ،شود مينشان داده نآنان  بينند يا به بشارتي بر استواري مسير و عقيده شان نميكه  آنان پس

   .حتي از مومنين و متقين نيستندكه  بل .اولياي خدا نيستند
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 آمنُوا الَّذينَ َأيها يا﴿ .كند ميفايده روزه را بيان آن  دركه  رويم ميديگري آيه  غاو اكنون به سر
كُتب ُكملَيع اميا الصكم لَى كتُبمنْ الَّذينَ ع لكمقَب ُلَّكممومنان روزه بر اي ) (183بقره( ﴾تتََّقُون لَع

  ) تقوا شويدبر پيشينيانتان واجب شد تا شايد با كه  همان گونه شما واجب شد
تقوايش را با ميزان الهي حق  ،و متقي .شايد باتقوا شويدكه  استآن  يعني هدف از روزه داري

روياي آن  و .كنند ميرا انكار آن  ظالمانكه  يات خدا استآكلمات خدا و  ،شناسد و اين ميزان مي
   .را ذكر كرديمآن كه  بشارت دهنده است

  
 بر اساسكه  بل .نبيند از متقين نيست ،بر راه راست زندگيش روياي بشارت دهندهكه  آن بنابراين

جز تشنگي و كه  ذكر شد حتي از روزه گزاران هم نيست و چه بسيارند روزه گزارانيكه  روزهآيه 
در حقيقت روحشان  ،كنند ميتكذيب  رويا راكه  اينان و 1از روزه شان ثمري ندارند ،گرسنگي

  .منكر وجود خداست
 )مإنَّهلا ف ونَككَذِّبَلكنَّ يات الظَّالمينَ ويĤِون اللَّه بدحجكنند ميفقط تو را تكذيب نآنان  بدان) (ي 

  ) كنند مي رانكايات خدا را آ،ظالمينكه  بل
  

و علامات قيامش و دولتش در پايان در ع  ماده سازي براي قيام امام مهديآچرا  :135سوال 
   ؟عراق است

پروردگار جهانيان كه  بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست به نام خداوند :جواب
  .از ائمه و مهديين باد آلشاست و درود خدا بر محمد و 

  
  .در عراق استع  زيرا مركز عالم جسماني ضريح علي ابن ابيطالب

   
 :الهي عقلي مغلوب( ميفرمايدكه  در دعاي صبحع  معني سخن علي ابن ابيطالب :136سوال 

   ؟چيست) دعاي صباح مفاتيح الجنان) (عقل من مغلوب است

                                                            
از نبي اكرم ص نقل است: چه بسيار روزه داراني كه جز تشنگي و گرسنگي نصيبي ندارند و چه بسيار شب زنده  -  1

   72ص  1وسايل الشيعه جلد  –برند  اي از آن نمي خوابي بهره داراني كه جز بي
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پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
  .از ائمه و مهديين باد آلشاست و درود خدا بر محمد و 

  
ع  و اگر اين منيت و ظلمت كم در وجود علي شود مي از جهت منيت و ظلمت اين عبارت ادا

  .گرفت قرار مي) 1فتح) (انا فتحنا لك فتحا مبينا( شد و در مرتبه همان محمد ص ميع  علي ،نبود
قبلا در كه  همان گونه براي محمد ص تحقق يافت و) دن فتح مبينومرتبه گش( ري اين مرتبهآ

براي محمد اين فتح گشوده شد و پرده لاهوت از  ،تفسير سوره فاتحه و متشابهات بيان كردم
آن  اول حال فنا در .قرار گرفتجلوي ديدگانش كنار رفت و او بين دو حالت رفت و برگشت 

ماند و دوم حالت بازگشت به  جز خداي واحد قهار باقي نميآن  رفت و در پرده كنار ميكه  لحظه
  منيت و شخصيت  ،انا
  

اگر پرده ( در عبارتي ديگر بيان نمودع  گشوده نشد و اين حالت را علياين پرده برايش ع  و علي
المناقب  - 317ص  1المناقب ابن شهر اشوب ص جلد) (افزايد نمي يقينم بر ،بر من گشوده شود

وگرنه بر  .بر محمد ص گشوده شدكه  اي است پردهآن  ،منظور علي ع .) 375خوارزمي ص 
   .پرده گشوده شد ،ص ع هم در رتبه پايينتر از محمد علي

  
معني اين  .فاطمه س سوره قدر استكه  بيان شده است ،در تفسير سوره قدر :137سوال 

   ؟عبارت چيست
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشنده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :ابجو

   .محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
  

باطن دروازه شهر  ،فاطمه عليها السلامكه  گذشت آوردم آنچهدر سوره فاتحه و در متشابهات در 
اين سه به ترتيب در برابر سه اسم كه  .شهر علم است ظاهر دروازه و محمد ص خود ع، و علي
   .گيرند الرحمن و االله قرار مي ،الرحيم
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االله الرحمن ( سه تجلي اركان اسم اعظم ،سه ركن هدايتند و اين سه ،پس ايشان صلوات االله عليهم
از  ،از شهر نزول يابدكه  اش در شهر است پس هرگاه خواسته شود همه ،و علم .هستند) و الرحيم

اول از باطن دروازه و سپس از كه  و ترتيب نزول به اين ترتيب است شود مي دروازه شهر خارج
  1 .يابد مي ظاهر دروازه به بيرون راه

در اوست و او ظرف باطني علم  ،و باطن دروازه فاطمه صلوات االله عليها است پس نزول دانش 
قبلا كه  همان گونه ،يابد در شهر است يعني رسول ص يا قران در او نزول مي آنچهاست و علم و 
و قران در فاطمه سلام االله  شود مي پس قران در شب قدر نازل) متشابهات 1جلد ( توضيح دادم
  .و شب قدر همان فاطمه س است شود مي عليها نازل

الاسرار ( .ما حجتهاي خداييم و فاطمه س حجت خدا بر ماست :فرمودندع  امامانكه  همان گونه 
مادر  ،فاطمه :پيامبر ص فرمودكه  همان گونه و) 69الفاطمية شيخ محمد فاضل المسعود ص 

قران در او كه  همان ظرفي است ،و مادر، ظرفي است و فاطمه يا باطن دروازه علم .پدرش است
  .و قران همان محمد ص است شود مي نازل

 ،اي محمد ص اگر نبودي :و اين معني باطني دوم براي اين حديث قدسي از پيامبر اكرم است 
شما دو تن را  ،س نبود فريدم و اگر فاطمهآ را نمي تو ،ر علي نبودگفريدم و اآ افلاك را نمي

از او كه  پس او باطن دروازه شهر علم است .ظرف نزول قران است ،و فاطمه س .فريدمآ نمي
نظام آفرينش راست  ،پس وجودش ضروري است و در صورت فقدانش .رسد فيض بر خلق مي

  .او ظرف نزول قران است وزيرا او ركني از سه ركن هدايت است شود  نمي
  

 بثَّ و زوجها منهْا خَلَقَ و واحدةٍ نَفسٍْ منْ خَلَقكَُم( قران چيستآيه  معني اين :138سوال 
) رقيباً علَيكمُ كانَ اللَّه إِنَّ الأْرَحام و بهِ تسَائَلُونَ الَّذي اللَّه اتَّقُوا و نساء و كَثيراً رِجالاً منهْما

مردان و آنان  و از همان شخص همسري برايش برگزيد و از شما را از يك تن آفريد) (1نساء (
خويشان تقوا داشته باشيد  پرسيد و در باره از او ميكه  درباره خدايي .زنان بسياري را پراكنده نمود

  ) همانا خدا مراقب همه اعمال شماست

                                                            
  ) 145ص 1الكافي ج (چشم خدا و دست خدا و همسايه خدا و دروازه خدايم.  ،: منفرمود علي ع - 1 

- 
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جهانيان پروردگار كه  نده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداستايبه نام خداوند بخش :جواب
   .محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و

  
 .و فاطمه س را خلق كردع  فريد سپس از نور او عليآخداي سبحان و متعال اول محمد ص را 

   .فريدآبقيه خلق را آنان  سپس از نور .و باطنش فاطمه س استع  ظاهرش عليكه  نوري
  

پس چشمانت را ) (فُطُور منْ  ترَى هلْ الْبصرَ فاَرجعِِ( قران چيستآيه  معني اين :139سوال 
  ) 3ملك ) (؟بيني مي آسماندر  يشكستآيا  بازگردان
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست:جواب

   .محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
  
خداي  .شود مي براي فرشتگان گشودهع  هنگام ظهور قائمكه  آسمانهايي است در  دروازه »فطور«

نمايان آن  گشوده شد و دربهايي در آسمانو ) (19نبا ) (فتحت السماء فكانت ابوابا( :متعال فرمود
 خرآو در  شود مي و اين دروازه ها براي ياري حق و دين خداوند سبحان و متعال گشوده) گشت

) 30ملك ( ﴾معين ِبماء يْأتيكم فَمنْ غَورا ماؤكُم َأصبح إِن َأرأَيتُم قُل﴿ :خوانيم سوره ملك مي
  ) آب گوارا بر شما بفرستد؟كه  كيست ،بهاي شما بر عمق زمين فرو برودآاگر آيا  بگو(
  

 ،نيستو در كلاسهاي درس و حوزه جز جهل  شود مي علم از شما برداشته، يعني در دوران غيبت
  آب گواراست  ،يد و اوآ دعوت كننده به حق با علم الهي به سوي شما مي

  
منظور از سگ اصحاب كهف در داستان اصحاب كهف چيست و اگر يك سگ  :140سوال 

َ  رابعهم ثلاَثةٌ سيقُولون﴿ ؟استآمده  اين داستان درآن  چرا بيش از يك مرتبه نام عادي است
مهكلْب لون وقُوةٌ يسخَم مهادسس َ مها كلْبمجب رِبالْغَي لون وقُوةٌ يعبس و مُثَامنه مهي قُل كلْببر 
َأعَْلم تهما ِبعدم مهعَْلمار فَلا قلَيلٌ إِلَّا يإلَّا تُم فيهم ظاهرًا َ مراَء تَفْت لا وتَس فيهم مْا منهدَأح﴾ 

  ) 22كهف (
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نفرند و ششمي  5كه  ست يا خواهند گفتآنان گسسه نفرند و چهارميشان آنان كه  خواهند گفت
اگاهتر آنان  بگو پروردگارم به تعداد ،آنان سگ ،و خواهند گفت هفت نفرند و هشتميآنان  سگ

از مردم آنان  جدل نكن و دربارهآنان  ا در موردآشكارشناسند پس  را نميآنان  است و جز اندكي
  ) .سوال نپرس

  
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

   .محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
  

كه  تكسي اسآن  مهمكه  اين سگ نيست بل ،امر مهمبود ولي  رام يهمراه اصحاب كهف سگ
 بركه  وان را داردتير است و جن اين مجني به نام قطآن  سيطره دارد وراند و بر او  اين سگ را مي

  1را براندآن  تسلط يابد و حيواناتي مانند سگ و گربه
ايشان پس از  ياريرا ملتفت وجودش از طريق اين سگ و قدرتش بر آنان كه  و اين جن خواست

دلها را پر از ترس كند و قلب شجاعان  تواند ميكه  و قطمير جني است .كند آنهادعوت  ايمان به
 ﴾رعبا منْهم ولَملئْت فراَرا منْهم لَولَّيت عَليهم اطََّلعت لَو ِبالْوصيد ذراعيه باسطٌ وكلبْهم ﴿ .را بلرزاند

  .) 18كهف (
و  يختيمي گرآنان  گاه مي شدي ازآآنان  دستانش را بر سر غار دراز كرد و اگر برآنان  و سگ( 

  ) .پر از ترس مي شدي
كه  ير بودمهمان جن قط ،افكند غار ميآن  اين رعب را در دل نزديك شوندگان بهكه  كسآن  و

   .باشد ميير يكي از ياران قائم نيز مگرديد و همين قطآنان  مسئول حراست
  

 دو مشرق وپروردگار ) (17الرحمن ( »رب المشرقين و رب المغربين«معني  :141سوال 
   ؟چيست) پروردگار دو مغرب

                                                            
يك يهودي از علي ع پرسيد: اي علي اسم سگ اصحاب كهف و رنگش چه بود؟ علي ع فرمود: قدرت و تواني  -  1

 للجزائري الأنبياء قصصجز به وسيله خداي بلند مرتبه و عظيم نيست. اما رنگش سياه و سفيد و اسمش قطمير است (

  ) 499 ص -
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پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست.:جواب
   .محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و

دارد و ع  و قرمزي هنگام غروب اشاره به خون حسينع  قرمزي هنگام طلوع اشاره به خون علي
  است ع  مورد ائمه دراين 

و قرمزي غروب اشاره به ع  قرمزي طلوع اشاره به خون يكي از مهديين مشابه علي ،اما در مهديين
  1استع  خون يكي از مهديين مشابه حسين

مشرق در ائمه و مشرق در مهديين و مغرب در ائمه و مغرب  .دو مشرق و دو مغربند ،پس اين دو
   .در مهديين

  
 نَشاَء حيثُ الْجنَّة منَ نَتَبوأُ الَْأرض َأورَثناَ و وعده صدقَناَ الَّذي للَّه الْحمد قَاُلوا و﴿ :142سوال 
منعَرُ فاملينَ َأجبر  وعده اش راكه  و گفتند سپاس و ستايش شايسته خداست او( .) 74زمر ( ﴾الْع

كه  آنان اجر !آري .بخواهيم برويمكه  بهشتما محقق ساخت و زمين را به ما سپرد تا هر گوشه 
   ؟همان زمين بهشت استآيا  آيه منظور از زمين در اين) .در راه خدا كوشيدند چه نيكوست

  
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

   .محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
آنان  را با ارث بردند خلفاي خداوند در زمينند وآن كه  آنان هست وكه  زمين همين زميني است

هاي ششگانه ملكوتي و هفتگانه كلي بالا آسمان تا آنان  باكه  اوصيا و انبيا و مرسلين و پيروانشانند
   روند مي

يعني ما را ) زمين گرداندما را وارث ( اورثنا الارض :و خدا مالك زمين است و براي همين گفتند
   .جايگزين پيشينيان كرد و ما را خليفه خود در زمين گرداندآن  در

                                                            
المشرقين و رب المغربين) سوال كردم: مشرقين محمد ص و علي ابوبصير از امام صادق ع نقل كرد (در مورد رب  - 1

  ) 344 ص 2 ج :القمي تفسيررود. ( ع و مغربين حسن و حسين ع هستند و در موارد مشابه آنان هم به كار مي



 ...............متشابهات، جلد چهارم.........................................................................................31

اين خلفاي خدا  .هفتم است آسمانمنظور جنات ملكوتي و جنات نوراني در آيه  اما بهشت در اين
 در هر جنت ملكوتي و هر جنت نوراني در جايگاه صدق و راستي هستند و براي همين گفتند

  ) .يمزنگ بخواهيم سكني ميكه  در هر كجاي بهشت() نتبوا من الجنة حيث نشاء(
در آنان  درهر بهشتي - 2وراثت زمين و مقام خليفة اللهي  -1 :كند ميوري آدو نعمت را يادآيه  اين

  صاحب مقامند  ،اراده كنندكه  هر جايي
عقلش كه  آن مگرشود  نميدو نعمت به هم مربوط است زيرا كسي خليفه خدا در زمين  و اين

   .1عقل)  آسمان( كلي هفتم صعود نمايد آسمانبه كه  آن مگرشود  نميكامل باشد و عقل كامل 
ارث برده آنان  را ازآن  ،انسانكه  و وراثت از قبل بوده است ولي بهشت ساكني نداشته است

و به همين ترتيب هر .اند داشتهع  آدم ساكنيم ساكناني قبل از فرزندانآن  دركه  ولي زميني .باشد
خلافت را از او به كه  پي شا زاو وصي اي و خليفه اي بوده است ،وصي و خليفه خدايي در زمين

   .ارث برده است
قبل از سكونت در زمين  ،بخواهندكه  سكونت در هر جاي بهشتكه  و اينجا لازم است بفهميم

 در هر جاي بهشتكه  آن نيستند مگر بعد از شايسته خليفة اللهي و وراثت زمينآنان  است زيرا
 آسماني امكان حضور داشته باشند حتي در آسمان در هر كه  يعني اين .بخواهند ساكن شوندكه 

عقلش كامل شود يعني صاحب كه  آن مگرشود  نمياي مبعوث  نبيآري  .) عقل آسمان( كلي هفتم
  .هفتم يا بهشت نوراني گردد آسمانمقام در 

  
) 37الرحمن ( ﴾كالدهانَ  وردًة فَكانَت السماء انْشَقَّت فَإذا﴿ ؟چيستآيه  معني اين: 143سوال 

  ) گردد شكافته شود و مانند پوست قرمز آسمانآن گاه كه  پس(
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

   .محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
  

                                                            
رسول االله ص فرمود: خدا چيزي برتر از عقل بين مردم تقسيم نكرد. خواب عاقل برتر از بيداري جاهل و ايستادن  -  1

عاقل برتر از حركت و جنبش جاهل است وخدا نبي و رسولي را انتخاب نكرد مگر بعد از آن كه عقلش را كامل نمود 
  ) 12،ص 1و عقلش را برتر از عقل همه امتش كرد) (كافي، ج
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را براي قائم بگشايد و خداي سبحان آن  و خدا 1) قرمز جفر( كتاب گشوده شودآن گاه كه  يعني
 كطيَ  السماء نطَوي يوم﴿ :گفتآن گاه كه  اي بسته است چون نامه آسمانكه  و متعال تبيين كرده

 آسمانكه  آنگاه) (104انبيا () فاَعلينَ إِنَّا كنَّا علَيناَ وعدا نُعيده خَلْق أول بدْأناَ للْكُتُب كما السجلِِّ
را باز آن  ،غاز كرديمآآفرينش را كه  همان گونه آري! .به هم بپيچيم را مانند نويسنده نامه

  ) كنيم گردانيم و اين وعده ماست همانا ما هر چه بخواهيم مي مي
  

اراده خدا و مشيتش را بر نابودي منحرفين اعمال  ،ع قائم ،شود شكافته آسمانآن گاه كه  پس
 ذنِْبه َ عنْ يسَْألُ لا فَيومئذ﴿ :خداي متعال فرمود .نمايد و احكام قيامت صغري را اجرا مي كند مي

لا إِنْسانٌّ و39الرحمن ( ﴾ج (﴿َرفعون يِرمجالْم ماهيمؤخَْذُ بِساصي و  فَيالرحمن () الاقدامِبالنَّو
شان شناخته  مجرمان با چهره) (امكان توبه نيست ،گناه انسان يا جني هنگام دربارهآن  و در() 41
  ) .دوزخ بيفكنند را بگيرند و درآنان  ،شوند پس با موي پيشاني و پاهايشان مي

   
 ،خواند مي ،شدهشكافته  آسماندر  آنچهبه كه  حكمش نيست بل و دليل براي 2نيازمند بينهع  قائم

   .1وردآ درآن  تا حكم خداوند سبحان را از كند ميحكم 

                                                            
كند. امام صادق ع فرمود: اي رفيد!  جفر احمر كتابي خاص قائم ع است كه روايات بسياري بر آن دلالت مي -  1

كنند كه بر عرب  چگونه اي آن گاه كه اصحاب قائم ع را ببيني كه در كوفه خيمه زده اند و به روشي جديد عمل مي
روش علي ع است ؟ امام ع فرمود: نه اي رفيد !  سخت است... آن روش، ذبح است رفيد پرسيد آيا روش آنان مانند

  ) 318، ص 25كند كه آن ذبح است. (بحارالانوار، جلد  علي ع با جفر سفيد سير كرد و قائم ع با جفر قرمز سير مي
 

پسندند و  كند كه برخي از اصحابش كه در كنار او جنگيدند، نمي امام باقر ع فرمود: قائم ع به نحوي قضاوت مي -  2
كند و گروهي  زند. سپس براي بار دوم قضاوت مي رود و گردنشان را مي آن قضاي آدم ع است پس به سمت آنان مي

رود و گردن  قضاي داوود ع است پس به سمتشان مي پسندند و آن ديگر از آنان كه در صفش جهاد كردند، آن را نمي
كند و آن قضاي ابراهيم ع است، باز گروهي از آنان كه با شمشير در  زند. سپس براي بار سوم قضاوت مي همه را مي

زند. سپس براي بار چهارم  كند و همه را گردن مي پسندند پس به آنان رو مي راه او جنگيده بودند، قضاوتش را نمي
  ) 389، ص 52كند. (بحار الانوار، جلد كند و آن قضاي محمد ص است پس كسي بر او اعتراض نمي ت ميقضاو
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 عليه، يلتويآن  لمسلم يحل ولا هدى، راية رايتهن اع  الباقر عن(.؟: يماني كيست144سوال 

 :النعماني غيبة) مستقيم طريق وإلى الحق إلى يدعو لأنه النار، أهل من فهو ذلك فعل فمن
  ) 264ص

پروردگار جهانيان كه  خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداستبه نام  :جواب
   .محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و

  
يمني  ،محمدآل  از تهامه است و و تهامه از يمن و همه محمد وكه  مكه  اول مهم است بدانيم

و مهدي  گانه يماني 12يماني و مهديين  ،، امام مهدي ع...يماني ،علي ع ،يماني ،محمدص .هستند
 منْ فَخلََف﴿دانستند ولي  علماي عامل ره در گذشته ميكه  و اين چيزي است 2اول يماني هستند

دهمعب وا خَلْفلاةَ َأضاَعوا الصعاتَّبا ووت الشَّه فون فَسلَْقوا َ يآنان  بعد از() 59 مريم( ﴾غي
تباه نمودند و تابع شهوات شدند پس عاقبت در گمراهي خواهند نماز را كه  مدندآجانشيناني 

  ) رفت

                                                                                                                                                 
بِالنَّواصي و  َفيؤخَْذُ بِسيماهم المْجرِمون يعرفَ﴿از امام صادق ع نقل است كه از معاوية ابن الدهني در مورد  -  1

 شوند پس با موي پيشاني و پاهايشان، آنان را بگيرند و در شناخته ميشان  (مجرمان با چهره) 41الاقدام) (الرحمن 
كنند كه خداي متعال مردم را  گويند ؟ معاويه پاسخ داد كه گمان مي پرسيد كه مردم در مورد آن چه ميدوزخ بيفكنند) 

افكند. امام ع پاسخ داد: و گيرد و با آتش مي  شناسد و آنان را با موي پيشاني و پا مي در روز قيامت با چهره هاشان مي
چگونه جبار تبارك و تعالي نيازمند شناخت آن خلق باشد كه خودش آن را آفريد ؟.... اين آيه درمورد قائم است آن 

شود و اگر مومن نگردد، با موي پيشاني  نماياند پس كافر چهره اش نمايان مي ها را مي گاه كه قيام كند، خدا همه چهره
  ) 321- 320ص ،52 ج الأنوار، بحار ،376 ص الدرجات، (بصائرزند.  د و با شمشير سخت بر او ميگير و پا او را مي

كند و نياز به دليل و بينه ندارد. خدا به  از امام صادق ع نقل است: آن گاه كه قائم قيام كند، به حكم داوود ع حكم مي
ها دوست و  سازد و با نشانه گاه ميآنچه درونشان است، قوم را به آراند. و هر  كند و او به الهامش حكم مي او الهام مي

هايي براي آنان است كه  (همانا در آن نشانه للْمتوَسمين لĤَيات ذلك  في إنَِّخداي متعال فرمود:  ،شناسد دشمنش را مي
 ) 292-293 ص 2ج الهدى: بأعلام الورى شناسند (إعلام علامتها را مي

 
رسول االله ص فرمود: بهترين مردان از  .يماني و أنا يمان والايمان اليمن، أهل الرجال خيرآن  .ص :االله رسول عن - 2

  .) 81ص :عشر الستة الأصول .232 ص 57ج :الأنوار يمن هستند و ايمان، يماني است و من يماني هستم. (بحار
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ص  اين موضوع از نبي اكرمكه  بلداند  ميرا حكمت يماني ع  علامه مجلسي ره كلام اهل بيتو 
 51 ،22جلد  ،بحار( ناميد 2يماني ي به همين ترتيب عبدالمطلب كعبه را كعبه .1هم نقل شده است

،75 (  
   :شخصيت يماني نظر شناختاما از 

پرچم هدايت آن  .در ميان پرچمها پرچمي هدايتگرتر از پرچم يماني نيست :فرمودع  امام باقر
پس هرگاه يماني خروج كند فروش و خريد اسلحه بر  .خواند است زيرا شما را به صاحبتان مي

به او بپيوند همانا يماني خروج كرد براي قيام كه  و هرگاه شود مي مردم و هر مسلمان ممنوع
از  ،چنين كندكه  و هر از او سرپيچي كندنيست  جايزو بر مسلماني  .پرچم هدايت است ،پرچمش

  ) 264ص :لنعمانيل غيبة) .خواند اهل آتش است زيرا او به صاحبتان و راه راست مي
  

و اين  »تش است آچنين كند از اهل كه  از او سرپيچي كند هركه  بر مسلماني حلال نيست«اولا 
كه  شخصي حجت بر مردم نيست به طوريآري  .يماني صاحب ولايت الهي استكه  يعني اين

آن كه  آن مگر ،تش شوند حتي اگر نماز بخوانند و روزه بگيرندآاهل  ،اگر از او سرپيچي كنند
شخص از خلفاي خدا در زمين باشد و صاحب ولايت الهي از طرف انبيا و مرسلين و ائمه و 

   .باشدمهديين 
  

 آن و دعوت به حق و راه مستقيم يا صراط مستقيم يعني »خواند  او به حق و راه مستقيم مي«ثانيا 
مردم را به باطل بكشاند يا از حق خارجشان نمايد يعني كه  شود نمياين شخص دچار خطا كه 

ديگري فرض  .شود مي شخصيت يماني محدود ،اين فرد معصوم است و با اين معني و با اين قيد
و حد و  كند ميفايده  را بيع  كلام امام ،) خواند او به حق و راه مستقيم مي( در معني اين عبارت

  چنين كنند ع  ائمه اطهاركه  و حاشاشود  نميقيدي براي شخصيت يماني قائل 
  

                                                            
  ) 70 ص 8ج ،الكافي.) ايمان يماني و حكمت يماني است .يمانية الحكمة و يماني الايمان :(ص)  االله رسول قال - 1
نامد: (اي عيسي!  دهد، كعبه را كعبه يماني مي ص مي خدا در مناجاتش با عيسي ع آنجا كه بشارت به آمدن محمد -2

  ) 139 ص .8 ج :الكافياش يماني است. او از حزب من است و من با او هستم) ( دينش حنفي و قبله
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   :شود مي پس نتيجه از اولا و ثانيا به اين ترتيب
و با روايات متعدد و  .استع  معصوم به نص امامهاي خداوند سبحان در زمان و  يماني از حجت

مهدي  12امام و  12حجج خدا پس از نبي اكرم ص كه  شود مي نصوص غير قابل انكار ثابت
و دين كامل  شود مي نعمت تمامآنان  و به وسيله .نيستآنان  است و حجت معصوم خدا غير از

 12و ع  اند و امام مهدي گذشتهآنان  امام از 11و  .ستآنان با آسمانگردد و ختم رسالت هاي  مي
مهدي پس از  11خواند پس بايد اولين مهديين باشد زيرا  ميع  مهدي باقيند و يماني به امام مهدي

  ) 34ال عمران( ﴾عليم سميع واللَّه بعض منْ بعضهُا ذُريةً﴿او از فرزندان اويند 
  

يابند و معلوم  خليفه خواهد شد و در دولت عدل الهي ظهور ميع  و او پس از ظهور امام مهدي
ع  حضور دارد و او اولين مومن به امام مهدي ،اولين مهديين در زمان ظهور امام مهدي عكه  است

در كه  همان گونه است تا مقدمات را براي ظهور آماده سازدع  در ابتداي ظهور و حركت امام
 .شود شخصيت يماني با مهدي اول منطبق ميكه  از اينجاستوصيت نبي اكرم ص آمده است و 

  
اند  به طور دقيق توضيح داده مهدي اول را با اسم و صفت و محل تولد ،روايات اهل بيت ع  

  
يعني مردم ناچارا و عليرغم ميلشان او را  –يعني اسراييل  –اسمش احمد و كنيه اش عبد االله 

و اسمم اسراييل است  و عبد االله هستماسمم احمد هست  :پيامبر ص فرمود .نامند اسراييلي مي
هر چه به او اشاره كرده به من نيز اشاره كرده و  نيز امر فرمودهبه من  ههرچه به او دستور داد

  ) 178 ص 7 ج :الأنوار بحار ،95ص 1 ج :البرهان ،44ص 1 ج :العياشي تفسير( .است
  
از بصره است و بر  بر اساس روايات .استع  يار اصلي امام مهدي 313مهدي اول اولين نفر از  

گونه راستش اثري است و در سرش شوره دارد و بدنش مانند بدن موسي ابن عمران است و مهر 
نبوت را در كمر دارد و وصيت رسول االله ص همراه اوست و او اعلم مردم پس از ائمه به تورات 

جواني را ياد كرد و سپس  ...:پيامبر فرمود .يل و قران است و در ابتداي ظهورش جوان استو انج
 إمتاع و 30 ص :الإسلام بشارة) (استع  او خليفه مهديكه  مد با او بيعت كنيدآفرمود هرگاه 

  ) 296 ص 12 ج :للمقريزي الأسماع
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ع را خواست تا قلم و دواتي  عليص  در شب وفات رسول االله :و از امام صادق از پدرانش نقل شد

آنان  پس از امام و دوازدهپس از من  اي علي! :رسيد آنجا پس رسول االله املا كرد تا به ،ماده كندآ
خلافت را به پسرش ع  حسنكه  آن تا ...امامي دوازدهتو اولين نفر از كه  مهدي خواهد بود دوازده
دوازده آنان  امامند و پس از دوازدهاست پس اينها ع  محمدآل  حافظ ميراثكه  ببخشدع  محمد

تسليم  ،اولين مهديين استكه  خلافت را به فرزندش ،برسد ،مهديند پس هرگاه وفات محمد ع
و او  است مهديسوم و اسم  يكي اسم من احمد يكي اسم پدر من عبداالله :نام دارد سهكه  كند مي

 غاية ،159ص :للطوسي الغيبة ،147 ص 53 ج :الأنوار بحار( است) به امام مهدي ع( اولين مومنان

  ) 241ص 2 ج :المرام
  

 بحار( يدآ ميع  مهدي از فرزندان حسين دوازده ،از ما بعد از قائم :نقل شده كهع  و از امام صادق

  ) 385ص  :للطوسي الغيبة ،310 ص 3 ج :البرهان ،148 ص 53ج :الأنوار
  

 بحار( يدآ ميع  مهدي از فرزندان حسين يازدهاز ما بعد از قائم  :نقل شده كهع  و از امام صادق

  ) 145 ص 53 ج :الأنوار
  

 دوازدهبايد بعدش  ،بودع  زيرا اگر امام .استع  مهدي اول و نه امام مهدي ،و در روايت دوم قائم
   .شد مهدي ذكر مي

چشماني گود و  او شخصي است سرخ و سفيد داراي :در وصف مهدي اول فرمودع  امام باقرو  
از سر فرو كه  اي پوسته( اي پهن و بر سرش حراز فرو رفته و ابرواني پرپشت و برجسته و شانه

  ) 215ص  :لنعمانية لغيب( .را رحمت كندع  و بر صورتش اثري است خداوند موسي) ريزد مي
  

آنان  خرينآاولين مهديين از بصره و كه  بدانيد ...فرمود:كه  در خبري طولانيع  و از امير المومنين
  ) 148 ص :الإسلام بشارة( است) ابدال( از دسته تبديل شدگان
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 .به نام احمد...از بصره...:وردآرا ع  اسم ياران امام مهديكه  در خبري طولانيع  و از امام صادق
  ) 181 ص :الإسلام بشارة(
  

اما اسم  .آشكاريكي اسم مخفي و ديگري اسم  .براي قائم دو اسم است :فرمودع  و امام باقر
بر  و) 653 ص 2 جالنعمه  وتمام الدين كمال( ش محمد استآشكاراش احمد و اسم  مخفي

ع  اسم امام مهدي ،اسم مهدي اول و محمد ،احمدكه  اساس وصيت رسول االله ص معلوم شد
   .است

هزار نفر در  دوازده .طلا و نقره نيستاز كه  همانا خدا گنجي در طالقان دارد :فرمودع  و امام باقر
كه  جواني از بني هاشم بر استري سفيد استآنان  شعارشان احمد احمد است و رهبركه  خراسان

را شنيديد آن  پس هرگاه صداي .خواهد از فرات بگذرد قرمز بر سر دارد گويا مي پيشاني بندي
  ) 343ص :هئالمضي الأنوار منتخب( .حتي از روي يخها به سمتش بشتابيد

   .اسم مهدي اول است ،و احمد
  

مهدي و خلافت جز از قريش  :ورده استآع  شيخ كوراني در كتاب معجم احاديث امام مهدي
 ص1 ج المهدي الإمام أحاديث معجم( .مهدي اصل و نسبي در يمن داردكه  آن نيست به جز

زيرا  باشد مي ناشناخته و مبهماست و به ناچار نسلش ع  و مهدي اول از فرزندان امام مهدي) 299
اصل و نسبشان نامعلوم است و اين صفات از صفات يماني منصور و از ع  فرزندان امام مهدي

   .يك نفرندكه  دو كس نيستند بلآنان  صفات مهدي اول است زيرا
ع  ماده كننده مقدمات ظهور در زمان امام مهديآهمانا يماني كه  كنم مي و اگر بيشتر بخواهي اضافه

بخشد و مهدي اول نيز در زمان ظهور  ميع  و پرچم را به امام مهدي باشد مي نفر 313است و از 
در ابتداي ظهور و پيش از قيام است پس به ناچار ع  حضور دارد و اولين مومنين به امام مهدي

خلق ائمه و مهديين بر همه كه  آنجا يكي از يماني يا مهدي اول بايد بر ديگري حجت باشد و از
و به اين ترتيب  .را دو نفر فرض كنيمآنان  پس بايد مهدي اول بر يماني حجت باشد اگر ،حجتند

ماده سازي براي ظهور خواهد بود پس يماني بايد پيرو رهبر اصلي باشد و و آمهدي اول رهبر قيام 
يماني  كه ماده سازي ظهور است و لازم استو آرهبر اصلي قيام  ،اين غيرصحيح است زيرا يماني

  .همان مهدي اول و مهدي اول همان يماني باشد
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در ابتداي ظهورش جواني است و در  .از بصره و بر گونه راستش اثري است ،يماني اسمش احمد
و نسبش معلوم  باشد مي سرش شوره دارد و داناترين مردم به تورات و انجيل و قران پس از ائمه

هيچ لازم است تبعيت شود و بر كه  نيست و ملقب به مهدي است و امامي است از طرف خدا
يماني به حق و  .تش استآچنين كند از اهل كه  از او سرپيچي كند و هركه  مسلماني جايز نيست

آل  خواند براي شناخت مشخصات مهدي اول به روايات محمد و ميع  امام مهدي راه راست و
   مراجعه شود 53و ج  52بحار ج و الدين إكمال و طوسي تغيب و نعماني تغيب محمد در كتابهاي

همه از  ،به دليل پيرويشان از يمانيد و هستنع  ياران امام مهدي نفر 313همه پيروان يماني از 
   .باشد مي ...يماني صنعا و يماني عراق وآنان  و ازروند  ه شمار ميبيمانيون 

  
 شاء لمنْ*  للْبشرَ نذَيرًا * الْكُبر لإَِحدى إِنَّها * َأسَْفرَ إِذا والصبح * َأدبرَ إِذ واللَّيل * والَْقمر كلاََّ﴿ 

َأن منْكم متقََدي تأََخَّرَ َأوِبما نَفْس كلُُّ * ي َ تبهينَةٌ كسإِلاَّ * ر حابمين َأصفي* الْي نَّاتج 
 نُطْعم نَك وَلم* الْمصلِّينَ منَ نَك َلم قاُلوا * سقَرَ في سَلككمُ ما * الْمجرمينَ عن * يتَساءُلون
 فَما * الْيقينُ َأتاناَ حتَّى * الدين ِبيوِم نُكذِّب وكنَّا * الْخائضينَ مع نَخُوض كنَّا ُ و * الْمسكينَ
مهةُ تَنَْفعفَما * الشَّافعينَ شفَاع من َلهرضينَ التَّذكْرَة ععم * َ مرٌ كَأنَّهمتَنفْرةٌَ حسم *منْ فرَّت 
 إِنَّه كَلاَّ * الآخْرََة يخافُون لا بل كَلاَّ * منَشَّرًَة صحفاً يؤتْى َأن منهْم امرئ كُلُّ يريِد بل * قَسورةٍ
المدثر ( ﴾الْمغفْرةَ وَأهلُ التَّقوى َأهلُ هو اللَّه يشاء َأن إِلاَّ يذكروُن وما * ذكرهَ َ شاء فَمنْ * تَذكْرةٌَ

32-56 (  
  

آن گاه  * و سوگند به صبح و سوگند به شب وقتي بگذرد اينطور نيست و سوگند به ماه * هرگز
را از شما كس آن  هاي بزرگ خداست * تا مردم را بترساند * از نشانهآن  نمايان شود * هماناكه 

 ،را به تاخير اندازد * هركس در مورد هر چه كند بخواهد پيشقدم شود يا اموركه  بترساند
پرسند * از ستمكاران * چه  در بهشتها ميكه  آنان * به جز اصحاب يمين * شود مي بازخواست

كرديم * و  چيز شما را به دوزخ افكند * گفتند از نمازگزاران نبوديم * و به نيازمندان كمك نمي
به يقين كه  آن كرديم * تا با بطالت گويان همدم بوديم * و روز پيروزي دين را تكذيب مي

رساند * پس چرا از ياد خدا و خودشان  كنندگان سودي نمي ري اكنون شفاعت شفاعتآرسيديم *
هر كه  گريزند * بل از شير درنده ميكه  گردانند * گويا الاغاني گريزان هستند * روي مي
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 بل .چون رسولان برايش كتابي گشوده فرستاده شود * هرگز اينطور نيستكه  خواهد كدامشان مي
*  كند ميبخواهد يادش كه  اي است * هر اين قران ياد و تذكره !هراسند * هرگز از اخرت نميكه 

   .او اهل تقوي و اهل مغفرت است .خدا بخواهدكه  آن مگر كنند ميو ياد ن
  : وصي است :) والقمر( 
  : دولت ظالمين ) والليل( 
و ابتداي ظهورش از طريق وصي او مانند ابتداي طلوع ع  روشنايي امام مهدي :) والصبح( 

  خورشيد زيرا او خورشيد است 
:: يعني قيامت صغري و سه واقعه ) هاي بزرگ خداست * از نشانهآن  همانا) (لانها احدي الكبر( 

  رجعت و قيامت كبري  ،ت صغريقيام :بزرگ الهي عبارتند از
 است) يماني( وصي و مهدي اول ،: هشدار دهنده و او) * تا به مردم را بترساند *) (نذيرا للبشر( 

پيشقدمي كه  فرستد تا هر مي او را براي بشارت و انذار قبل از عذاب دردناكع  امام مهديكه 
   .كار را به تاخير اندازد خواهدكه  پيشقدم كند و هرع  بخواهد براي همراهي با امام مهدي

  

و ) * شود مي در رهن ،دكسب كندر مورد هر چه  يكس هرجان ( * رهينةٌَ كسبت َ ِبما نَفْس كلُُّ
  .شود مي زخواستاهر كس در مورد عملش بكه  اين واضح است

  
و مقربين آنان  و اينها از حساب مستثني هستند و) به جز اصحاب يمين( الا اصحاب اليمين
 .شوند بدون حساب وارد بهشت ميكه  هستندع  نفر از ياران امام مهدي 313اصحاب يماني و 
   :خداي متعال فرمود

  
 جنَّات في﴿ ،) ) 89- 88واقعه ( ﴾نعَيم جنَّت و ريحانٌ و فرَوح* َ المْقرَّبينَ كاَن منَآن  فَأماَ﴿

يعني از دوستداران  ،﴾المْصلِّينَ منَ نَك لم قالُوا*  سقرَ في سلككمُ ما*  المْجرمينَ عن*  يتَساءلون
پس بر احدي از مسلمين  .نبوديم) يماني( و مهدي اولع  ولي خدا و خليفه او و وصي امام مهدي

  1) تش استآچنين كرد از اهل كه  از يماني سرپيچي كند و هركه  جايز نيست

                                                            
  هاي بزرگ خداست *) يعني ولايت. الحسن ع فرمود: (لانها احدي الكبر) (همانا آن از نشانهامام ابي  -  1
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  .ياوري استو خدا براي ياري من كافي است و چه خوب 
ع  و با قومي به سوي عليگرفتار شد ) لعنت خدا بر او بادكه ( ويه پسر هندابه معع  و همانا علي

 هفتاددانستند و امروز من مانند پدرم علي ابن ابيطالب به  فرق ناقه و شتر سركش را نميكه  آمد
شتر ( و پيروانشان مانند قديم فرق بين جمل و ناقه .مبتلايم) بادآنان  لعنت خدا بركه ( معاويه

  ياور است  ،كنند ميوصف  آنچهو خدا بر  .دانند را نمي) سركش و ناقه الهي
را آن كه  آن و به خدا سوگند رسول االله ص و پدرانم از ائمه چيزي را از امرم باقي نگذاشتند مگر

و مسكنم را ذكر كردند و چيزي پوشيده مرا ناميدند  ،مرا به دقت وصف نمودند .تبيين نمودند
و امر من از خورشيد تابان در وسط روز  .ماند در موردم نمي توضيحاي پس از اين  نماند و شبهه
  ..همانا من اولين مهديين و يماني موعودم .نمايانتر است

  
 الَْأرض منَدابه  َلهم َأخرَْجناَ عَليهم اْلقَولُ وقَع وإِذا﴿ ؟چيستآيه  معني اين :145سوال 
مهَأنَّ تُكلِّم ياتناَ كَانُوا النَّاسĤوقنُون لا ِبآنان  موقع تحقق قول ما بركه  و هر وقت() 82نمل( ﴾ي
بيشتر مردم ايمان كه  كشيم تا با مردم سخن بگويد بيرون ميآنان  الارض را برايدابه  ،برسد
  ) ورندآ نمي

پروردگار كه  مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست به نام خداوند بخشاينده :جواب 
   .محمد از ائمه و مهديينآل  جهانيان است و درود او بر محمد و

خوانند  را اينگونه ميآيه  بيشتر مردم اينكه  رسيده استبه من  :گفتع  شخصي به امام صادق
را نفرين آنان  ابتداحضرت  ،كند ميرا مجروح آنان  الارضدابه تكلمهم يعني تجرحهم يعني 

آنان  باكه  نازل نشده مگر همين كلمه :بعد فرمودند در آتش! سخن بگويدآنان  فرمودند: خدا با
   ...سخن مي گويد

                                                                                                                                                 
لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر (آن كس را از شما بترساند كه بخواهد پيشقدم شود يا امور را به تاخير اندازد *) 

  شتابد. تش ميآرا به تاخير اندازد، به سوي  شود و هر كه ولايت ما دور مييعني: هر كه به ولايت ما بشتابد، از آتش 
   .الا اصحاب اليمين (به جز اصحاب يمين) : به خدا سوگند آنان شيعيان ما هستند

 1 ج لم نك من المصلين (از نمازگزاران نبوديم) (همانا ما پيرو وصي محمد ص و اوصياي بعدش نبوديم... (الكافي:
  ) 91 ح 432 ص
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بيرون آنان  الارض را برايدابه ، ( الَْأرض منَدابه  لَهم أَخرْجَناَ :نقل شده است كهع  و از امام رضا

  ع. يعني علي) كشيم مي
است و در رجعت ع  عليكه  شود مي است و بر اساس روايات معلوم انسانآيه  در اين هپس داب

و با نشانه هاي  .گويد ميدر رجعت با مردم سخن كه  الارض استدابه ع  پس علي .اتفاق مي افتد
قيام قائم است و همچنين او با مردم  ،و پيش از رجعت .كند ميمومن را از كافر مشخص  ،خدا

 ها و زمينآسمان يات حقه خدا را در ملكوت آضعف ايمانشان به آنان  و براي گويد ميسخن 
بيشتر مردم در كه  كند ميرويا در خواب و كشف در بيداري است و تبيين آن  و .كند ميتبيين 

هاي ملكوتي خدا و رويا و كشف در  طول حركت انساني در مسير تاريخ بر اين زمين به نشانه
اند و اين نهايت  زيرا نگاه خود را محدود بر زمين و ماده كرده .ورندآ نمي ها ايمانآسمان ملكوت 

   .بينند را نميآن  ست و بالاتر ازآنان علم
  
﴿ َ ذلك مُبَْلغهإِنَّ الْعلْم منَ م كبر وه نْ َأعَْلمنْ ضلََّ ِبمبِيله عس و وه ن َأعَْلمى ِبمتَدنجم ( ﴾اه

نيز به  و از راهش گم شدندكه  آنان به همانا پروردگارت .علم است ازآنان  فهمنهايت  ،آن و) (30
  ) آگاهتر است يافتگان هدايت

  
ملكوت  هاي خدا و رويا و كشف در و از طرف ديگر انبيا و اوصيا و رسولان و يارانشان به نشانه

متعال است و اگر ايمان آوردند و همانا اينها طريقه وحي خداي سبحان و  ها و زمينآسمان 
را مدح كرده است و آنان  و به همين دليل خدا .كرد را نبي نميآنان  خدا ،ايمانشان اينگونه نبود

  :فرمود
 ﴿و ناَهيا َأن ناَدي رَاهيمإِب * قَد قْتدإِنَّا الرُّؤيْا ص َ زي كذلكِنينَ نَجسح105- 104الصافات ( ﴾الْم (
  ) داديم * رويا را تصديق كردي همانا ما به اين ترتيب تو را پاداش ميدهيمو ابراهيم را ندا (

 ربها ِبكَلمات صدقَت و روحناَ منْ فيه فَنفََخْناَ فَرْجها َأحصنتَ الَّتي عمرَان ابنتَ ومرْيم﴿ :و فرمود
كُتُِبه و كانَتنتينَ منَ وَعفت پيشه كرد پس كه  عمران را به ياد اورو مريم دختر () 12تحريم( ﴾الْقا

از روح خود دميديم و كلمات پروردگارش و كتبش را راست پنداشت و از اطاعت  در رحمش
  ) شد كنندگان
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 هذا إَِليك َأوحيناَ ِبما الَْقصص َأحسنَ عَليك نَقصُ نَحنُ﴿ :و خداي متعال در مورد رويا فرمود
ما بر تو با وحي اين قران بهترين قصه ها را () 3يوسف( ﴾الغْاَفلينَ لَمنَ قَبله منْ كنُتْ إِنْ و ن القُْراْ

  ) از غافلين بوديآن  آورديم هرچند قبل از
را ستود چون رويا را راست پنداشت و به همين ترتيب مريم را ستود زيرا رويا را ع  و ابراهيم

خداي متعال  .را تاويل نمودآن  راست پنداشت ورا ستود زيرا رويا را ع  يوسف راست پنداشت و
 سنْبلات وسبع عجاف سبع يأكُْلُهنَّ سمانٍ بقرََات سبع في َأفْتناَ الصديقُ َأيها يوسف﴿ :فرمود
اي يوسف! اي () 46يوسف ( ﴾يعلَمون لَعلَّهم النَّاس إِلَى َأرجع لعلِّي يابسات أخُرََ و خُضٍْر
 گاو لاغر خوردند و هفتگاو درشت را  هفت :به ما خبر بده از خوابي به اين مضمون .دوست
كه  باشدشايد به سوي مردم بازگردم  تا مدآخوشه زرد  هفتآن  پس ازكه  خوشه سبز هفت
  ) بدانند

خداي  وحيي از طرفآن كه  بيشتر مردم حقيقت رويا را منكرند در حاليكه  بيني و امروز مي
منكر رويا است و مومن به آنان  نفوس خبيثكه  متعال و سبحان است و اين بدان علت است

در عالم ذر به خدا كفر ورزيدند و به آنان  و دانند نميكه  در حالي خداي سبحان و متعال نيست
را  آنان پس خدا ،اي از اولياي خدا حتي در قلبشان مومن نشدند ولايت الهي كافر شدند و به ولي

   1مقر به بعضي از حق قرار داد تا به اين وسيله از اوليايش شر را دفع نمايد
چه از اولياي خدا  گويد ميبا همه بندگان و انبيا و رسل سخن آن  خدا باكه  و رويا راهي است

كافر مصر وحي كرد از طريق  ،خدا به فرعون .چه مومن و چه كافر ،باشند چه از دشمنانش
 بقرَاَت سبع أَرى إِنِّي الْملك وقاَل﴿اقتصاد دولت را بنا نهاد آن  با استفاده ازع  يوسفكه  رويايي

                                                            
همانا خدا اقوامي را براي جهنم و آتش افريد و به ما فرمان داد تا پيام را به آنان ابلاغ كنيم امام صادق ع فرمود:  - 1

همان گونه كه كرديم و از آن بيزاري جستند و دلهاشان منكرش شد و آن را به خودمان بازگرداندند و آن را حمل 
ا بر دلهاشان مهر زد و آن را اش ساحر و كذاب است. پس خد نكردند و دروغش پنداشنتند و گفتند گوينده

فراموششان نمود سپس خدا زبانشان را به بعضي از حق به سخن در آورد در حالي كه دلهاشان منكر بود تا به اين 
شد. پس به ما دستور داد تا  وسيله شر را از اوليا و اهل طاعتش بازدارد و اگر اينگونه نبود، خدا در زمين پرستش نمي

س شما هم از آنان كه خدا دستور به نرساندن پيام به آنان داده است، آن را (كتمان كرده و) بپوشانيد از آنان بپوشانيم پ
  ) 402ص  1(كافي جلد 
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 إِن رؤْياي في َأفْتُونِي الْمَلأُ َأيها يا يابسات وأخَُرَ خُضٍْر سنْبلات وسبع عجاف سبع يأكُْلهُنَّ سمانٍ
ُ روُ للرُّؤيْا كنْتُمبگاو چاق هفتكه  و پادشاه گفت همانا من در رويا ديدم() 43يوسف( ﴾ن تَع 

 !اي درباريان .ديدمآنان  خوشه زرد پس از هفتخوشه سبز و  هفتهفت گاو لاغر را خوردند و 
  ) مرا از رويايم خبر دهيد اگر توان تعبير رويا را داريد

  
رود و  بر اهل بيتش چه مييداد پس از او  نشان مكه  و خدا به محمد ص رويايي وحي فرمود

   :شوند اميه بر امت مسلط مي بني
 والشَّجرةََ للنَّاس فتْنًَة إِلَّا َأريناَك الَّتي الرُّؤيْا جعْلناَ وما ِبالنَّاس َأحاطَ ربك إِنَّ َلك قُْلناَ وإِذْ﴿

 مبه تو گفتيآن گاه كه  و() 60اسرا( ﴾كَبيِرًا طُغْياناً إِلَّا يزيِدهم فَما ونُخَوفهُم القُْرْآن في الْملْعونهََ
نشانت داديم نبود مگر فتنه اي براي مردم و كه  اطه دارد و روياييحهمانا پروردگارت به مردم ا

  1)افزايد نميآنان  را ميترسانيم پس جز طغيان بزرگ برآنان  نبود مگر درختي لعنت شده در قران و
گيرد اگر شهادتش را  مي متعال خودش را شاهد بر كفار به نبوت نبي اكرم صو خداي سبحان و 

 ويقُول﴿ ؟جز از طريق رويا چگونه ممكن است بخواهند و شهادت خدا خداي سبحان و متعال
و ) (43رعد( ﴾الْكتاَب علمْ عندْه ومنْ وبينكَمُ بينِي شهَيدا بِاللَّه كفَى قُلَ مرْسلا َلست كفَروُا َ الَّذينَ

بين من و شما كافي  ،نزدش علم كتاب استكه  آن بگو شهادت خدا و .كافران گفتند رسول نيستي
  ) است

) برسدآنان  موقع تحقق قول ما بركه  و هر وقت() و اذا وقع القول عليهم( :و خداي متعال فرمود
  قائم و قيامت صغري است. خروج شود مي واقعكه  قوليآن  پس(

                                                            
 للنَّاس فتنْةَ الَّتي أريناَك إلَّا الرُّؤيْا جعلنَا وماعلي ع خطاب به معاويه: و اين سخن خدا در مورد شما نازل شد:  - 1

ي براي مردم و نبود مگر درختي لعنت آزمايشو رويايي كه نشانت داديم نبود مگر ن ( الْقرآْ في الْملعْونَة والشَّجرةَ
) و آن هنگامي بود كه رسول االله ص دوازده امام از ائمه گمراهي را ديد كه بر منبرش نشستند و مردم را شده در قران

نفر از بني اميه. اولين ده نفر دوست تو عثمان است كه به دنبال گرداندند، دو مرد از قريش و ده  به پيشينيان بازمي
خون اويي و تو و فرزندت و هفت نفر از فرزندان حكم ابن ابي عاص كه اولين آنان مروان است كه رسول االله ص 

بعيد كرد، لعن نمود و ت حكم و همه فرزندانش را آن گاه كه پشت درب خانه پيامبر از زنان ايشان استراق سمع مي
  ) 308كرد) (كتاب سليم ابن قيس ص 
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 الارض را برايدابه ( ﴾يوقنُون لا ِبĤياتنَا كَانُوا النَّاسآن  تُكلِّمهم الَْأرض منَدابه  َلهم أخرَْجناَ( 
  ) .ورندآ بيشتر مردم ايمان نميكه  ن بگويدكشيم تا با مردم سخ بيرون ميآنان 

را آنان  و گويد ميخيزد و با مردم سخن  قبل از قائم بر ميكه  الارض مهدي اول استدابه و 
و توجهشان به ماده و شهوات و  را) رويا و كشف( يات ملكوتي خداآبه آنان  و كفر كند ميتوبيخ 

  1 كند ميگوشزد  ها راآسمان روگرداني شان از ملكوت 
  

و عصاي ع  با او مهر سليمانكه  الارض از صفا اتفاق مي افتددابه خروج  :از امير المومنين علي ع
او مومن است و بر كه  كند ميزند و مشخص  مهر بر چهره هر مومني ميآن  و با استع  موسي

 وردآ سرش را بيرون مي هوقت دابآن  در .او كافر استكه  كند ميزند و مشخص  چهره هر كافر مي
آن  پس در .نماياند را ميآن  در ميان مضطربين ،و به اذن خدا بعد از طلوع خورشيد از مشرق

و عمل خيري بالا شود  نميو امكان توبه نيست و عملي پذيرفته  شود مي برداشتههنگام توبه 
 ،قبلا ايمان نياورده است يا از ايمانش خيري به دست نياورده استكه  كسآن  رود و ايمان نمي

 وع  اين در هنگام ظهور قائمكه  و واضح است) 75ص  4تفسير صافي جلد ( رساند سودي نمي
   .اينجا يماني و مهدي اول است در هدابنه در رجعت است و 

  
 يكفْ أَولَم الحْقُّ أَنَّه لَهم يتبَينَ حتَّى أَنفْسُهم في و الĤْفاَق في آياتناَ سنرُيهم﴿ :خداي متعال فرمود

كبرَب لَى َأنَّهكلُِّ ع ءشَي و]  گوناگون ى[افقها در را خود هاى نشانه زودى به) (53فصلت ( ﴾شهَيِد 

                                                            
 لا بĤِياتناَ َكانوُا النَّاسآن  تكُلِّمهم الَْأرض منَ دابًة َلهم َأخْرجَنَا علَيهم لُ الَْقو وقَع ذا وِإ﴿از علي ع درباره  -  1

كشيم تا با  را براي آنان بيرون مي(و هر وقت كه موقع تحقق قول ما بر آنان برسد، دابة الارض ) 82(نمل ﴾يوقنوُن
كنند. آيا شما را به  : و آن را آنگونه كه بايد تدبر نميروايت استورند) آ مردم سخن بگويد كه بيشتر مردم ايمان نمي

آخر ملك فرزندان فلاني آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا امير المومنين ! فرمود: نفسي كه قتلش حرام است در ماه حرام در 
شود. و سوگند به آن كه دانه را شكافت و روح را آفريد، پس از  حرام (م كه) توسط قومي از قريش كشته ميمكان 

) و در اينجا علي ع بين 259 ص :نعماني غيبتروز آن قوم قريش حكومت نخواهند كرد. ( 15قتل اين نفس جز 
روز  15س از قتل نفس زكيه، پس از شود و بين خروج قائم پ شود و دابة الارض كه خارج مي قولي كه واقع مي
  كند.)  ارتباط برقرار مي
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 نيست كافى آيا .است حقّ خود او كه گردد روشن برايشان تا نمود، خواهيم بديشان شانخود در
  ) است؟ چيزى هر شاهد خود پروردگارت كه
  

فاق و انفس آدر كه  هايي قيام قائم است و نشانه »انه الحق«كه  استآمده ع  و در روايات اهل بيت
و در ) است آسمانها و بلا از  فتنه( فاقآاند در  تبيين كردهع  اهل بيتكه  همان گونه ،بينند مي

  1) مسخ است( انفس
است و خدا ) رويا و كشف( آنان ها و در نفسهايآسمان  فاق ملكوتي يعني آفاقآيات در آو نيز 

سخن آنان  باكه  آن و حق است ،بدانند خروج قائمكه  آن نماياند تا يات ملكوتي را ميآآنان  به
هايي بر مهدي  نشانه ،ياتآو اين ) گانه 12يعني مهدي اول از مهديين ( .اين قائم است گويد مي

  .او حقي از طرف پروردگارشان استكه  كند مي آشكاراول است و براي مردم 
  

با مردم آن  در موردكه  الارض استدابه  شخصخود  .فاق و انفسآها در  يات و نشانهآپس اين 
ها در  نشانه آن و ورندآ به او ايمان نميآنان  نمايد زيرا و مردم را سرزنش مي گويد ميسخن 

  .رويا و كشف استآن  ها است وآسمان ملكوت 
در قران بسيار مورد توجه و تاكيد خداوند كه  اكنون كمي بر رويا تاكيد كنيمكه  و خوب است

   :استع  بيتآل  سبحان و متعال و رسول االله ص و
) 3يوسف) (احسن القصص( داند خداي سبحان و متعال رويا را بهترين قصه ها مي :قرانو اما در 

و بر ما روياي زندانيان و  كند ميخواند و تحققش را در زمين تبيين  را ميع  و بر ما قصه يوسف
بر روياي او را ع  خواند و قصه روياي فرعون كافر را و اعتماد يوسف را مي بر زمينآن  تحقق
 آنجا يوسف بر اساس اين رويا اقتصاد دولتي را بنا نهاد و ازكه  كند ميخواند و اين را گوشزد  مي
   .را در زندگي تحقق دادآن 

                                                            
 .دهيم دهيم يعني مسخ نفس آنان و در آفاق نشانشان مي شان نشانشان مي از امام صادق ع روايت است: در انفس - 1

بينند و در مورد (حتي  يعني دگرگوني آفاق بر آنان پس به اين ترتيب قدرت خداي عزيز و جليل را بر خود و آفاق مي
بينند.  يتبين لهم انه الحق) فرمود: خروج قائم، حقي است از طرف خداوند عزيز و جليل كه مردم به ناچار آن را مي

  ) 365- 364ص 4(تفسير الصافي جلد 
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نبي ع  سليمانكه  خواند و او در عالم رويا دانست سبا را ميكه  و قران بر ما قصه بلقيس مل
 إِلَي أُلقْي إِنِّي الْملأَُ َأيها يا قَاَلت﴿ورد آخداست پس رويايش را راست پنداشت و در نهايت ايمان 

كتاَب  َ26نمل( ﴾كريم (  
و به  ؟الا از طريق خدا و از طريق رويا و كشف اي بزرگ است اين نامه نامهكه  تو از كجا دانس

كه  ذات سبحان و متعال جدا نشدآن  همين ترتيب رويا هيچگاه از انبياي خدا و رسلش و اولياي
 .گويد ميبا بندگان سخن آن  خداوند سبحان باكه  و راهي است .يات خداستآاي بزرگ از  نشانه
   .غاز وحي الهي استآ ،روياآري 

  
كه  آنجا داد تا ايشان به رويا به شدت توجه داشت و اهميت مي :و اما از احاديث رسول االله ص

) مبشرّات هل من رويا منهل ( پرسيد كرد و مي هر روز پس از نماز صبح به اصحابش توجه مي
  ) 177 ص 68ج :الأنوار بحار ،90 ص 8ج :الكافي() رويايي نديديد؟آيا  ؟آيا بشارتي برشما نرسيد(
  

مي گفت كه  فرمود: هم اكنون جبرئيل نزد من بود ديد مي و وقتي كسي از اصحابش رويايي نمي
 ...اشاره نمودآنان  ناخن هاي رويا نشان دهيم و به سمتآنان  برويم و بهآنان  چگونه ما به سوي

 ق ديدن بشارت نبودندحمستآنان كه  كنايه از اين

ن به شكل من و اخود مرا ديده است و شيط ،مرا در عالم رويا ببيندكه  هر :و پيامبرص فرمود
و نبي اكرم بارها بر ) 59ص 1 ج :السلام دار ،132ص 30 ج :الأنوار بحار( يدآ اوصياي من در نمي

جلد است و روايات مربوط به  4كه  براي بررسي دقيق به كتاب دار السلام .تاكيد كرداين موضوع 
   .رجوع شود كند ميرويا را معرفي 

  
كه  اي براي هدايت و ايمان معرفي كرد و ايمان خالد ابن سعيد عاص را رويا را وسيلهص پيامبر 

از حقانيت كه  ديده بودرا در خواب ع  موسيكه  از طريق رويا بود پذيرفت و روياي يهودي
و كلامي  رويا حقي از خدا استكه  محمد ص خبر داد، را تاييد كرد و رسول االله ص اقرار كرد

  ) 210ص 58 ج :الأنوار مراجعه شود بحار( ويدگ با بنده سخن ميآن  رب سبحان باكه  است
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آنان  و از 1شود  نميما را ببيند خود ما را ديده است و شيطان شبيه ما كه  هر :اما از اهل بيت ع
 ،ماند باقي ميكه  چيزيآن  خر الزمانآو در  2شود  نميخر شب تكذيب آرويا در كه  وارد است

   3راي مومن و روياي اوست
ع  پذيرفت و امام رضاع  ايمان وهب نصراني را بر اساس روياي او و ديدن عيسيع  امام حسين

را به دليل رويا ) مهدي موعود استع  معتقدند امام كاظمكه  گروهي( ايمان بعضي از واقفيه
   .به خدا سوگند به حق بازگشتيكه  گفت) واقفيهفردي از ( او پذيرفت و به

  
كه  كني با كسيبا كسي استدلال ه گوند ولي چانجام بحث به طول مي ،و اگر بيشتر بخواهي

مدعي  ،در هنگام ظهركه  و چگونه استدلال كني با كسي كند ميانكار خورشيد را در وسط روز 
همه ( انا الله و انا اليه راجعون :بگوييمكه  آن و چاره اي نيست جز .اكنون نيمه شب استكه  است

و هيچ نيرو و تواني به جز از طرف خداي بزرگ بلند ) گرديم از خداييم و همه به سويش باز مي
   .عاقبت به كجا ميروندكه  خواهند دانستمرتبه نيست و ظالمان 

  
 َأوَلم الْحقُّ َأنَّه َلهم يتَبينَ حتَّى َأنْفُسهم في و الĤْفاَق في آياتناَ سنرُيهم﴿ :خداي متعال فرمود

 ﴾محيطٌ شَيء ِبكلُِّ إِنَّه َألا ربهم لقاَء منْ مرْيةٍ في إِنَّهم َألا * شهَيِد شَيء كُلِّ علَى َأنَّه ِبرَبك يكْف
آيا  .او حق استكه  شود آشكارآنان  دهيم تا بر هاي خود را در افاق و انفس نشانشان مي نشانه(

                                                            
ايد آن گاه كه پاره تن  راسان به امام رضا ع گفت رسول االله ص را در خواب ديدم كه فرمود: چگونهشخصي از خ - 1

شود؟ امام  شود و ستاره من در زمين شما مخفي مي شود و امانت من در زمين شما سپرده مي من در زمين شما دفن مي
ام. بدانيد هر كه  و من همان امانت و ستاره شوم. من پاره تن نبي شمايم. رضا ع فرمود: من در سرزمين شما دفن مي

مرا زيارت كند و به حق من و اطاعتم كه خدا واجب فرمود، اگاه باشد، در روز قيامت من و پدرانم، شفيع او خواهيم 
بود. و هر كه ما شفيعش باشيم، نجات يافته است حتي اگر بار گناه انس و جن را بر دوش داشته باشد و پدرم از جدم 

درش نقل كرد كه رسول االله ص گفت: هر كه مرا در خواب ببيند به تحقيق كه خود مرا ديده است زيرا شيطان از پ
تواند به صورت من و يكي از اوصياي من و يكي از شيعيان من درآيد. همانا روياي صادق جزيي از هفتاد جزء  نمي

  ) 584 ص 2 ج :الفقيه يحضره لا نبوت است. (من
فرمود: اما رويايي كه پس از دو سوم شب و در هنگام نزول ملائكه و پيش از سحر روي دهد، امام صادق ع  -  2

 ) 62 ح 91 ص 8 ج :اختلافي در آن نيست انشاءاالله) (الكافي
  ) 18ص  1امام صادق ع فرمود: در آخر الزمان راي و روياي مومن از هفتاد جزء نبوت است) (دارالسلام جلد - 3
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در شك ديدار پروردگار آنان  پروردگارت بر هر چيز شاهد باشد * بدانيدكه  همين كافي نيست
  ) 54- 53فصلت( .داردخويشند بدانيد همانا او بر هر چيز احاطه 

  
در شك ديدار پروردگار آنان كه  استآن  انفسي است به دليل هاي از نشانهكه  و انكارشان بر رويا

  .ستايش شايسته خداست و سپاس .خويشند
  

 إِنَّك لناَ علْم لا قَاُلوا ُأجبتمُ ماذا فَيقُول الرُّسل اللَّه يجمع يوم﴿ :چيستآيه  معني اين :146سوال 
َْأنت لَّاموب عچگونه  ،بپرسدآنان  خدا رسولان را جمع كند و ازكه  روزآن ) (109مائده( ﴾الْغُي

  ) داناي به غيبيكه  علمي نداريم همانا تويي ،گويند ميآنان  ،مردم به شما جواب دادند
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
  

 قَالُوا أُجبتمُ ماذا فيَقوُل الرُّسل اللَّه يجمع يوم﴿ :پرسيدآيه  درباره اينع  بريد الكناسي از امام باقر
آنان  خدا رسولان را جمع كند و ازكه  روزآن ) (109مائده( ﴾الْغُيوب علَّام َأنتْ إِنَّك لناَ علمْ لا

داناي به كه  علمي نداريم همانا تويي ،گويند ميآنان  ،چگونه مردم به شما جواب دادند ،بپرسد
  ) غيبي
باقي گذاشتيد كه  ناآنچگونه در اوصيايتان و كه  اينآن  تاويلي است وآيه  براي اين :فرمودع  امام

پس از ما  آنچهدهند ما بر  اطاعت كردند پس پاسخ مي لازم كرديد شما را و تبعيتشان را بر امت
  ) 535ح 338 ص 8 ج :الكافي() علمي نداريم ،كردند

  
 جبرئيليات قران را از آنبي اكرم ص همه كه  سيد كمال الحيدري معتقد است :147سوال 

 جبرئيلكه  آن را نداشت و محمد ص پس ازآنان  برخي از طاقت حمل جبرئيلنگرفت زيرا 
آيا  :گرفت را مستقيما از خدا در سدرة المنتهيآنان  ،يات را در سدرة المنتهي ترك كردآاين 

   ؟اين مطلب درست است
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب 

  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
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و در  رفت و برگشت داشت ،محمد ص و خداي سبحان و متعال بينكه  قران حجابي است
همان  ،محمدصآري  .محمد ص خودش اين حجاب است ،مرحله معرفت محمد ص به قران

در اين صورت جز خداي كه  فناي در ذات الهي -1 .قران است پس بين دو حالت مردد است
  .سانيماند و حالت دوم بازگشت به انا و نفس ان واحد قهار باقي نمي

بگو () 81زخرف ( ﴾العْابدينَ أَولُ فَأَناَ ولَد للرَّحمن كاَن إِن قُل﴿محمدص اولين مخلوق خداست 
  ) او را عبادت كردكه  اولين كسي هستم من ،اگر خداوند فرزندي داشته باشد

 ،ع شناسد و حتي برترين خلق پس از او يعني علي و در اين مقام كسي جز محمد ص قران را نمي
، هم ) از جمله جبراييل( افضل از فرشتگانندكه  و مهديون و انبيا و مرسلينع  فاطمه س و ائمه

   .شناسد قران را در اين مقام نمي
را به دست آورد آنان  يات قران را بشناسد ياآ تواند مينآن  در اين مقام و حتي پايينتر از جبرئيلو 

از طريق آنان  پس .ه خدا برسدافرشتگان مقرب درگ يات به او و ديگرآتنزل و تجلي كه  آن مگر
بر  ،سازد آشكارمتجلي و آنان  در عالمكه  و همان مقدار ،خدا بخواهدكه  اين تجلي به همان مقدار

آسمان هفتم و مثالي تفصيلي از  آسماننور كلي از  ،ها و اين قران در اين عالم .يابند قران تسلط مي
   .هاي ششگانه است

معني آن  نور است و مثالي است ازآن  نزديك بهكه  الفاظي است ،در پيش داريمكه  و قراني
قادر نيستند به حرفي از  ،اند يقين نيافتهكه  و ارواح كافر كند ميهدايت آن  اين الفاظ بهكه  حقيقي

  .قران سخن بگويند
هرچند در حقيقت  گويد ميآري زبان برخي از مردم در اين جهان به برخي از حروف قراني سخن 

و به اين ترتيب جن كافر در  .هرگز قادر به نطق با الفاظ قران نيستآنان  كافراني باشند ولي روح
در اجنه جسم لطيف و شبيه روح است، بنابراين  ،اين عالم هم قادر به بيان لفظي از قران نيست

   .جنيان كافر حتي جسمشان هم قادر به بيان الفاظ قران نيست
 السمع عن إِنَّهم * يستَطيعون وما َلهم ينْبغي وما * الشَّياطينُ ِبه تَنَزََّلت وما﴿ :ال فرمودخداي متع
 نيست و نميتوانندآنان  مقام و شياطين قران را نياوردند * و شايسته) (212-210شعرا( ﴾َلمعزوُلون

  ) كناره گرفته اندآن  از شنيدن آياتآنان  همانا *
لمس قران را  ،پاكندكه  آنان جز) (79واقعه ( ﴾اْلمطهروُن إِلَّا يمسه لا﴿ :خداي متعال فرمود

   كند مييعني روحشان حروف قران را بيان ن) كنند مين
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را در اين عالم براي آن  با حروف قران سخن بگويد وكه  يل به اراده خدا قادر استئجبر
   .كند ميتدبير است، جسدش در اين عالم كه  محمد صمحمدص بيان كند يعني براي روح 

كه  دريابد بل ،اشاره كردمآن  در ابتداي كلام بهكه  يل قادر نيست حقيقت قران رائاما جبر
   گيرد را مستقيم از خداي سبحان و متعال ميآن  محمدص

گيرد و به محمد ص در اين  قران را از محمد ص در ملا اعلي ميع  يلئجبركه  و مهم است بداني
فقط محمد ص است  ،گيرد قران را از خداوند سبحان و متعال ميكه  آن آري .كند ميعالم منتقل 

گيرد و منتقل  از او ميع  يلئو جبر كند ميي و رسالات الهي را القا آسمان او همه كتب كه  بل
  .كند مي

اشارات كه  مانند سيستم عصبي استع  جبرئيلمثل  .زنم شدن مطلب مثالي مي آشكارو براي 
محمد ص جسم انسان  در اينجا .رساند جمله پا مي نوري و الكتريكي را از مغز به ديگر اعضا از

  .و محمد خلق است و محمد همه هستي است و همه عوالم مخلوق است .است
و تعالي االله  .در ميان خلق ظاهر و باطن است خر است وآالف و ياء و اول و  آري محمد ص،

   .سبحانه رب العالمين
قران را از طرف خدا با واسطه محمد ص بر  جبرئيلكه  گذشت فهميده باشي آنچهو اميدوارم از 

 تواند ميدر نزد محمد ص است را نكه  قران حقيقت تامه جبرئيلو همانا  كند ميمحمد ص نازل 
  .گيرد مستقيما از خدا ميرا محمد ص آن كه  بل از طرف خدا بر محمد ص نازل كند

اي را كم  آيه همه قران موجود در پيش شما را از طرف خدا بر محمد ص فرستاد و جبرئيل
موجود  يات قران را بر محمد فرستادآهمه  جبرئيلكه  اي در قران بر اين موضوع آيه نگذاشت و

   :است
﴿لُ إِنَّهول َلقَوسةٍ ذي * كريم رقُو ر ذي عنْدكين ِش الْعطاع * مم ا * َأمين َثممو ُكماحبص 

 * رجِيم شَيطانٍ ل ِ ِبقو هو وما * ِبضَِنين الْغَيب علَى هو وما*  الْمِبين ِبالأْفُُق رآه وَلقَد * ِبمجنُونٍ
  ) 27-19التكوير ( ﴾للْعاَلمينَ ذكرٌْ إِلَّا هو إِن * فَأَينَ تَذهبون

 ،د است و در نزد صاحب عرشنتوانمكه  است *) رسول كريم( جبرئيلهمانا اين قران سخن 
و امين است * و صاحبتان ديوانه نيست * و او را در افقي  شود مي بلند مرتبه است * اطاعت

* پس  گويد ميورزد * و سخن شيطان رانده شده را ن ديد* و او در ابلاغ غيب بخل نمي آشكار
  .* اين قران ذكري براي جهانيان است؟يدرو به كجا مي
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  .است جبرئيلانه لقول رسول كريم يعني همانا قران سخن 
  

چه امام  ؟امام جماعت باشد چيست تواند ميزن نكه  آن دليل قراني مبني بر :148سوال 
  :ي مختلط از زن و مرد هي زن و چه امام جمع هي مرد چه امام جمع هجمع

پروردگار جهانيان كه  بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداستبه نام خداوند  :جواب
  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
را بر عهده گيرد اما اگر جمعي مرد آنانيك خانم امامت كه  مجاز است ،اگر جمعيتي فقط زن باشند

زني امامت را كه  باز مجاز نيست ،مجاز نيست و به اين ترتيب اگر جمعي زن و مرد باشند ،باشند
  بر عهده گيرد 

) مردان بر زنان درجه داده شدند( و) 228بقره ) (الرجال قوامون علي النساء( :خداي متعال فرمود
 ،و منظور از درجه در اينجا امامت عامه است و به اين ترتيب در نمازها است چه نماز جمعه

  .يا نماز عيد يا نماز ايات ،جماعت
  

 كنْتُم فيم قَاُلوا َأنْفُسهم ظالمي َ الْملائكةُ تَوفَّاهم الَّذينَ إِنَّ﴿ :چيستآيه  : معني اين149 سوال
 مأوْاهم َفأوُلئك فيها فَتهُاجروُا واسعًة اللَّه َأرض تَكنْ َأَلم قَاُلوا الَْأرض في مستضَْعفينَ كنَّا ُ قَاُلوا
نَّمهج تاءسصيرًا وفينَ إِلَّا * متَضْعسا منَ الْمل الرِّج اءالنِّسان ولدالْوون لا وتَطيعسلةً يلا حيو 

  ) 99-97النساء ( ﴾غفُوراَ  عفُوا اللَّه وكان عنهْم يعفوُ َأن اللَّه عسى فأَُولئك * سبِيلا يهتَدون
در چه حال  گويند ميآنان  به ،جانشان را بستانند ،به خودفرشتگان در حال ظلم كه  ناآنهمانا (

 ؟زمين خدا وسيع نبود تا درآن مهاجرت كنيدآيا  :فرشتگان گفتند .بوديممستضعف  :گفتند بوديد؟
 ،از مرد و زن و كودك آنان،* به جز .گاهي است جايگاهشان دوزخ است و بد بازگشتآنان  آري
آنان  نيست *، پسآنان  اي ندارند و راهي به هدايت بر چارهو اند  حقيقتا ضعيف داشته شدهكه 

  ) خدايشان بيامرزد و خدا بخشاينده و غفور استكه  اميد است
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
 قَاُلوا الَْأرض في مستضَْعفينَ كنَّا ُ قَاُلوا كنْتمُ فيم قَاُلوا َأنْفُسهم ظالمي الْملائكةُ تَوفَّاهم الَّذينَ إِنَّ﴿

تَكنْ َأَلم ضةً اللَّه َأراسعاجروُا وُا فَتهفيه لئكُفَأو ماهْأوم نَّمهج تاءسصيرًا وم *  
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در چه حال  گويند ميآنان  به،جانشان را بستانند ،در حال ظلم به خودفرشتگان كه  Ĥنآنهمانا ( 
 ؟زمين خدا وسيع نبود تا درآن مهاجرت كنيدآيا  :فرشتگان گفتند .بوديممستضعف  :گفتند بوديد؟
  *.جايگاهشان دوزخ است و بد بازگشتگاهي استآنان  آري

  
اينان ايمان به ولي آري  .به دليل عدم عمل همراه ولي خدا :) در حال ظلم به خود( َأنْفُسهم ظالمي

و  كنند مينند ولي بدون عذر حقيقي از عمل همراه با او سرپيچي آو مدعي  كنند ميخدا را اظهار 
 الَْأرض في مستَضْعفينَ كنَّاكه  گويند ميو با نفاق  ،دارند ابراز نميكه  در دل نفاقي دارند

خودشان با حب دنيا و آنان كه  بل .حقيقي نيستآنان  استضعافكه  حاليدر ) .بوديممستضعف (
  .خود را مستضعف ساختند ،و دوستي زندگي و ترس از مرگآن  چسبيدن به

حتي اگر مخاطراتي  ،شدند كردند و همراه مي با ولي خدا جهاد مي ،ري اگر ايمانشان حقيقي بودآ
   .داشته باشد

ضًة اللَّه َأراسعولي خدا همان زمين وسيع خداست و دانشش  :) خدا وسيع استزمين ( و
  گسترده است 

   .يعني به سوي خدا و ولييش هجرت كنيد :) هجرت كنيدآن  پس در( فيها فَتهُاجروُا
  
 آنان،به جز ( سبِيلا ولايهتَدون حيلةً لايستَطيعون والْولدان والنِّساء ل الرِّجا منَ الْمستَضْعفينَ إلَّا

 اي ندارند و راهي به هدايت بر و چارهاند حقيقتا ضعيف داشته شده كه  ،از مرد و زن و كودك
  ) نيست *آنان 

  
قادر به هجرت براي خلاصي از زندان دنيا نيستند و راهي براي عمل به همراه ولي كه  يعني اين

مثلا مردي بيمار يا زن  .داشته است را بازآنان  محدوديتهاييكه  و اينها كساني هستند .خدا ندارند
آنان  توانند در مسير عمل همراه ولي خدا باشند نمي به دليل محدوديتهاي خاصكه  يا كودك

اينها نيز عذرشان  كنند ميمومن به ولي خدا هستند ولي عمل در پيشگاه او و نصرتش را ترك 
از  اما رها كردن .ي خدا بشتابدپذيرفته نيست زيرا هر كدامشان به حسب توانش بايد به ياري ول

  اي بزرگ و كوتاهي در اجراي دستور خدا است  كوتاهي ،ياري ولي خدا
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﴿لئكى فأَُوسع َأن اللَّه ُفوعي مْنهكان عو ا اللَّهفُوا َ عخدايشان كه  اميد استآنان  پس( ﴾غفُور
  ) بيامرزد و خدا بخشاينده و غفور است

  
اميد است مورد عفو  ،شرك نورزيدندكه  آنان مستحق عذابند وآنان كه  يعني اين) فاولئك عسي( 

پس بخشايش براي كسي  كنند ميبر ولايت استوارند ولي عمل نآنان  آري.و مغفرت قرار گيرند
شرك  ،كاري است اما ترك دوستي با ولي خدا يا دوستي كسي غير از ولي خدا دچار كمكه  است

  .شود ميه نبه خداست و شرك بخشيد
  
 إِلَى مهاجرِاً بيته منْ يخرْجُ ومنْ وسعًة كثَيرًا مرَاغما الَْأرض في يجد اللَّه سبِيل في يهاجرْ ومنْ﴿

  ) 100 النساء( ﴾غفُورا رحيماَ  اللَّه كان َ و اللَّه علَى َأجرهُ وقَع فَقَد اْلموت يدركه ُثم ورسوله اللَّه
از كه  در زمين فرصتهاي فراوان و گشايش خواهد يافت و هر ،در راه خدا هجرت كندكه  و هر

پاداشش با خدا خواهد بود و  ،خانه اش به سوي خدا و رسولش خارج شود، سپس مرگش برسد
  ) خدا بخشاينده و مهربان است

  
 ﴿نْ واجرْ مهِبيل في يراه خدا و سبيل االله  ،: ولي خدا) هجرت كنددر راه خدا كه  و هر) (اللَّه س

گشايش و بخشش بسيار خواهد يافت و خدا  ،همراه او به سوي خدا هجرت كندكه  است پس هر
 به مالك اشتر عطا نمود و در حاليكه  همان گونه .كند ميپاداشي مانند انبيا و مرسلين به او عطا 

 .گريست مي ،نشسته بودكه  در شبي در حالي ،بودع  كيلومترها دورتر از علي ابن ابيطالبكه 
   .شنوم را ميع  زيرا صداي مناجات علي ،گريم مي :اصحابش از علت گريه پرسيدند و او گفت

بر انبيا و مرسلين گشوده شده كه  همان گونه ها گشوده شدآسمان راههاي ملكوت  ،ري بر مالكآ
   .بود
  
نْ وم ُخرْجته منْ يياز كه  يعني هر .بيت در اينجا يعني جسم :) خانه اش خارج شوداز كه  و هر( ب

  :مرگ دو نوع استكه  لازم است بدانيم .جسمش خارج شود
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روح را با تبعيت از هواي نفس و تبعيت از منيت و آن  دركه  مرگي استآن  و :ناپسند مرگ-1
 همان گونه ،آنانانا و حب دنيا و دوستي با دشمنان خدا و دشمني با ولي خدا و نشستن بر جايگاه 

  دهند  در تابوت جسد قرار مي ،كنند ميعلماي بي عمل كه 
از جاهلان  .نيستندعالم كه  نامند در حالي و گروهي را عالم مي :فرمودع  امير المومنين علي

هاي غرور و حرف  ستانند و شريكي از ريسمان مي جهالتهايشان را و از گمراهان گمراهيشان را
و حق را بر هواي نفساني  كنند ميكتاب را بر انديشه خود تفسير  .دهند باطل براي مردم قرار مي

 .نمايانند سان ميآترسانند و بزرگترين جرايم را  مردم را نمي ،از گناهان بزرگ .نهند خود مي
نهم در  افتاده است و بدعتها را ميآنان  دركه  در حالي كنم مي توقف ،نزد شبهاتكه  گويد مي

  .قلب حيوان است ،صورت انسان و قلبش ،آري صورتش، گرفتار استآنان  در ميانكه  حالي
  اجتناب كند آن  داند تا از تا پيروش شود و دروازه كوري را نمي ،شناسد دروازه هدايت را نمي

كه  در حالي ؟بنديد رويد و چرا دروغ مي پس به كجا مي .اي در ميان زندگان است آري اين مرده
 ؟پس تا كي سرگردانيد .پيداست ،و چراغ هدايت آشكارها  پرچم هدايت بر افراشته است و نشانه

ريسمان حق و پرچم آنان  تان هست وپيامبردر ميان شما عترت كه  و چگونه گمراهيد در حالي
را در برترين جايگاههاي قران قرار دهيد و مانند شتر تشنه به آنان  پس .دين و زبانهايي راستگويند

  بشتابيد آنان  سمت
ما پير از كه  از ما بميرد نمرده است و هركه  همانا هر( :اي مردم اين سخن را از خاتم انبيا بگيريد

كه  چيزي استآن  دانيد نگوييد و بيشتر حق در نمي آنچهپس  .در حقيقت پير نشده است ،شود
  ) ش حجتي نداريد در گذريدا بر عليهكه  نكسآو از  .كنيد انكار مي

 عمل نكردم و) قران( در ميان شما به ثقل اكبرآيا  .عليه او حجتي نيستكه  مي هستكسآن  و من
و پرچم ايمان را بر شما بر افراشتم و شما را به حدود  ؟اصغر را نگذاشتم در ميان شما ثقلآيا 

معروف را  ،حلال و حرام آگاه نمودم و با عدلم عافيت را به شما چشاندم و با سخن و عملم
  .و از نفس خويش اخلاق كريمه را نشانتان دادم .برايتان گستردم
 ،سدر نميآن  و فكر به انتهاي كند يمپايانش را هيچ چشمي درك نكه  چيزآن  پس در مورد

   .انديشه خود را به كار نبريد
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و گوهر دنيا را  دركه  هستندآنان  اميه است و دنيا وابسته به بنيكه  دگان گمان كردندنكن گمان
تازيانه و شمشير اين جماعت بني اميه از كه  رسانند در حالي را ميآن  هاي و زيبايي كنند ميپخش 

  .شود نميمسلمين برداشته 
خورند سپس  را ميآن  اي در برههكه  لذتي است ،اين دنياكه  آري گمان كنندگان دروغ بستند بل

  ) 87نهج البلاغه خطبه ( 1) .ريزند را بيرون ميآن  همه
  
بخواهد به كه  هر( فرمود رسول االله ص .ارتقاي روح از جسد استآن  و :مرگ پسنديده -2

  ) رود به علي ابن ابيطالب نگاه كند بر زمين راه ميكه  اي بنگرد مرده
به  متعلقع  يعني روح علي) 299ص  1الكافي ج ( ايامي بدنم همسايه شما بود :فرمودع  و علي

زنده است حتي اگر در  ،به اين نوع مرگ پسنديده بميردكه  نكسآآري!  .اعلي و نه زمين بود ملأ
  .دنيا بميرد
 ،از ما پير شودكه  از ما بميرد نمرده است و هركه  همانا هر :از قول نبي اكرم ص فرمودع  باز علي

انكار كه  چيزي استآن  دانيد نگوييد و بيشتر حق در نمي آنچهپس  .در حقيقت پير نشده است
  گذريدش حجتي نداريد در ا عليهكه  كس نآو از  .كنيد مي

                                                            
 غرور حبائل من شركاً للناس ونصب .ضلال من وأضاليل جهال، من جهائل فاقتبس به، وليس عالما تسمى قد اخر -  1

 أقف يقول الجرائم، كبير ويهون العظائم، من يؤمن أهوائه، على الحق آرائه، وعطف على الكتاب حمل قد زور، وقول
 الهدى باب لايعرف حيوان، قلب والقلب إنسان صورة فالصورة اضطجع، وبينها البدع وأعتزل وقع، وفيها الشبهات عند

 واضحة، والآيات قائمة، والأعلام تؤفكون، وأنى تذهبون، فأين .الأحياء ميت فذلك عنه، فيصد العمى باب ولا فيتبعه،
 الصدق، وألسنة الدين، وأعلام الحق، أزمة وهم نبيكم عترة تعمهون وبينكم كيف بل بكم، يتاه فأين .منصوبة والمنار

 مات من يموت إنه النبيين خاتم عن خذوها الناس أيها .العطاش الهيم ورود وردوهم القرآن، منازل بأحسن فأنزلوهم
 لا من واعذروا تنكرون، فيما الحق أكثر فإن تعرفون، لا بما تقولوا فلا ببال، وليس بلي منا من ويبلى بميت، وليس منا

 ووقفتكم الإيمان، فيكم راية وركزت الأصغر، الثقل فيكم وأترك الأكبر، بالثقل فيكم أعمل ألم .هو وأنا عليه، حجة لكم
 الأخلاق كرائم وأريتكم وفعلي، قولي من وفرشتكم المعروف عدلي، من العافية وألبستكم والحرام، الحلال حدود على
 معقولة الدنياآن  الظان يظن (منها) حتى الفكر إليه تتغلغل ولا البصر، قعره لايدرك فيما الرأي تستعملوا فلا نفسي، من
 هي بل الظان لذلك، وكذب سيفها، ولا سوطها الأمة هذه عن يرفع ولا صفوها، وتوردهم درها، تمنحهم أمية بني على
  جملة نهايلفظو ثم برهة نهايتطعمو العيش لذيذ من مجة
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يعني روحش به سوي خدا هجرت كند و از  :) سپس مرگ او را دريابد( الموتكه  ثم يدر
هجرت كند يا به عبارتي در  راه خدا و در) يعني ولي خدا( در زمين وسيع خدا .جسمش بگذرد

   .ولي خدا به سوي خدا هجرت كند
سوي خدا هجرت كرد پس چون او به  :) پاداشش با خدا خواهد بود( فقد وقع اجره علي االله

  ) ) 244- 241 ص 4-1جلد المتشابهات(( .به سويش رفتكه  كسي استآن  پاداشش با
  

 منْ تَقْنَطُوا لا َأنْفُسهم علَى َأسرفَُوا الَّذينَ عبادي يا قُل﴿ :كريمه چيستآيه  : معني اين150سوال 
بر نفس كه  ناآناي () 53الزمر( ﴾الرَّحيم الْغفَُور هو إِنَّه جميعا الذُّنُوب يغفْرُ اللَّه إِنَّ اللَّه رحمة

او بخشاينده كه  مرزدآ همانا خدا همه گناهان را مي ،از رحمت خدا نااميد نشويد ،خود ستم كرديد
  ) و مهربان است

 بٍ عذَا منْ يجركْم و ذنُوِبكم ُ منْ َلكم يغفْرْ ِبه آمنُوا و اللَّه داعي َأجيبوا قَومناَ يا﴿آيه  و نيز اين
تا  ،اي قوم ما دعوت كننده به سوي خدا را اجابت كنيد و به او ايمان اوريد) (13الاحقاف ( ﴾َأليم

  ) مرزد و شما را از عذاب دردناك برهاندابيرا خدا گناهانتان 
برخي از يه دوم شامل آ در وشود  مي نيه اول بخشايش شامل همه گناهاآ دركه  چگونه است

  ؟شود مي نگناها
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
  

بازگردانده شود آنان  حقوق بندگان بهكه  هنگامآن  تاشود  نميبخشيده  ،گناهان بين شما و بندگان
از تا خدا ) (ذنوُبِكمُ  منْ َلكم يغفْرْ( و اين قانوني عام است .برائت از گناه گرفته شودآنان  و از

بين شما و خداست را بيامرزد اما اگر گناه در حق كسي كه  گناهانآن  يعني) مرزداگناهانتان بي
حقوق از دست برائت از گناه گرفته شود و كه  وقتآن  تاشود  نميبخشيده  ،اتفاق افتاده است

  :استآمده  در دعاي روز دوشنبه امام زين العابدين .فرد به او بازگردانده شودآن  رفته
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 مظلمة قبلي له كانت إمائك من أمة أو عبيدك، من عبد فأيما عندي، عبادك مظالم في واسألك
 تحامل أو ا،به اغتبته غيبة أو وولده، أهله في أو ماله في أو عرضه في أو نفسه في إياه ظلمتها
 ميتاً، أو كان وحيا شاهدا، أو كان غائبا عصبية أو رياء أو حمية أو أنفة أو هوى، أو بميل عليه

 هي و الحاجات يملك من يا فأسألك .منه والتحلل إليه، ردها عن وسعي وضاق يدي، فقصرت
 بما عني ترضيه وأن محمد، وآل محمد على تصلين ا إرادته إلى مسرعة و لمشيئته، مستجيبة
 الراحمين أرحم يا الموهبة تضرك ولا المغفرة، تنقصك لا إنه رحمة عندك من لي بهو شئت،

  ) صحيفه سجاديه دعاي روز دوشنبه(
چه بنده اي از بندگانت يا كنيزي از  .كنم مي از تو درباره ظلم به بندگانت در خواست !و اي خدا

ستمي شده باشد  بروي او يا مال و اهل و فرزندشآمن به نفس او يا  اگر از طرف ،كنيزانت باشد
باري بر دوشش نهاده باشم يا با  ،از او غيبتي كرده باشم يا به ميل خود يا هواي نفس خودكه  آن يا

 ،كرده باشم چه غايب باشد و چه شاهد و چه زنده باشد و چه مرده او درشتي يا ريا يا خشم بيجا
  .بازگرداندن حقوقش ناتوان باشد و نتوانم از او حلاليت بطلبم و دستم و وسعم از

نيازها در ملك توست و با مشيتت مستجاب خواهد شد و با اراده كه  آن خواهم اي پس از تو مي 
خود كه  گونه نآاو درود بفرستي و آل  بر محمد وكه  خواهم از تو مي ،خواهد گرفت انجام او
به تو زياني  ،همانا بخشايش .فرمايي و به من رحمتت را ببخشيخواهي او را از من راضي  مي
  !رساند و بخشش ضرري براي تو ندارد اي مهربانترين مهربانها نمي

حقوق را كه  گناهان بين شما و بندگان را ببخشد زيرا اوست ،يعني با دعا و توسل به درگاه خدا
وسعم و كه  آنگاه) (إليه ردها عن يديو قصرت  وسعي ضاق اذا( گرداند به صاحبانش باز مي

همه گناهان آن  بر اساسكه  و اين قانوني خاص است) حقوق ناتوان باشدآن  دستم از رساندن
   .شود مي مرزيدهآ

 حسناً قرَْضاً اللَّه يقرِْض الَّذي ذا منْ﴿ .سان استآو اينجا راه غفران همه گناهان وجود دارد و 
به خدا كه  كيست() 245بقره( ﴾ترُْجعون وإَِليه ويبسطُ يقِْبض واللَّه كَثيرًَة َأضْعافاً َله فهعفَيضاََ

و  دهد ميگيرد و بسط  چندين برابر به سويش باز گرداند و خدا مي راآن  قرض نيكو دهد تا خدا
  ) گرديد به سويش باز مي

 1 ج :الكافي( استع  امام) و اتصال به( صله ،اين قرض به خداكه  روايت استع  و از اهل بيت
  ) الامام صلة باب ،537 ص
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 .مي باشندع  محمدآل  رحم به طور خاص،و ) باشيد( صله رحم) مراقب( كه استع  آنان و از
  ) 6ح 279 ص 24 ج :الأنوار بحار(
  

را آن كه  ستاند و اوست از بنده ميكه  كند ميرا خدا تعبير به قرضي ع  امام) اتصال به( پس صله
د با صله با عمل در پيشگاه او و جها ،صله با مال :به چند صورت استع  و صله امام .گرداند بازمي

  .او زبان و شمشير براي اثبات حق
زارد و آ برتر از صله با مال است زيرا عمل جسم انسان را مي ،عمل با امام عكه  كنم مي و تاكيد

   .باشدآن  هلاك جسم در ،جهاد كندحتي شايد اگر در پيشگاه امام با زبان و شمشير 
  

حجت خدا در ميان مردم باشد و اين باب بزرگ گشوده گردد و كه  و چه رحمت عظيمي است
به خداوند قرض دهد و روز قيامت در پيشگاه خدا بايستد و خدا ع  انسان به واسطه صله امام

زيرا  شود مي مرزيدهآ ،ه باشدهاي زمين گناه كرد قرضش را ادا نمايد و اين بنده اگر به تعداد ريگ
و  دهد ميپاداش بسيار  ،و او براي كار كم .دارد ،ديان يوم الدين استكه  قرضي در نزد خداوند

 آمرزيدهو گناهانش با بندگان را  پرداخته بخشش او بدون حساب است و خدا همه ديون اين بنده
  .كند ميو بدون حساب وارد بهشتش 

  
  ﴾أمري َأفَعصيت تَتَّبِعن َألَّا * ضَلُّوا رَأيتهَم إِذ منعَك ما هارونُ يا قاَل﴿ :151سوال 

  
از من تبعيت كه  مراه شدند *گديدي آن گاه كه  چه چيز منعت كرد !گفت اي هارونع  موسي( 

  ) 93-92طه) (چي كرديياز من سرپآيا  كني
 بعدي منْ لََفْتُمونِي ِبئسماخ قاَل َأسفاً غَضْبان قَومه إِلَى موسى رجع وَلما﴿ :الأعراف سورة في و 

ُجلْتمرَ َأعَأم كمبأل ر ىقَو احاْلأَلْو  َأخيه ِبرَأْس أخَذو رُّهجه ينَ قاَل إَِلياب آن  ُأممفُونِي الَْقوتَضْعاس 
وا َ وقتُُلوننَِي كادفَلا ي تُشْمت ِبي اءداْلأَع ني لا وْلعتَج عِم مالظَّالمينَ الَْقو﴾  
ي يا براآ .گفت پس از من چه بد كرديد ،موسي با خشم به سوي قومش بازگشتآن گاه كه  و( 

را به سوي آن  و سر برادرش را گرفت و ؟ و لوحها را انداختفرمان پروردگارتان شتاب داشتيد
همانا قوم مرا ضعيف داشتند و نزديك بود مرا بكشند  !مادرمگفت اي پسر هارون خود كشيد و 
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ع  هارون با امر موسيآيا ) 150اعراف) (مرا در ظالمين قرار نده ومن شاد نكن دشپس مرا 
  ؟كند مياينگونه با خشم با او برخورد ع  موسيكه  مخالفت كرد

  
پروردگار كه  خداستبه نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته  :جواب 

  محمد از ائمه و مهديينآل  جهانيان است و درود او بر محمد و
كه  بر قومي بودع  بود و هر دو معصوم بودند و خشم موسيع  هارون وصي و جانشين موسي
 آيه اما اين .با هارون بر حق استوار ماندند، خشمگين نشدكه  آنان گمراه و پيرو سامري شدند و بر

 يا قاَل﴿و ) را به سوي خود كشيدآن  و سر برادرش را گرفت و) (إَِليه يجرُّه َأخيه ِبرَأسْ وَأخَذ(
 ولا ِبلحيتي تأَْخُذ لا ُأم ابنَ يا قاَل * َأمري َأفَعصيت تَتَّبِعن ألَّا* ضَلُّوا رَأيتهَم إِذ منَعك ما هارونُ

  ﴾قَولي ترَقُْب َلم و إِسرائيل بنِي بينَ فرَّقْت تَُقول َأن خَشيت إِنِّي سي ِبرَْأ
  
از من تبعيت كه  مراه شدند *گديدي آن گاه كه  چه چيز منعت كرد !گفت اي هارونع  موسي( 

كه  همانا من ترسيدم ،ريش و سر مرا نگير !* گفت اي پسر مادرمچي كردي ياز من سرپآيا  كني
  ) 93-92طه) (!تفرقه انداختي و سخنم را نشنويبگويي بين بني اسراييل 

  
سر و ريش هارون را ع  پس موسي .يعني دين و تقوا ريشيعني افكار و آيه  و سر در هر دو

خواست ع  راه حل اين فتنه چيست؟ و موسيكه  گرفت يعني با او مناقشه كرد و از او سوال كرد
زيرا او تقيه را در پيش  ،مرحله صحيح است نآ راهبرد هارون دركه  براي بني اسراييل تبيين كند

همانا قوم مرا ضعيف داشتند و نزديك بود مرا ) (َ يقتلُُوننَِي كادوا و استَضْعفُونِي الَْقوم نّا( .گرفت
   .بميراند ،امام ضلالت بودكه  بازگردد و فتنه را خاموش كند و سامري راع  موسيكه  آن تا) بكشند

  
مراجعه ايجابي در حد توان هارون بود كه  نه بازگشت و كنار كشيدن از فتنه بلو تقيه در اينجا 

رفت و مواجهه با گمراهان در  گشت و دوريش از چند روز فراتر نمي به زودي بازميع  زيرا موسي
بعضي از ياران سامري ع  زيرا در حضور موسي .كرد خسارتهاي كمتري ايجاد ميع  حضور موسي

  .بودندع  مدند زيرا معتقد به موسيآ به راه هدايت مي
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بگويي بين بني اسراييل كه  همانا من ترسيدم) (إِسرائيل بنِي بينَ فرَّقتْ تَُقول َأن خَشيت إنِّي( ِ
  ) تفرقه انداختي

در نزد همه با هارون مناقشه كرد تا راه حل فتنه را بيان ع  موسيكه  نيحال تا امروز با ا با اين
هارون عامل فتنه بوده است و او سبب پرستش گوساله شد و در تورات كه  معتقد استيهود  ،كند

   امروز نصوص انحرافي در اين مورد باطل وجود دارد
  
 ﴾أَعمى القْيامة يوم نحَشرُهُ و ضنَكْاً معيشةًَ لَه فَإنَّ ذكري عنْ أَعرضَ ومنْ﴿ :تعالى قال :152سوال 
زندگي برايش تنگ شود و روز قيامت او را نابينا  ،از ياد من اعراض كندكه  و هر) (124طه(

 ﴾سبِيلا وَأضلَُّ َأعمى الĤْخرَة في فَهو َأعمى هذه في كاَن منْ و﴿ :تعالى وقال) .كنيم محشور مي
با هم آيه  فرق دو، ) تر است خرت نابيناتر و گمراهآ در ،در اين دنيا كور باشدكه  و هر() 72اسرا(

   ؟چيست
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
  

  .كوري بصيرت و نه كوري چشم است ،آيه كوري در هر دو
  

در كه  و هر() 72اسرا( ﴾سبِيلا وَأضلَُّ َأعمى الĤْخرةَ في فَهو َأعمى هذه في كاَن منْ و﴿ و معني
توجهش به اين عالم كه  هركه  استآن  ،) تر است خرت نابيناتر و گمراهآ در ،اين دنيا كور باشد

هاي ملكوتي خدا از جمله رويا و كشف  نشانه ،باشد جسماني و نه ملكوت خداي متعال و سبحان
پس نهايت  ،كند ميها هم تلاش نآسمان  ارتقاي روحش در ملكوت برايكه  بل ،كند ميرا تاييد ن
حتي  دهد ميكور است يعني حق را تشخيص ن ،اين دنياي حقير است پس او از بصيرت ،علمش

   .اگر مانند خورشيد در وسط روز باشد
  

 و هر) (124طه( ﴾أَعمى القْيامة يوم نحَشرُهُ و ضنَكْاً معيشةًَ لَه فَإنَّ ذكري عنْ أَعرضَ منْ و﴿ و اما
  ) .كنيم زندگي برايش تنگ شود و روز قيامت او را نابينا محشور مي ،از ياد من اعراض كندكه 
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كه  بيند ها بالا رفته است و چيزي را ميآسمان در ملكوت كه  اشاره به كسي داردآيه  پس اين
به دليل حسادت او را  ،خدا آمد بينند يعني بصيرتش گشوده است ولي وقتي ولي ديگران نمي

ايمان ع  ديد ولي به دليل حسادت به موسي تا زير عرش را ميكه  نپذيرفت مانند حال بلعم باعور
  .نياورد و به سمت ظالمين رفت

  
 منَ فَكاَن الشَّيطان فَأَتْبعه فاَنْسلَخَ منهْا آياتناَ آتَيناَه الَّذي نَبأَ عَليهم واتلْ﴿ :خداي متعال فرمود

آنان  موختيم پسآها را به او  نشانهكه  كس را بخوان نآداستان آنان  و بر) (175اعراف ( ﴾الْغاَوِينَ
   1) گمراهان شد ها نمود و شيطان به دنبالش رفت پس ازررا 
  
 قاَل* بصيراً قد كنتْو  أَعمى حشرَتْنَِي لم رب قاَل﴿ :كند ميقضيه را تبيين آيه  يات بعد از اينآو 

كذلك اتُناَ َأتَتْكا آيَيتهفَنَس كذلكو موى الْيچرا مرا كور  !گفت پروردگارا() 126-125طه( ﴾تُنْس

                                                            
خواند،  اعظم داده شده بود و هرگاه كه با آن ميبه بلعم باعور اسم درباره اين آيه نقل شده است:  از امام رضا ع - 1

و يارانش رفت به بلعم باعور ع پس چون فرعون به دنبال موسي  پس به سوي فرعون رفت. شد. دعايش مستجاب مي
  گفت: از خدا بخواه كه موسي و هارون را متوقف كند و آنان گرفتار شوند.

همراهي نكرد و او رو به الاغ ايستاد و آن را زد پس خدا  پس بر الاغش نشست و به دنبال موسي ع رفت ولي الاغ
  خواهي كه با تو بيايم تا نبي خدا و مومنين را نفرين كني ؟  زني ؟ آيا مي ورد كه چرا مرا ميآالاغ را به صدا در

 فأَتْبعه فاَنسْلخَ منْها( ين آيه در وصف آن استبلعم آنقدر الاغ را زد تا مرد، پس خدا اسم اعظم را از بلعم گرفت و ا

الكلب آن  فمثله كمثل هواه اتبع و الأرض إلى أخلد لكنه و بها لرفعناه شئنا الغَْاوِينَ* ولو منَ فكََان الشَّيطان
* گمراهان شد ها نمود و شيطان به دنبالش رفت پس ازررا  هاي خدا نشانهپس ( ﴾تتر كه يلهث أو يلهث عليه تحمل

برديم ولي او در زمين خود را جاودانه كرد و تابع هواي نفسش شد پس  ها بالا مي خواستيم او را با اين نشانه و اگر مي
 خود حال به را او اگر و آورد، مى برون را زبانش و باز، را دهانش كنى، حمله او به اگرمثلََش مانند سگي است كه 

.) و اين مثالي است كه خدا زد سپس امام رضا ع فرمود: از حيوانات جز سه حيوان كند مى را كار همين باز واگذارى،
رود آن است كه  به بهشت نميرند. الاغِ بلعم و سگ اصحاب كهف و گرگ و سبب اين كه گرگ به بهشت مي

داشت كه پادشاهي ستمگر، ماموري را به ميان گروهي از مومنان فرستاد تا آزارشان دهد، و اين مامور فرزندي 
علاقمند به او بود. پس گرگ آمد و فرزند مامور را خورد و او را محزون ساخت پس خدا به پاداش اين كار، آن 

 ) 377ص  13گرگ را به بهشت فرستاد) (بحار الانوار جلد 
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را فراموش آنان  مد پسآيات ما به سوي تو آ :بينا بودم * خدا گفتكه  محشور كردي در حالي
  ) مروز فراموش شدياو به اين ترتيب  ،كردي

  
كه  شويم اگر دقت كنيم متوجه مي ،استع  آدم گناه ابليس سجده نكردن بر :153سوال 
توانسته از فرمان  ميآيا  به فرشتگان و نه جن است و چون ابليس از اجنه استآيه  خطاب

  سجده خدا دوري كند؟ 
جهانيان پروردگار كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
  

به مرحله فرشتگان  ،و او در نتيجه ارتقاي درجه ابليس بر حسب اصل وجودش از جن است
  1ن فرشتگان بود أمرحله هم شآن  بود زيرا او در شامل او هم ،پس فرمان به ملائكه .رسيد

شوند ولي  رسند و فرشته مي كنند به درجه فرشتگان مي مكلف هستند و اگر خدا را اطاعت ها جن 
 كنند ميصعود  ،انسانها فطرتشان برتر از اينهاست زيرا اگر خداوند سبحان و متعال را اطاعت كنند

  3خدا در زمين است  و اين حال خلفاي .2خدا شوند دستوجه خدا و كه  رسند مي آنجا و به

                                                            
) از امام صادق 50 :الكهف.) .ربه أَمرِ عنْ فَفسَقَ الْجنِِّ منَ إبِليس كانَ إلَِّا فسَجدوا لĤدم اسجدوا للْملَائكةَِ قلُْنَا َإذِْ(و - 1

ع روايت است: ابليس از فرشتگان نبود و امري از امور آسمان را در اختيار نداشت. از جن بود و همراه فرشتگان بود 
شـتگان نيسـت. آري   دانست كـه ابلـيس از فر   كردند كه از آنانست ولي خدا مي ديدند و گمان مي و فرشتگان او را مي

  ) 119ص  11همين كه خدا به او فرمان سجده داد، او حقيقت خود را نمايان ساخت) (بحار الانوار جلد 
(از امام باقر ع روايت است: آن گاه كه نبي اكرم ص به معراج رفت به خدا گفت: اي پروردگارم حال مومن در  - 2

اي از بندگانم با آن به من نزديك شود، انجام  پسندم تا بنده كه مينزد تو چگونه است ؟ خدا پاسخ داد: بيشترين چيزي 
شود تا آن كه دوستش بدارم و هرگاه دوستش  ها به من نزديك مي واجباتي است كه بر او واجب كردم و او با نافله

آن سخن شوم كه با  شوم كه با آن ببيند و زبانش مي شنود و چشمش مي شوم كه با آن مي داشته باشم، گوشش مي
كنم و هرگاه از من  شوم كه با آن عمل كند. آري در اين حال هرگاه دعايم كند، اجابتش مي بگويد و دستش مي

  ) 353-352، ص 2 ج بخشم. (الكافي، بخواهد به او مي
 

فرمود: من علم خدايم. من قلب نگهدارنده خدايم. من زبان سخنگوي خدايم. من  امام صادق ع فرمود: علي ع مي - 3
  ) 84نگرد و من پهلوي خدا و دست اويم. (بصائر الدرجات ص چشم خدايم كه مي



 ...............متشابهات، جلد چهارم.........................................................................................63

   .گيرد در مرتبه اي بالاتر از فرشتگان قرار مي ،خدا را اطاعت كندكه  پس انسان هرگاه
  

 حال ابليس هر گناهكار به ميزان گناهش مواخذه شود با اينكه  : از عدالت است154سوال 
به خاطر كه  درست استآيا ) سال 6000ع  به گفته علي( مدت طولاني عبادت خدا كرد چند

   ؟يك گناه اينچنين بازخواست شود
پروردگار جهانيان كه  بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداستبه نام خداوند  :جواب

  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
بندگان كه  خدايا تا روزي) (قال رب فانظرني الي يوم يبعثون( .شيطان پاداش عبادتهايش را گرفت

  ) 36الحجر) (شوند به من فرصت بده بر انگيخته مي
اين در صورتي  ؟پاداش او نبودآيا  ،فرصت به او و توان و قدرتش در اين مدت طولانيپس اين 

دهنده  انجامكه  خودش داشته باشد ولي وقتي چيزي و قدرتي از ،دهنده كار خير انجامكه  است
در ازاي كار خيرش بر حسب عدالت شايسته  ،كار خير همه چيزش به حول و قوه الهي است

  .پاداش نيست
   ؟شايسته پاداش است ،مال تو را به تو بدهدكه  كسآن  آيا
  
  
  

و هذا البلد الامين  –و طور سينين  –و التين و الزيتون ( ؟يات چيستآ: معني اين 155سوال 
الا الذّين امنوا و عملوا  –ثم رددناه اسفل سافلين  –لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم  –

التين ) (اليس االله باحسن الحاكمين –فما يكذّبك بعد بالدين  –الصالحات فلهم اجر غير ممنون
1-8 (  
همانا انسان را در بهترين شكل  –و اين شهر امن  –و طور سينا  –و سوگند به انجير و زيتون ( 

ايمان آوردند و نيكوكار شدند كه  ناآنجز  –افكنيم  ترين مقام مي سپس او را به پايين –آفريديم 
                                                                                                                                                 

ان امر خدا در ميان امام باقر ع فرمود: ما حجت خدا و زبان اوييم. ما وجه خدا و چشم خدا در ميان خلقيم. و ما والي
  ) 145ص  1بندگانيم (الكافي جلد 
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 -  ؟بعد از اينها دين را تكذيب كنيكه  چه چيز سبب شد –پس اجري بدون منت خواهند داشت 
  ) ؟خدا بهترين حاكم نيستآيا 

پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و

  
  فاطمه س  :التين

يكاد ( نرسدآن  نزديك است روشن شود حتي اگر آتشي بهكه  و او همان استع  علي :الزيتون
  ) زيتها يضيء و لو لم تمسسه نار نور علي نور

   .را به اين مكان منتقل كردندآن  وادي السلام در نجف زيرا فرشتگان :و طور سينين
  رسول االله محمد ص  :و هذا البلد الامين

همانا انسان را در بهترين شكل ( ثم رددناه اسفل سافلين –لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم 
به اعلي كه  حقيقت انسان است مخلوق اول،) –سپس او را به پايينترين مقام مي افكنيم  –آفريديم 

بسيار  ،ترين جايگاه خود را در پستآن گاه كه  حقيقت انسان است ،عليين رسيد و مخلوق دوم
   .كوچك كند
به  .و هر دو انسانند .جهل يا دومي است ،عقل يا محمد ص است و مخلوق دوم ،مخلوق اول

ثم رددناه اسفل  ،لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم( :فرمايد خدا ميكه  همين مناسبت است
  ) –افكنيم  سپس او را به پايينترين مقام مي –همانا انسان را در بهترين شكل آفريديم ) (سافلين

   .ترين درجه نزول را براي او گذاشتيم فريديم و بالاترين درجه ارتقاء و نيز پايينآيعني انسان را 
  

فريد و او اولين خلق روحاني آهمانا خداي عزيز و جليل عقل را از نورش  :فرمودع  امام صادق
بيا و آمد پس  كن و او پشت كرد سپس به او گفت:پس به او گفت پشت  .در راست عرش بود

سپس  ...تو را خلقي عظيم افريدم و تو را بر همه خلقم برتري دادم :خداي تبارك و تعالي فرمود
سپس گفت بيا و  و او پشت كرد جهل را از دريايي تاريك و شور آفريد پس به او گفت پشت كن

  ) 97ص  1بحار لانوار جلد ) (كردنيامد خدا به او گفت استكبار ورزيدي و لعنتش 
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  1.موزاند عقل اول يا محمد ص است و او انسان استآ به فرشتگان مقرب ميكه  آن
او هم انسان بود و او دومي يا ناداني بود و  ،ابليس را به سقوط كشاند و گمراهش كردكه  آن و

 وَلأُغْوينَّهم الَْأرض في َلهم لأَُزينَنَّ َأغويتنَِي ِبما قاَل رب﴿ است) لعنه االله( اين سخن ابليس
مي آنان  زمين را براي ،گمراهم كرديكه  آن با !پروردگارا :ابليس گفت) (39الحجر( ﴾َأجمعينَ

  .كنم مي را گمراهآنان  ،گمراهم كرديكه  آن يعني به وسيله) كنم مي را گمراهآنان  ارايم و همه
  

بعد از اينها دين را كه  چه چيز سبب شد( اليس االله باحسن الحاكمين –فما يكذّبك بعد بالدين 
  ) ؟خدا بهترين حاكم نيستآيا  - ؟تكذيب كني

 ،و شهر امن .مصاديق ديگري دارند ،التين و الزيتون در زمان امام مهدي عكه  و از كلام اين ماند
  است ع  امام مهدي

  ) 20المومنون ( ﴾للĤْكلينَ وصبغ ِبالدهن تَنْبت سيناَء طُور منْ تَخرْجُ وشَجرةًَ﴿ :خداي متعال فرمود
  ) .نمايد و غذاي خورندگان را تامين مي روغنكه  زند و درختي از طور سينا بيرون مي( 

 الْمصباح مصباح فيها كمشْكاةٍ َ نُوره مثَلُ والَْأرض ت السماوا نُور اللَّه﴿ :و خداي متعال فرمود
 يكاَد َغرِْبيةٍ ولا شرَقْيةٍ لا زيتُونةٍَ مباركةٍ شَجرةٍَ منْ يوقد دري كوكب َ كأَنَّها َ الزُّجاجةُ زجاجةٍ في

 اْلأَمَْثال اللَّه ربويضِْ يشاَء منْ لنُوره اللَّه يهدي نُور علَى نُور ناَر تَمسسه َلم ولَو يضيء زيتهُا
  ) 35النور( ﴾عليم شَيء ِبكلُِّ واللَّه للنَّاس

  

روشن  يچراغآن  دركه  مثل نورش مانند چراغداني است.ها و زمين استآسمان خدا نور ( 
از درخت مبارك كه  چراغ در ميان شيشه اي است و شيشه گويا ستاره اي درخشان است.است
روغنش روشنايي ببخشد، حتي كه  نزديك است.غربي است نور ميگيردنه شرقي و نه كه  زيتون

                                                            
از نبي اكرم ص روايت است: اي سلمان ! خدا مرا از بهترين نورش افريد و مرا خواند پس اطاعتش كردم و از نور  -  1

طمه من علي را آفريد پس علي را خواند و علي اطاعت كرد سپس از نور علي، فاطمه را آفريد و فاطمه را خواند و فا
اطاعت كرد و از من و علي و فاطمه، حسن را آفريد و او را خواند و حسن، اطاعت كرد و از من، علي و فاطمه، 

  ) 448حسين را آفريد و او را خواند و حسين، اطاعت كرد. (دلايل الامامه محمد ابن جرير طبري ص 
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و خدا مثالها را  كند ميرا بخواهد با نورش هدايت كه  نور بر نور و خدا هر.نرسدآن  ر اتشي برگا
  ) زند و خدا بر هر چيز دانا است براي مردم مي

  
و غذاي خورندگان را  روغن( تنبت بالدهنكه  آن رويد و در طور سينا ميكه  زيتون و درختي

 كند ميهمه و همه به شخصي واحد اشاره  ،نه شرقي است و نه غربيكه  و زيتوني) نمايد تامين مي
كنيم  تفسير ميكه  اي است است و او همان زيتون در سورهع  يو او مهدي اول در زمان امام مهد

از اميرالمومنين كه  همان گونه) نجف اشرف( رويد از طور سينا ميكه  و او همان درختي است
   1.روايت شده استع  و امام صادقع  علي

  
 وإِذْ﴿ .منتقل كردند و طور سينا به جاي اول بازنگشت ،طور سينا را بعد از برپا شدنش ،فرشتگان

 لَعلَّكمُ فيه ما واذكْرُوا ِبقُوةٍ آتَيناَكم ما خُذوا ِبهم واقع َأنَّه ظنُّوا و ظُلَّةٌ كَأَنَّه الْجبل فوَْقهم نَتَقناَ
و گمان  ورديمآو به حركت در  بر افراشتيمآنان  كوه را بر سرآن گاه كه  و) (171العراف ( ﴾تَتَُّقون
را ياد كنيد شايد پرهيزكار آن  به شما داديم با قدرت بگيريد و آنچه.يدآ فرود ميآنان  بركه  بردند
  ) شويد
آنان  كوه به جاي اول برنگشت و بركه  يد در حاليآ فرود ميآنان  كوه بركه  گمان كردند آنان

   .منتقل شدكه  فرود نيامد بل
را آن  بر مردم سنگين است و مردمكه  يعني علمي) تنبت بالدهن( و ثمر اين درخت روغني است

ع  ائمهاز كه  همان گونه) صعب مستصعب ،دشوار داشته شده دشوارِ( و) سر در سر( .تابند بر نمي
  وارد است 

  

                                                            
 31 ج :الأنوار بحار فيموسي ع صحبت كرد ( امام صادق ع فرمود: الغري قطعه اي از كوه است كه در آن خدا با - 1

  ) 219 ص
امام باقر ع از قول امير المومنين ع فرمود: در وصيت امير المومنين ع امد كه مرا در ظهر از خانه خارج كنيد. آن گاه 

و بادي به شما وزيد، مرا در آنجا دفن كنيد و آن اول طور سينا است. و آنان چنين كردند) حركت نكرد كه پاهايتان 
  ) 205ص  75(بحار الأنوار: ج 
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 وسر سر، على وسر سر، إلا يفيد لا وسر مستسر، وسر سر، في سر أمرنان ا :فرمودع  امام صادق
است و  در سرّ همانا امر ما سرّ) ) 48ص :الصفار الحسن بن محمد / الدرجات بصائر( بسر مقنع
  ) است مقنع به سرّ و سرّ بر سرّ سرّ رساند و فايده نمي جز با سرّكه  ي استو سرّ ي مستسرسرّ
  

) ) 48بصائر الدرجات ص () االله أذله هتكه من بالميثاق، مقنع مستور هذا أمرنا إن( :امام باقر ع
  ) كند ميرا هتك كند خدا ذليلش آن كه  همانا امر ما پوشيده شده با پيمان است و هر

  
) 48بصائر الدرجات ص () االله أذله هتكه ومن بالميثاق، مقنع مستور هذا أمرنان ا( :امام صادق ع

  ) را هتك كند خدا ذليلش ميندآن كه  همانا امر ما مستور و پوشيده شده با ميثاق است هر
  

 السر، وسر السر، وهو .الباطن وباطن الظاهر، وهو الحق وحق الحق، هو أمرنا :االله عبد أبو وقال
و حق الحق و ظاهر و امر ما حق ) ) 48بصائر الدرجات ص ( بالسر مقنع وسر المستسر، وسر

  ) باطن الباطن است امر ما سر و سر السر و سر المستسر و سر مقنع بالسر است
  

 تشي برآروغنش روشنايي دهد حتي اگر كه  و نزديك استشرقي و نه غربي است  نه و او زيتونه
تعداد كه  از اهل بيت رواياتي وارد شده است .رود نرسد و او از مهديين و از ائمه به شمار ميآن 

مهدي اول را هم جزو ائمه آنان  داند يعني و فاطمه س ميع  نفر از فرزندان علي 12ائمه را 
   :.اند و اينها بعضي از اين روايات است شمرده

  
هستند ع  ز پيامبر ص و از فرزندان عليراوي ا محمد و همهآل  امام از دوازده :فرمودع  امام باقر
  ) 531ص  1الكافي جلد ) (ندهست اينهاو محمد ص هر دو پدر ع  و علي

  
 دركه  بر فاطمه س وارد شدم و پيشش لوحي بود :فرمودكه  از قول جابر انصاريع  از امام باقر

 تاي آنها سه .بودع  قائم ،خرينشانآكه  نها را شمردمآ .از فرزندانش ثبت بود ياسامي اوصياآن 
  ) 532ص  1الكافي جلد ) ( (بود عليتاي آنها محمد و سه 
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 وصي گمارد بعضي از 12همانا خدا محمد را به سوي انس و جن فرستاد و پس از او  :امام باقر ع
گذشتند و بعضي باقيند و هر وصي بر او سنتي گذشت و اوصياي پس از محمد ص مانند آنان 

  ) 532ص  1الكافي جلد ) (استع  بر سنت مسيحع  ند و علينفر دوازدهع  اوصياي عيسي
  

هستند سپس امامان از فرزندان ع  و حسينع  حسنآنان  از هستيم امام دوازدهما  :باقر عامام 
  ) 533ص  1الكافي جلد ) (ع حسين

  
 زمينيم ميخ وصي از فرزندانم و تو اي علي! دوازدهمن و  :رسول االله ص فرمود از قولع  امام باقر

دارد تا بر  نگه ميرا خدا زمين كه  به واسطه ماست .يعني ميخها و كوههاي زمينيم) زر الارض(
و  كند ميزمين را بر اهلش ويران  ،بميرند ،نفر از فرزندانم دوازدهكه  و هنگامي ،اهلش ويران شود

  ) 534ص  1الكافي جلد ) (شود نميبه مردم فرصت داده 
  

به عنوان پيشواي برگزيده خواهند  ،نفر دوازدهاز فرزندانم  :رسول االله ص فرمود از قولع  امام باقر
قائم به حق آنان  خرينآند و هستم يو فه) توانند گفتگو كنند ميكه  با ملائ( محدث هستندكه  بود

  ) 534ص  1الكافي جلد ( پر از جور بودكه  همان گونه ،كند ميزمين را پر از عدل كه  است
  

آن  البيت او اعتمر فلا جناح عليهان الصفا و المروة من شعائر االله فمن حج ( :156سوال 
همانا صفا و مروه از شعائر ) (158، البقره() يطوف بهما فمن تطوع خيرا فانّ االله شاكر عليم

بر اين دو طواف كه  مانعي ندارد ،وردآحج خانه خدا بگذارد يا عمره به جاي كه  خداست پس هر
  ) همانا خدا شكرگزار و داناست ،بر نيكي اطاعت كندكه  كند پس هر

  
طواف اعمال حج، دانيم متعارف  ميكه  طواف مجاز است در حاليكه  يه اشاره به اين داردآ

   ؟واجب است
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
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حج خانه كه  پس هر .محمدندآل  محمد و ،خانهآن  حج خانه حقيقي خداست و ،مقصود از حج
 ،) از ما اهل بيت شود( و حج كند و) مقامات ايمان و حج( مرحله بگذرد دهخدا كند و از 

از خوردن اين ع  آدم بخورد و اين اجازه در برابر منع ،محمد عآل  از ميوه درخت علمكه  تواند مي
  .استميوه 

  
اسكن انت و زوجك الجنةّ و كلا منها حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة  آدم و قلنا يا( 

تو و همسرت در بهشت سكني گزينيد و هر  !آدم و گفتيم اي) (35البقره () فتكونا من الظّالمين
اگر نزديك شويد از كه  بخوريد ولي به اين درخت نزديك نشويدآن  خواهيد از چه مي

  ) ستمكارانيد
  
  .اشاره نشده استآيه  ظاهر البته دركه  استع  محمدآل  درخت علم ،نآو 
  

  ع  علي :و الصفا
  
  1 س فاطمه :المروةو 
  

باب آنان  .دو بگيردآن  ازكه  يعني مانعي ندارد) طواف كند تواند مي( يطوفآن  و لا جناح عليه
آري  .ممكن استع  با گرفتن از ائمه و مهديين آنان، مدينه علم محمد ص هستند و گرفتن از

                                                            
شود يعني  باشد، بين صفا و مروه خارج مي لازم به ذكر است كه دابة الارض، يك انسان است و از علايم ظهور مي -  1

از علي ابن مهزيار اهوازي در ملاقات با امام مهدي ع نقل است: اي اين كه از فرزندان علي ع و فاطمه س است. 
آقاي من كي ظهور خواهد بود ؟ امام ع فرمود: آن گاه كه بين شما و راه كعبه جدايي افتد و خورشيد و ماه با هم 

سال فلان و جمع شوند و و ستارگان و نجوم به آنان بپيوندند پس گفتم آن چه وقت خواهد بود؟ امام ع فرمود: در 
خيزد و عصاي موسي ع و خاتم سليمان ع با اوست و مردم را به محشر  فلان دابة الارض از بين صفا و مروه بر مي

) و در اين عالم جسماني نيز از بين آن دو يعني بين نجف و مدينه يعني بصره خارج 228برد) (غيبت طوسي ص  مي
  آيد طمه زهرا س و علي ع (بين مروه و صفا) بيرون ميشود يعني مهدي اول از بصره در ميان مدفن فا مي
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به كه  است آنجا برسد و در به حج حقيقي و تكميل درجات ده گانه ايمانكه  انسان بايد بكوشد
   .بخوردكه  از ميوه اين شجره مباركه  تواند ميرسد و  مي) منا اهل البيت( درجه

  
مظهر اين كار رفتن به كعبه و حركت به سوي اوست و همانا اين  ،اما در اين عالم جسماني

   .هدف الهي است و واجب است زيرا پذيرش حكم خداستآن  نشانه كوشش براي ،حركت
همه خير است و اگر اين آن  ،اما وصول در عوالم برتر اگر به فضل خدا و سعي انسان تحقق يابد

راهي بهشت خداي ) اقبل = رو كن( انسان به دليل اجابت دعوت خدا به ،وصول تحقق نيابد
براي انسان جز ) (39النجم ) (ليس للانسان الّا ما سعيآن  و( .زيرا سعي كرده استشود  مي نسبحا

  ) سعي و كوششش نيست
  

  حج در اين عالم جسماني است  ،ترين سعيها آري سعي بر انسان واجب است و از ابتدايي
  
به عالم برتر برسد و  بهره خواهد گرفت پس اگر ،انسان به اندازه سعيش و فضل خداي سبحانو 

و حقيقتا از  ،مراتب ده گانه ايمان را پشت سر گذاشتندكه  باشدآنان  ورد و ازآحج حقيقي به جا 
همان  .بچيند و بخوردع  محمدآل  از ميوه شجره علمكه  براي او مجاز است ،ما اهل بيت شود

اين سعي كه  بل .سعي صفا و مروه كندكه  مجاز است ،هر كس حج كعبه را به جا آوردكه  گونه
كه  اي، توسط خداي سبحان است گفتم واجب است زيرا مقدمه اجابت دعاي بنده آنچهبه اعتبار 

  ) 1وردآبه خدا روي 
   ؟فهمد داد و بعد مي او نميآيا  .شود مي معصوم چگونه علمش زياد :157سوال 

                                                            
 قال ثم فأدبر، أدبر :له فقال نوره من العرش يمين عن الروحانيين من خلق أول وهو العقل خلق وجل عز االله إن -  1

 من الجهل خلق ثم :قال ،خلقي جميع على و آرمتك عظيماً خلقا خلقتك وتعالى: تبارك االله فقال فأقبل، أقبل :له

 1 ج:الكافي أصول) فلعنه استكبرت، :له فقال يقبل فلم أقبل :له قال ثم فأدبر، أدبر :له فقال ظلمانياً الأجاج البحر
  ) 31 ص

همانا خداي عزيز و جليل عقل را از نورش آفريد و او اولين خلق روحاني در راست عـرش بـود. پـس بـه او گفـت      
پشت كن و او پشت كرد سپس به او گفت: بيا و آمد پس خداي تبارك و تعالي فرمود: تو را خلقي عظيم افريدم و تو 

شور آفريد پس به او گفت پشت كن و او پشت كرد را بر همه خلقم برتري دادم... سپس جهل را از دريايي تاريك و 
  سپس گفت بيا و نيامد، خدا به او گفت استكبار ورزيدي و لعنتش كرد) 
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پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و

او به وسيله كه  اين تلقي درست نيست بل ،فهمد داند و بعد مي نميكه  استآن  اگر مراد از جهل
حال هنگام  با اين .علمي كامل را دريافت كرده است ،از طرف خداي سبحان و متعال ،عقل كاملش

  .در جسد محجوب مانده است ،نزول به اين عالم جسماني در دنيا براي امتحان الهي
  

محتاج خداي  ،براي رساندن يك قطره خون از قلب به قسمتهاي مختلف بدنكه  همان گونه يعني
به همين ترتيب محتاج و فقير درگاه خداي سبحان و متعال است تا علم  ،سبحان و متعال است

  موجود در عقل تام را به جسمش در اين عالم جسماني برساند 
  

بر علم خود  ،به عقل تامش بخشيده شده است آنچه داند و با بهره گيري از او ميكه  يعني اين
 .) گانه ايمان دهمقامات ( است) خانه خدا( وجود معصوم در بيت االله ،و اين عقل تام افزايد مي

ها و آسمان علم در ( موزدآ مي ،او از علم مكنون و مخزون در قلبش يا عقل تامشكه  يعني اين
  1) .شما را بفهماندد تا خدا كني فهم خدا مطالبه پس از علم در دلهاستكه  زمين نيست بل

  
 .علم حقيقي اينها نيستكه  همه علمند در حالي »مصحف الفاطمه س«و » الجفر«و » الجامعه«پس 
 واتَُّقوا …﴿ .و از معصوم به معصوم است شود مي هر ساعت تازهكه  استآن  علم حقيقيكه  بل
اللَّه ُكملِّمعيو اللَّه اللَّهبكُلِّ و ءشَي ليمموزاند آ و از خدا بترسيد و خدا به شما مي) (282البقره( ﴾ع

  2) هر چيز دانا استو خدا بر 

                                                            
از علي امير المومنين ع روايت شده است: علم در آسمان نيست تا از آنجا به سوي شما فرود بيايد و نيز در دل  - 1

زمين نيست تا از آن برويد، بل كه علوم در دلهاي شماست. خود را به آداب روحاني ادب كنيد تا برايتان آشكار 
  ) 215 ص :للخواجوئي .الشتات جامع ،36 ص :الريشهري لمحمد والسنه الكتاب في والحكمه العلم(گردد) 

 
اي  ص، دروازه گويند كه رسول االله كه بر امام صادق ع وارد شدم و گفتم: جانم فدايت شيعيانت مي گويدابي بصير  - 2

ري اين حقيقتا علم است. امام صادق ع فرمود: اي ابا آ شود. دروازه گشوده مي 1000را به علي ع شناساند كه از آن 
شود. من پاسخ دادم. به  دروازه گشوده مي 1000دروازه ياد داد كه از هر دروازه  1000رسول االله ص به علي ع محمد 
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 عَليكم الرَّسول ويكون س النَّا علَى شهُداء لتَكونُوا وسطاً أمُةً جعلْناَكم كذلك َ و﴿ :158سوال 
وإِن  عقبيه علَى ينَْقلب ممنْ الرَّسول يتَِّبع منْ لنَعَْلم إِلَّا عَليها كُنْت الَّتي الْقبَْلَة جعْلناَ وما شهَيدا
بيرًَة كانَتلَى إِلَّا َلكى الَّذينَ عده ا اللَّهمن َ كاَ و اللَّه ضيعلي انَكمإِنَّ إِيم س ِبالنَّا اللَّه لَرؤَُوف 
حيم143البقره ( ﴾ر (  

شاهد  متي وسط قرار داديم تا بر مردم شاهد باشيد و رسول هم بر شمااو به اين ترتيب شما را ( 
پيرو كه  راآنان  بشناسيمكه  آن بودي را قرار نداديم بجز برايآن  بركه  و شهيد است و قبله اي

خدا هدايتشان كه  آنان گردند و اين تبعيت از تو جز بر به سوي پيشينيانشان بازميكه  آنان تواند از
  ) بسيار رئوف و مهربان استهمانا خدا بر مردم  .سازد سخت است و خدا ايمانتان را تباه نمي ،كرد

پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و

  
صراط مستقيم است و او مهدي اول  ،نفرند و وسط 313آنان  آنان امت محمدي حقيقي هستند و

پيروان مهدي اولند و نيز پيروان امام  ،آري امت وسط.است زيرا بين ائمه و مهديين قرار دارد
براي مردم خارج كه  بهترين امتي) (خير امة اخرجت للناس( آنان و .هم همانها هستندع  مهدي
آنان  هستند زيرا) مردم خارج گرديدبراي كه  بهترين امام) (خير ائمة اخرجت للناس( كه بل) شد

   .هدايتگرند
                                                                                                                                                 

سپس فرمود:  گفت: اين علم است ولي نه علم حقيقي. امام ع ساعتي بر زمين نگريست و. خدا اين است علم حقيقي
  گفتم: فدايت شوم ! الجامعه چيست؟دانند الجامعه چيست ؟  اي ابامحمد الجامعه نزد ماست و چه مي

امام ع فرمود: الجامعه علم است ولي علم حقيقي نيست. سپس ساعتي سكوت فرمود سپس گفت: و نزد ما جفر است 
دانند جفر چيست ؟... فرمود ؟ جفر علم است ولي همه علم نيست. سپس ساعتي سكوت فرمود سپس  و چه مي

دانند مصحف فاطمه س چيست:.. آن علم است ولي علم حقيقي  گفت: نزد ما مصحف فاطمه س است و چه مي
نيست. سپس ساعتي سكوت كرد سپس فرمود: همانا نزد ما علم گذشته و آينده تا روز قيامت است و اين، علم است 

 الأمر والنهار، بالليل يحدث ماقال:  ولي آن، (علم) نيست. من گفتم: فدايت شوم پس علم (حقيقي) چيست ؟ فرمود:.

شود. امر بعد از امر و شيء يعد از  آنچه در روز و شب نو ميالقيامه،  يوم إلى الشيء بعد والشيء الأمر، بعد من
  ) 238ص  1 ج :الكافيشيء تا روز قيامت (
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 الْمنْكر عن وتَنْهون ف ِبالْمعروُ تأَمْروُن س للنَّا أخُرْجت أمُةٍ خَيرَ كنْتُم ﴿ :خداي متعال فرمود

آل ( ﴾الَْفاسقون وَأكَْثرهُم اْلمؤمنُون منهْم َلهم خَيرًا َلكاَن اْلكتاَب َأهلُ آمنَ ولَو ِباللَّه وتُؤمْنُون
  ) 110عمران 

براي مردم خارج شدند زيرا امر به معروف و نهي از منكر ميكنيد و به خدا كه  بهترين امتيد( 
آنان  گروهي مومنند و بيشترآنان  از.بهتر بودآنان  مومنيد و اگر اهل كتاب ايمان مي ا ورند براي

  ) فاسقند
لاة  الصـَلوات  علَـى  حافظوا﴿ :و نيز خداي متعال فرمـود  طى  والصـ ه   الْوسـ وا للَّـ  ـ وقُومـ  ﴾انتينَقَ

بر نمازها محافظت كنيد و نيز بر نماز وسطي مراقب باشيد و براي اطاعـت خـدا بـر    ) (238البقره(
  ) خيزيد
و نماز وسطي يعني ولايت بين ائمه و  يعني بر ولايت حفاظت كنيد .همان ولايت است ،و نماز

زيرا مهدي اول از مهديين است و  .مهديين يعني ولايت مهدي اول در ابتداي ظهور امام مهدي ع
نفر از فرزندان  دوازدهتعداد ائمه  ،در روايات ائمه عكه  همان گونه .شود مي نيز از ائمه شمرده

  .اند ع و فاطمه س شمرده شده علي
استواري  !وصي از فرزندانم و تو اي علي دوازدهرسول االله ص فرمود من و  :فرمودع  امام باقر
دارد تا بر  خدا زمين نگه ميكه  به واسطه ماست .يعني ميخها و كوههاي زمينيم) زر الارض( زمينيم

و  كند ميبميرند زمين را بر اهلش ويران  ،نفر از فرزندانم دوازدهكه  و هنگامي ،اهلش ويران شود
  ) 534ص  1جلد الكافي ) (شود نميبه مردم فرصت داده 

فرزندان  از) گفتگو كننده با ملائكه( محدثهمه كه ع  محمدآل  امام از دوازده :فرمودع  امام باقر
 :الكافي( نانندآهر دو پدر ع  رسول االله ص و علي پسهستند ع  رسول االله ص و فرزندان علي

  ) 533 ص 1ج
از فرزندان نبي اين امت و كه  است تياامام هد دوازده ،براي اين امت :فرمودع  اميرالمومنين علي
  ) 154ص :طوسي تغيب.( ندهست از فرزندان من
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يعني زيتون وسط ) زيتونه نه شرقي و نه غربي) (زيتونة لاّ شرقية و لا غربية( خداي متعال فرمود
از طور سينا بر كه  و او مهدي اول است و او بين ائمه و مهديين است و نيز او شجره زيتوني است

  ميخيزد 
  

  ) 20المومنون ( ﴾للĤْكلينَ وصبغ ِبالدهن تَنْبت سيناَء طُور منْ تَخرْجُ وشَجرةًَ﴿
  ) وردآ خيزد و روغن و خوراك براي خورندگان فراهم مي از طور سينا بر ميكه  و درختي( 

  
است و در ع  علي ابن ابيطالبمنظور از انسان كه  اي در تفسيرسوره والعصر گفته :159سوال 

 آنچهاند و بر اساس  حال چگونه مومنان استثنا شده .قياس با رسول االله ص در خسران است
   ؟برترندع  مومنان از عليكه  شود مي اينطور درك ،اي گفته

پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
  محمد از ائمه و مهديينآل  درود او بر محمد واست و 

  
اش در نقطه  اش در باء و باء همه اش در بسمله و بسمله همه اش در فاتحه و فاتحه همه قران همه

زيرا در  شود مي تفصيلش كم ،بالا برويم يعني قران وقتي به سمت خداي سبحان و متعال 1.است
به نور و كليات برسد و قران نوري كلي كه  آن تا شود مي عوالم ملكوتي تضادها و جزييات كم

   .شود
وجودي جز محمد ص كه  آنجا در .در مرتبه عاليه قران بود ،در سوره و العصر بيان كردم آنچهو 

آنان  عوالم وجودي جزآن  نور واحدند و در و فاطمه س،ع  علي .و فاطمه س نيستع  و علي
 الانسان لفي خسرن ا و العصر * :شود مي اينگونهعالم آن  نيست پس تمام سوره والعصر در

اين سوره در عوالم علوي اينگونه است و آري  .) سوگند به زمان * همانا انسان در خسران است(
  .عوالم موجود نيستآن  بقيه سوره در

  

                                                            
امير المومنين علي ع فرمود: همانا همه علوم هستي در قران و همه علوم قران در فاتحه و همه علوم فاتحه در  - 1

  ) 231 ص :الخوئي إبراهيم للشيخ حديثاً الأربعونام) ( و همه علوم بسمله فاتحه در نقطه است و من آن نقطهبسمله آن 
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 الصالحات وعملُوا آمنُوا الَّذينَ إِلَّا﴿در عوالم ملكوتي نيست عبارت است از كه  بقيه سوره
وردند و نيكوكار شدند و به آايمان كه  آنان زج() 3العصر ( ﴾ِبالصبرِ وتَواصوا ِبالْحقِّ وتَواصوا

  .بيان شدكه  صورتي بود ،گفتيكه  براي اين اعتراضي) حق و صبر توصيه نمودند
يعني همانا انسان به سبب و جودش در عالم  .شود مي انسان شامل هر انساني ،اما در اين عالم 

به ولي خدا در زمانش ايمان آورد و با او عمل كه  آن جسماني در زيان و خسران است به جز
 آنان زج() 3العصر ( ﴾بِالصبرِ وتوَاصوا بِالحْقِّ وتوَاصوا الصالحات وعملُوا آمنُوا الَّذينَ إِلَّا﴿نمايد 

  ) وردند و نيكوكار شدند و به حق و صبر توصيه نمودندآايمان كه 
  

 منهْا وَأشَْفقْنَ يحملنهَا َان ل فأَبينَ ِ والْجبا والَْأرض السماوات علَى الأْمَانََة عرَضْناَ إِنَّا﴿ :160سوال 
عرضه و كوهها ها و زمين آسمان همانا ما امانت را بر ( ﴾جهولا ظلوُماَ  كاَن إِنَّه نُ  الأْنسْا وحملَها
را بر دوش كشيد آن  ترسيدند و انسانآن  را بر دوش گيرند و ازآن كه  ابا كردندآنان  كرديم و

  ؟چيستآيه  معني اين) همانا او ظلوم و جهول بود
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
 تُؤَدوا ن ْ َأ يأمْركُُم اللَّه إِنَّ﴿ :خداي متعال فرمود.امانت همانا امامت و ولايت ولي خداست

 اللَّه إِنَّ ِبه يعظُكمُ نِعما اللَّه إِنَّ ل ِبالْعد تَحكُموا َأن النَّاس بينَ حكمتُم َذا وِإ َأهلها إِلَى الَْأماناَت
  ) 58النساء( ﴾بصيرًا سميعا كاَن

و وقتي بين مردم حكم  امانتها را به صاحبانش باز گردانيدكه  دهد ميهمانا خدا فرمانتان ( 
اين و ) همانا خدا شنوا و بينا است دهد ميهمانا خدا چه خوب پندتان  .به عدالت باشد ،رانيد مي

  1 دهد ميعد از خود بيك امام به امام كه  يعني امامت

                                                            
 أهلها ِإلَى الَْأمانَات تؤُدَوا ن ْ َأ يأْمرُكمُ اللَّه ِإنَّ﴿از ابي بصير روايت است كه امام صادق ع فرمود: (درباره اين آيه)  - 1
(همانـا  ) 58(النسـاء  ﴾بصـيرًا  سميعا كَان اللَّه ِإنَّ بِه يعظكُمُ نِعما اللَّه ِإنَّ ل بِالعْد تَحكُموا َأن النَّاس بينَ حكمتمُ ذَا وِإ

رانيد، به عدالت باشد. همانا خدا  و وقتي بين مردم حكم ميدهد كه امانتها را به صاحبانش باز گردانيد  خدا فرمانتان مي
سازد.  دهد همانا خدا شنوا و بينا است) اين وصيتي است كه مردي از ما به مردي ديگر منتقل مي ن ميچه خوب پندتا

  52غيبت نعماني، ص
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يعني مردم ولايت را در هر زمان به ولي خدا باز  .ولايت ولي خداست ،اما مردم امانتشان
بر مردم واجب كه  بلشود  نمي قطعولايت  ،گردانند پس اگر ولي خدا به سوي خدا بازگردد مي

زمين  ،و اگر خالي شودشود  نميآري زمين از حجت خالي .را بپذيرند بعديولايت ولي كه  است
   1.گردد منهدم مي

 ،و جهول ياول ،ند و ظلومي هستو دوم ياول ،و منافق از جنس انسان استآيه  و انسان در اين
  2.فريده شدآپس از عقل كه ) جهل( است زيرا او مخلوق دوم است يدوم
   .هو ارواح صالحكه  از ملائآنان  يعني ساكنان ها و زمين و كوهها آسماناما 
  

   .زيرا تامه است شود مي امامت را هم شامل ،يعني ولايت خدا و امامت و ولايت ولي خدا امانت
يعني ولايت ولي ( با واجبات به من نزديك گرددكه  هر( :خداي متعال در حديث قدسي فرمود

گذارد و  مراتب ايمان را پشت سر مي ،يعني مانند ولي خدا) شود مي ....چشم و دست من ،) خدا
 و الحْج في أَيام ثَلاثَة﴿درجه ايمان را تمام كرد  دهزيرا او  .شود مي مانند سلمان از ما اهل بيت

  3) بازگشتيدكه  آن روز پس ازهفت سه روز در حج و () 196البقره ( ﴾رجعتمُ إِذا سبعةٍ
                                                            

 االله أتبقى عبد لأبي حمزة قلت أبي (عن شد: ماند، منهدم مي امام صادق ع فرمود: اگر زمين بدون ولي خدا باقي مي - 1

  ) 10 ح 179 ص 1 ج الكافي) لساخت إمام بغير الأرض بقيت لو :قال ؟ إمام بغير الأرض
 

 فأَبينَ لِ  والْجبا والَْأرض السماوات علَى الأْمَانةََ عرضَْناَ ِإنَّا﴿از جابر از امام باقر ع در باره اين آيه نقل شده است  - 2
سمانها و زمين عرضه آ(همانا ما امانت را بر  ﴾جهولا ظلوُما َ كَان ِإنَّه ن ُ الأْنسْا وحملَها منهْا وَأشَْفقنَْ يحملنَها َان

كرديم و آنان ابا كردند كه آن را بر دوش گيرند و از آن ترسيدند و انسان آن را بر دوش كشيد همانا او ظلوم و جهول 
(آنان به دليل اين كه طاقت اين امانت را نداشتند از آن سرپيچيدند و آن كه آن را بر دوش كشيد، انساني به نام بود) 

  ) 96ابوفلان (خليفه اول) بود) (بصائر الدرجات للصفار ص 
 َان فأَبينَ والْجبال والَْأرض السماوات علَى الأَْمانةََ عرَضنْاَ ِإنَّا﴿ابي بصير: از امام صادق ع در باره اين آيه پرسيدم 

سمانها و زمين عرضه كرديم و آ (همانا ما امانت را بر ﴾جهولا ظلوُماَ  كاَن إِنَّه نُ  الأْنسْا وحملَها منهْا وأَشَْفقنَْ يحملنهَا
آنان ابا كردند كه آن را بر دوش گيرند و از آن ترسيدند و انسان آن را بر دوش كشيد همانا او ظلوم و جهول بود) 

  ) 110ايشان فرمود: امانت، ولايت است و آن كه آن را حمل كرد انسان به نام ابو شرور منافق بود) (معني الاخبار ص 
  
توان بالا رفت.  اي، مي اي به درجه امام صادق ع فرمود: اي عبد العزيز !ايمان مانند نردبان ده درجه دارد كه از درجه - 3

آن كه بر پله اول ايستاده است، به آن كه بر پله دوم ايستاد، نگويد، چيزي ندارم تا با اميد بتواند به پله دهم برسد. مبادا 
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 ازكه  همان گونه است و مرتبط به صاحب امانت ،امانت هر انسانكه  ماند ها اين باقي مي از گفته

حجر آن  و كتاب عهد و ميثاق را در خود گرفته استكه  است اي فرشتهاو  ،است رسيدهع  آنان
در ركن عراقي كعبه قرار دارد و او در حقيقت انسان است و او مهدي اول و كه  الاسود است

  1صاحب امن و امان است كه  يماني است و اوست
اماده آن  شرايط را برايكه  كسي استآن  و به همين دليل او فاتح دولت عدل الهي است و

   باشد ميع  سازد و حاكم اول پس از رهبرش يعني امام مهدي مي
  

 ،بگذرد و بين اين دو بر حجر الاسود و ركن يمانيكه  بايد ،كند ميحج خانه خدا كه  و هر انسان
بايد  ،فته استركتاب عهد و ميثاق را در خود گكه  فرشتهاين كه  همان گونه اي .كعبه است بدر

  كند  تجديد ،و پيمان خدا را از خلال آن مجددا تاييددوباره عهد و پيمان را 
 العبد مصافحة خلقه، ابه يصافح خلقه، في االله يمين فإنه الركن، استلموا( :رسول االله ص فرمود

  ) 65ص 1 ج :للبرقي المحاسن( .) بالموافاة استلمه لمن ويشهد الدخيل، أو
با مردم مصافحه آن  دست راست خدا در ميان خلق است و خدا باآن  ركن را لمس كنيد زيرا

براي او  ،اين سنگ را لمس كند ،بر سر پيمانكه  و هر .مانند مصافحه با بنده نيازمند كند مي
   .شهادت خواهد داد

                                                                                                                                                 
ي و به او پشت پا بزني و باعث سقوطش شوي كه اگر چنين كني، آن كس كه آن كس كه زير توست را تحقير كن

شود. هرگاه كسي را ديدي كه پايينتر از تو  كند و به تو پشت پا ميزند و باعث سقوطت مي بالاتر از توست تحقيرت مي
شكست و هر كه مومني را  بود با مدارا و رفق، او را بالا ببر و بر او آن چيز كه طاقتش را ندارد، نخواه زيرا خواهد

بشكند، بر او واجب است كه ترميم نمايد. آري مقداد در درجه هشت و ابوذر در درجه نه و سلمان در درجه دهم اين 
  ) 448-447نردبانند (الخصال للشيخ الصدوق ص 

 
جليل، آن گاه كه در پاسخ به اين كه چرا حجر الاسود بايد لمس شود امام صادق ع فرمود: همانا خداي عزيز و  -  1

پيمان بني آدم را گرفت، سنگي از بهشت را خواند پس به او فرمان داد و اين سنگ، كتاب ميثاق را در خود گرفت و 
  .184، ص 4دهد. كافي ج اين سنگ بر هر كس كه ميثاق را وفا كند، شهادت مي
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شبيه شده دست  بهدارد و  يجا، نآحجر الاسود است زيرا در  ،االله ص از ركنو مراد رسول 
واسطه بين خدا و مردم براي رسيدن و وصول و دوستي  ،است زيرا مانند دست هنگام دست دادن

  است  يتو رضا
  

 به سنگ ،پيمان بندگان را گرفتآن گاه كه  ،همانا خداي تبارك و تعالي :فرمودع  امام صادق
امانتم را و شود  مي پيمان را در خود گرفت و به همين دليل گفتهآن  فرمان داد و) الاسودحجر (

 :العاملي الحر -) البيت آل( الشيعة وسائل( شهادت دهي !تا تو اي حجر الاسود ميثاقم را ادا نمودم
  314 ص 13 ج
  

را آن  هرگزخدا پس از باز كردنش كه  ركن يماني دري از درهاي بهشت است :فرمودع  امام
  ) 13ح 409 ص 4 ج :الكافي( .نبست

  
نهري آن  توان وارد بهشت شد و در ميآن  از طريقكه  ركن يماني دروازه ماست:فرمودع  امام

  ) 314 ص 3 ج :السعادات جامع( شود مي ريختهآن  اعمال بندگان دركه  بهشتي است
  

مد اي آپس ندا  ...شود مي امتم چه !گويم امتم اي پروردگار من مي و...:و رسول االله ص فرمود
از دروازه  ،) يعني مقربين انصار يماني( شوند بدون حساب وارد ميكه  راآنان  از امتت !محمد
 صحيح ،227 ص 5 ج :البخاري صحيح( ...كنم مي وارد ،يكي از دروازه هاي بهشت استكه  ايمن

  ) 128 ص 1 ج :مسلم
خود جاي داده  صاحب امانت است و امانت را دركه  داردآري حجر و ركن يماني اشاره به يماني 

 وبركَاَتُه اللَّه رحمت﴿دارد ع  محمدآل  است و او ميثاق الهي است و خانه خدا يا كعبه اشاره به
كمَليل عت َأهيالْب إِنَّه ميدح جيدخانه ( رحمت و بركات خدا بر شما اي اهل بيت) (73هود ( ﴾م
  ) تهمانا او ستوده و بزرگ اس ،) خدا
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خوانده آنان  و چون قران بر() 21الانشقاق ( ﴾يسجدون لا الْقرُْآن عَليهم قرُئَ وإِذا﴿ :161سوال 
 .كند ميملامت  ،كنند ميهنگام خواندن قران سجده نكه  راآنان  ،يهآاين ) كنند ميسجده ن ،شود

   ؟ايا سجده هنگام خواندن قران واجب است
  :سيد احمد الحسن يمانيجواب 

پروردگار جهانيان است و كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست
  محمد از ائمه و مهديينآل  درود او بر محمد و

  
يعني قرائت  و قرائت قران 1در هر زمان بر مردم حجت استكه  امامي است ،قران در حقيقت

اطاعتش و خضوع در برابر اوامرش  پس بر مردم، .بر مردم ،حيات دنيا صفحه وجود امام در اين
به كه  سرپيچيد و هرآن  از) خدا لعنتش كردكه ( ابليسكه  اي است لازم است و اين همان سجده

   .كند ميردش  ،درد ابليس گرفتار باشد
 ،و ترك اطاعتش باشد مي زمانشان درآنان  امام و حجت بركه  مردم از قران ناطق پس روگرداني

 للْملائكة قُْلناَ وإِذْ﴿ .است آدم ابليس بر سجده نكردنو اين مشابه  .باشد مي نكردنسجده  همان
 منْ َأولياء وذُريتَه َأفَتَتَّخذونَه ربه َأمر عنْ فََفسقَ الْجِنِّ منَ كاَن إِبليس إِلَّا فسجدوا لآدم اسجدوا
  ) 50الكهف ( ﴾بدلا للظَّالمينَ ِبئْس عدو لكم وهم دونِي

پس همه به جز ابليس سجده كردند و او از  ،سجده كنيد آدم بركه  به فرشتگان گفتيمآن گاه كه  و
پس او و فرزندانش را به جاي من به ولايت آيا  .جنيان بود و از دستور پروردگارش سرپيچي كرد

  .ظالمان خواهند داشت ،شمايند و چه بد پاداشيدشمن كه  در حالي ؟گيريد مي
  

                                                            
  ) 214 ص 1 ج :القربى لذوي المودة ينابيع) الناطق القرآن أناامام علي ع فرمود: من قران ناطقم ( -  1
  ) 34ص 27 البيت، جآل  الشيعة وسائل( و نيز فرمود: اين قران صامت است و من قران ناطقم. 
كنم. پس از كتاب سخنگوي خدا بپرسيد و حكم با  و نيز فرمود: و اين كتاب صامت خداست و من آن را تعبير مي 

  ) 330 ص :البطريق لابن اي از كتاب خدا نيست. (العمدة كتاب صامت خدا را بنهيد و غير از من تعبير كننده
آن كـه   طرفـك:  إليـك  يرتـد آن  قبل به اتيك انا الكتاب من علم عنده الذي قالامام صادق وقتي اين آيه را شنيد (

آورم) ، انگشتانش را گشود و بـر   نزدش علمي از كتاب بود، گفت: من تختت را در چشم به هم زدني به سوي تو مي
  233-232 الدرجات، ص قلبش گذاشت و فرمود: به خدا سوگند همه علم كتاب نزد ماست. بصائر
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 ﴾جدلا شَيء أكَْثرَ اْلأنْسانُ وكاَن مثَل كُلِّ منْ للنَّاس ن القُْرْا هذا في صرَّفْناَ وَلقَد﴿: 162سوال 
ايم و انسان بيش از همه چيز اهل جدل  وردهآو براي مردم در اين قران از هر مثالي () 54الكهف(

  ؟انسان مذمت شده است ،يهآيا در اين آ) است
پروردگار كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب 

  محمد از ائمه و مهديينآل  جهانيان است و درود او بر محمد و
  

:يعني ) استو انسان بيش از همه چيز اهل جدل () 54الكهف( ﴾لاجد شَيء أكَْثرَ نُاْلأنْسا وكاَن
همه اسماء الهي را كه  بحث براي شناخت حقيقت بر اساس فطرتش و او آفريده شده است

   .كند ميبشناسد و فطرتش او را نيازمند معرفت 
  
﴿لَّمعو آدم اءما اْلأَسكلَّه ُثم مَرَضهلَى علائكة عَأنِْبئُونِي فَقاَل الْم اءمأسِب ؤلاُءإِن ه ُادقينَ كنتْمص﴾ 
را بر فرشتگان عرضه كرد و گفت مرا به اين آن  موزش داد سپسآهمه اسماء را  آدم و خدا به(

  ) گوييد گاه كنيد اگر راست ميآاسماء 
  

فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و كفلّها زكريا ( ؟چيستآيه  : معني اين163سوال 
االله ن ا وجد عندها رزقا قال انيّ لك هذا قالت هو من عند االلهكلمّا دخل عليها زكريا المحراب 

پذيرفت و مريم را  پس پروردگار او از او به نيكي) (37ال عمران () يرزق من يشاء بغير حساب
نزدش رزقي  ،شود مي هرگاه زكريا بر محراب مريم وارد .به خوبي پروراند و زكريا كفيل او شد

 بخواهدكه  مريم پاسخ داد اين از نزد خداست و خدا به هر ؟و به او گفت اين از كجاست .ديد مي
  ) .بخشد بي حساب مي

پروردگار كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب 
  محمد از ائمه و مهديينآل  جهانيان است و درود او بر محمد و

  
جاي  ،محراب و نماز .: يعني علم و حكمت و معرفت) ديد مريم رزقي مينزد ( وجد عندها رزقا

معراج مومن و محل رسيدن فيض خدا بر اوست و رزق دنيوي محلش غير از محراب نماز است 
  .خورد چيزي نمي ،آري انسان وقتي بر محراب نماز ايستاده است .و خوردن نيز به همين ترتيب
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منظور رزق حقيقي كه  نيست بلآن آيه  مقصودلكن  ،دمآ ميهر چند رزق دنيوي هم بر مريم فرود 

هنالك دعا زكريا ربه قال رب ( كه براي همين است .علم و حكمت و معرفت استآن  است و
زكريا پروردگارش را  آنجا در) (38آل عمران () هب لي من لّدنك ذرية طيبة انّك سميع الدعاء

  ) همانا تو شنواي دعايي ،پاك ببخش دعا كرد و گفت پروردگارم به من نسلي
انّي خفت الموالي من ورائي و كانت امرئتي عاقرا فهب لي من ( استآيه  و علت اين دعا اين

هراسم و همسرم نازاست پس به من  همانا من از واليان پس از خود مي) 5مريم () لّدنك وليا
  فرزندي ببخش 

را ع  زيرا او به امر خدا، عيسي .ترسيدع  بر عيسيآنان  ازكه  علماي بني اسراييليعني  :الموالي
يعني  يعقوبآل  بود و زكريا نسلي پاكيزه خواست تا ميراثع  حجت بر مريمع  و زكريا .شناخت

را ع  پس خدا به او يحيي .باشدع  خدا عيسيحكمت و نبوت را به دست آورد و ياور ولي 
بود پس خدا او را به اندازه شان مريم ع  به سبب شان مريمع  براي مريمع  و كفالت زكريا .بخشيد

از پيامبران اولي العزم و ع  مادر عيسيكه  استآن ع  و مهمترين چيز در شان مريمكفيل نمود 
  اصلاحگر دين الهي است 

ع  اجابت دعاي ديگر زكرياآن  بود ولي مهمتر ازع  اجابت دعاي زكريايحيي ع، كه  همانگونه
  شودع  ياور عيسيع  يحييكه  اينآن  است و

و  االله يبشرّك بيحيي مصدقا بكلمة من االلهآن  فنادته الملائكة و هو قائم يصلّي في المحراب( 
دا والحين سين الصا منبي كه  زكريا را ندا دادند در حالي پس فرشتگان) 39آل عمران () حصيرا و

تصديقگر كلمه كه  دهد ميهمانا اي زكريا! خدا تو را به يحيي بشارت كه  در حال نماز ايستاده بود
  پيامبر ي از صالحان است كه  خدا و سيد دور از دنيا است او

  
 از سيديكه  استع  عيسي) دور از دنيا( قاي حصورآاست و كلمة االله و ع  يحيي ،مصدقو 

او حصور است يعني زن نگرفت و بر دنيا تكيه  .پيامبران اولي الاعزم و پادشاه حقيقي يهود است
   نكرد
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انّي خفت الموالي من ورائي و كانت ( و حالا بايد در دعاي زكريا بنگريم و او طالب فرزند است
مريم () رضيايعقوب و اجعله رب آل  امرئتي عاقرا فهب لي من لّدنك وليا* يرثني و يرث من

از كه  هراسم و همسرم نازاست پس به من فرزندي ببخش همانا من از واليان پس از خود مي) 5
  يعقوب ارث برد و خدايا او را راضي به رضايت گردان آل  من و

  
يعني از علماي بني  :) هراسم همانا من از واليان پس از خود مي( انّي خفت الموالي من ورائي-1

 كلمه خداست و اينجاستكه  ترسم او مي ،سيد و پادشاه حقيقي يهود استكه ع  عيسييل بر ئاسرا
 بر مريم ام را پس از مرگم به من فرزندي بده تا كفالت و سرپرستيكه  خواهد زكريا از خدا ميكه 
كه  رود موهايم سفيد شده است و انتظار ميكه  ام در حدي تمام كند زيرا من به سن پيري رسيدهع 

   .وفات يافته باشمع  بعثت عيسي هنگام
  
ارث ع  يعني در ياري عيسي :) يعقوب ارث بردآل  از من وكه ( يعقوبآل  يرثني و يرث من-2

است و ع  از او در نيابت از زكرياع  يعقوب است و ياري يحييآل  قائمع  عيسيآري  .برد
   مرسلين و اوليا استاز انبيا و يعني صالحين  يعقوبآل  نيابت از ،سرپرستي و كفالتش

  
راضي به بلا و آزمايش  او را : يعني) خدايا او را راضي به رضايت گردان( و اجعله رب رضيا-3

به كه  استع  آري يحيي .كشته شودع  قرار است در ياري عيسيآن گاه كه  و قرار بده الهي
 ع كشته و در ابتداي بعثت عيسي دهد ميرا پيش از بعثتش ع  بشارت عيسي ،ردانش و مردمگشا
   شود مي

) قال رب انّي يكون لي غلام و كانت امراتي عاقرا و قد بلغت من الكبر عتيا( :پس زكريا ع
همسرم نازاست و خود به كه  گفت پروردگارا! چگونه فرزندي داشته باشم در حالي() 8مريم (

  فرزندي ندارم  ،اگر فضل تو نباشدكه  آن و اين يعني) ام شدت پير شده
  
   يعني فضل خدا شامل حال توست :) قال كذالك( 
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قالت رب انّي يكون لي ولد و لم يمسسني بشر قال كذلك االله يخلق ما يشاء اذا ( ع و مريم
چگونه فرزندي داشته  !گفت پروردگارا) (47آل عمران () قضي امرا فانمّا يقول له كن فيكون

فريند آ به اين ترتيب خدا هر چه را بخواهد مي :خدا گفت ؟ام شوهري نداشتهكه  باشم در حالي
  ) شود مي موجودآن  باش و گويد ميبه او  ،هرگاه اراده چيزي كند

يعني اگر فضل تو ) چگونه فرزندي داشته باشم !گفت پروردگارا() قالت رب انيّ يكون لي ولد( 
  فرزندي براي من نيست  ،نباشد

  
  يعني فضل خدا شامل حال تو هست  ...قال كذالك

و به او كتاب و حكمت و ) (48عمران  لآ( و يعلّمه الكتاب و الحكمة و التّورات و الانجيل
   دهد مييعني فضل و رزق به او ) موزدآ تورات و انجيل مي

 االلهآن  كلمّا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال انّي لك هذا قالت هو من عند االله
نزدش  شود مي هرگاه زكريا بر محراب مريم وارد) (37ل عمران آ( يرزق من يشاء بغير حساب

كه  مريم پاسخ داد اين از نزد خداست و خدا به هر ؟و به او گفت اين از كجاست .ديد رزقي مي
  ) .بخشد بي حساب مي بخواهد

  بي حساب است و ستايش شايسته خداستكه  آري اين فضلي است
  

پس به موقعيت () 75الواقعه ( ﴾النُّجوِم ِبمواقع أقُْسم لافَ﴿چيست آيه  معني اين :164سوال 
  ) خورم ستارگان سوگند نمي

  
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
  

 النجومآن  كما الأرض لأهل أمان بيتي أهل إن( :الله ص فرمودارسول  ؛هستندع  محمدآل  :ستارگان
همان  همانا اهل بيت من امان اهل زمينند) (738 ص :الصدوق للشيخ الامالي) (السماء لأهل أمان
  ) ندآسمان ستارگان، امان اهل كه  گونه
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ستارگان  .سبحان و متعال است هاي خداي اي از نشانه نشانه آسماناما موقعيت ستارگان در 

هستند پس سه تاي اول ع  محمدآل  مشابهآنان  .دلالت بر ستاره جدي دارند آسمانگانه در  هفت
   .هدايتگرند ،تاي بعد به حسب ترتيبشانچهاراما  و فاطمه س اندع  علي ،مشابه محمد ص

  هستند ع  و حسينع  مظهر امام حسن ،دو تاي نزديك به سومي
اين دو  .داردع  خري دلالت بر امام مهديآامام ديگر و  هشتخري يكيشان دلالت بر آو دوتاي 

   .از همه ستارگان به ستاره جدي نزديكترند ،خريآستاره 
  

مردم آن  هدايتگر قبله است و به وسيله ،و همه اين ستارگان به ستاره جدي اشاره دارند و جدي
قبله جهت سجده به سوي خداوند سبحان و و  شوند در شب تاريك به سوي قبله هدايت مي

   .شناساند را ميآن  يعني خواند ميع  پس ستاره جدي به سوي امام مهدي .متعال است
  .1است آسمانن ستارگان در أش ،و اين

                                                            
و همانا آن قسمي بزرگ است اگر خورم  امام صادق ع درباره اين آيه (پس به موقعيت ستارگان سوگند نمي -  1

) شود كه اگر شخصي سوگند بيزاري از ائمه بخورد، نزد خدا بس عظيم است. بدانيد) فرمود: از اين آيه برداشت مي
  ) 377 ص 3 ج :الفقيه لايحضره من

گردد تا آن  اي ديگر نمايان مي امام صادق ع فرمود: همانا ما مانند ستارگان آسمانيم وقتي يكي از ما مخفي شود، ستاره
كند پس فرزندان  كه با انگشتانتان اشاره كنيد و با گردنهايتان متمايل شويد و در آن وقت خدا، ستاره شما را مخفي مي
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  .است زيرا بر محور دوران زمين قرار دارد آسمانو ستاره جدي ستاره ثابت بدون گردش در 
 لا * مكْنُونٍ كتاَب في * كريم َ لَقرُْآنٌ إِنَّه * عظيم تَعلَمون لَو َلَقسم وإِنَّه﴿ :خداي متعال فرمود

هسمروُن إِلَّا يطهمنْ تَنزْيلٌ * اْلم باَلمينَ رذا * الْعبهَديث َأفالْح هنُون َأنْتُمد81-76الواقعه ( ﴾…م (  
 است * در كتاب پوشيده شده * جز پاكان بر قسمي بزرگ است * همانا او قران كريمآن  و همانا

  به اين حديث منكريد آيا  از سوي خداي جهانيان فرستاده شد * *دست نزنند آن 
  

خواند و  ميع  به امام مهديكه  قسم به ستاره جدي است و او مهدي اول است ،يعني اين قسم
حسين و امامان و  ،حسن ،هفاطم ،علي ،محمد :خوانند عبارتند از به مهدي اول ميكه  ستارگاني
از ميان آنان  خوانند زيرا به ستاره جدي يا مهدي اول ميكه  ستارگاني هستندآنان  وع  امام مهدي

اين آنان  مومنان دركه  او را به مردم شناساندند و همچنين از طريق روياهايي ،كلام و رواياتشان
  .كنند ميبه مهدي اول هدايت  ،بينند را ميع  معصومين

  
به قبله كه  زيرا او ستاره جدي است كنند مي ياران مهدي اول را اشارت ،ري اين معصومين عآ

  خواند  ميع  به امام مهديكه  خواند يعني اين مي
  

  ) قسمي بزرگ استآن  و همانا() عظيم تعَلمَون لَو لَقَسم وإِنَّه( :فرمود خداي متعال
پرسند * از خبري  از چه مي) (2-1النبا ) (* عن النبّا العظيم عم يتسائلون( اي ديگر فرمود آيه و در
  و اين خبر بزرگ همان مهدي اول يا يماني است ) بزرگ

  
زيرا اولين مهديين  .او قران ناطق استكه  يعني اين :) همانا او قران كريم است) (انّه لقران كريم( 
 آنان يعني چيزي از حقيقت يماني را جز) كنند ميجز پاكيزگان لمس ن) (لا يمسه الّا المطهرون( را

  .هستندع  نفر ياران امام مهدي 313آنان  فهمند و نمي ،پاكندكه 

                                                                                                                                                 
تان نمايان شد، خدا را سپاس  گري شناخته نشود. پس هرگاه ستارهشوند و هيچ يك از دي عبدالمطلب مسلط مي

  ) 8ح الغيبة، في باب 338 ص ،1 ج :الكافي) گوييد) 
  

 



 86.......................................................................................................متشابهات، جلد چهارم

به اين سخن آيا  يعني) شمريد يا پس اين سخن را سبك ميآ) (افبهذا الحديث انتم مدهنون( 
   ؟شكاكيد

 ذلك في هل * يسر إِذا واللَّيل * والْوترْ والشَّفعْ * عشرْ وَليال * والَْفجر( :فرمود و خداي متعال
آن  شب * و شفع و وتر * و شب تار 10و سوگند به فجر * و ) (5-1فجر () حجر قَسم لذي

  1) در اينها قسمي براي خردمندان نيستآيا  بگذرد *گاه كه 
  ع  امام مهدي :و الفجر

   .چون در دوران دولت ستمگر زيستند گويند ميليل آنان  جهت به نآائمه از  :و ليال عشر
رسول االله ص است و به  ،و وترع  علي و فاطمه ،شفع :) جفت و يگانه( الشفع و الوتر و

   .زيرا نظيري در خلق ندارد گويند ميص وتر  االله رسول
به  ،: يعني دولت ستمگران و ستم و ستمگر عامل آن) شب بگذردآن گاه كه  و( و الليل اذا يسر

  .گذرد مي ،گويا شب در هنگام طلوع امام مهدي ع.پايان رسد
  ) در اينها قسمي بر اي خردمندان نيستآيا ( حجر قَسم لذي ذلك في هل *

بيان كافي براي معرفي و شناسايي مهدي  و دليلآيا  ،نآيعني در  .مهدي اول استقسم به  ،قسم
  ؟اول نيست

 )أَلم فل ترَكَيفَع كبر ادِبع * ماد ذَات ِإرالَّتي * الْعم خَْلقْ َلما يثُلهبلاد في ماْل * ودَثمالَّذينَ و 
 * الْفَساد فيها فَأَكَْثروُا * اْلبلاد في طغَوا َ الَّذينَ * اْلأَوتاَد ذي فرْعون و * ِبالْواد الصخرَْ جابوا
بفَص همَليع كبط روذَاب سإِنَّ * ع كباد ربالْمرْصَل (  

 * را چگونه ويران كردآنان  مستحكم و استوار و باغ يا نديدي پروردگارت با عاد چه كرد *آ( 
ها خانه ساختند *  در ميان صخرهكه  مانندش هرگز در دياري ساخته نشد * و با ثمودكه  باغيآن 

 سركشي كردند * و فساد را در ،در شهرهاكه  آنان *؟قصرهايش مستحكم بودكه  و فرعون قوي
در  ،فرستاد * همانا پروردگارتآنان  تازيانه عذاب را بر ،گستراندند * پس پروردگارتآنان 

  ) 14- 6الفجر ) (انتظار است

                                                            
در مورد تفسير سوره فجر امام صادق ع فرمود: و الفجر، قائم ع است و ليال عشر، ائمه از حسن تا حسن ع هستند  - 1

است كه شريكي ندارد و الليل اذا يسر، دوران كوتاه دولت ستم و الشفع، علي ع و فاطمه س است و وتر، خدايي 
  ) 78ص  24برد (بحار الانوار جلد  است كه به سوي قيام قائم مي
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سربازان آن گاه كه  بودع  يعني روح مهدي اول از سربازان خداست و همراه علي ابن ابيطالب
   .در زمين سركشي كردندكه  آنان .را بر عاد و ثمود و فرعون فرستاد خداوند از فرشتگان عذاب

ع  او از امام مهديكه  همان گونه .گيرند فرمان مي ،آري فرشتگان خدا و سربازان او از مهدي اول
از محمد ص و او از خدا امر ع  رسد و همينطور، علي ميع  امر به عليكه  آن گيرد تا فرمان مي

  .گيرد مي
كه  كسآن  و .خداي سبحان و متعال است ،فرستد عذاب را بر امتهاي سركش ميكه  آن پس

 ...مهدي اولاو و ...استع  امام مهدياو و است ع  علي او و است محمد ص ،فرستد عذاب را مي
   1.كنند ميبه اذن سربازان خدا عمل كه  فرشتگان خدايند هاآن است و
 َله جعْلناَ ثم نرُيِد لمنْ نَشاَء ما فيها َله عجْلناَ الْعاجلةَ يريِد كاَن منْ﴿ ؟آيه : معني اين165سوال 
نَّمها جلاهصا يومْذما مورحدنْ * ممو ادَأر Ĥْى خرةََ العسا وا َلههيعس وهؤمْنٌ وم لئكن َ كاَ فأَُو 
مهيعا سشْكُوركه  و براي هربخواهيم را هر چه  ،دنيا را بخواهدكه  هر() 19-18اسراء ( م

                                                            
دانستيد از  و اي كاش مي اي از ايشان آمده است: در مورد حضور علي ع در سرنگوني طاغوتيان تاريخ، در خطبه - 1

شناختيد. آري مهلت انان به پايان  آفريدم و اي كاش امتهايي را كه نابود ساختم ميشگفتيهايي كه از آدم ع تا نوح ع 
  رسيد و چه بد كردند و من آن كس بودم كه طوفان اول را فرستاد و من آن كس بودم كه طوفان دوم را فرستاد

صاحب قوم ثمود و و من صاحب سيل ويران گرم و من صاحب اسرار پنهانم، من صاحب قوم عاد و باغهايشانم، من  
هايم و من آن كسي هستم كه ثمود را نابود كرد و منم آنكس كه بر آنان لرزه افكند و منم آن كس كه آنان را  نشانه

بازگرداند. من نابودشان كردم، من آنان را به پشت افكندم. من آنان را وارد نمودم، من آنان را گستراندم، من آنان را 
  ) 264 -263دم....) (مشارق انوار اليقين ص راندم و من زنده شان كر مي

 الأزهار اي علي تو به صورت مخفي با همه انبيا بودي و به طور آشكار ياور مني.) نفحات و نيز نبي اكرم ص فرمود:

  ) 111 ص 5 ج :للميلاني
همراه يونس در از سلمان و ابوذر از علي ع روايت است كه فرمود: من آن كسي هستم كه نوح را در كشتي نهاد. من 

شكم ماهي بودم. من با موسي در دريا سخن گفتم. من آن كسي هستم كه ستمكاران گذشته را هلاك كردم. من آن 
كسي هستم كه علم انبيا و اوصيايشان و فصل الخطاب به او داده شد. با من نبوت محمد تمام شد، آري من رودها و 

تم. من دنيا را بر رو افكندم. من عذاب روز قيامتم. من خضر، معلم هاي زمين را شكاف درياها را جاري كردم و چشمه
موسايم. من معلم داوود و سليمانم. من ذوالقرنين هستم. من آن كس هستم كه سد او را بر افراشت و زمينش را 

  ) 257 ص :اليقين أنوار مشارق) دهم. من دابة ارضم.. گستراند. من عذاب روز قيامتم. من از راه دور ندا مي
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آن  با خواري و ذلت دركه  كنيم سپس گرفتار جهنمش مي .كنيم در اين دنيا نصيب مي ،بخواهيم
پاداش سعيشان را آنان  ،بكوشد و مومن باشدآن  خرت باشد و بر ايآخواهان كه  افتد * و هر مي
  ) يابند مي

پروردگار جهانيان كه  بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداستبه نام خداوند  :جواب
  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و

  
 به يكي ازكه  پس هر .اين رو به مشرق و ديگري رو به مغرب .خرت دو مسير مختلفندآدنيا و 

و در  .شوند انسان جمع نمياين دو در چشم آري  .بر ديگري پشت كرده است ،توجه كندآنان 
   1.شود ميي با هم جمع نآدم خرت در قلبآحب دنيا و آري  .شوند جمع نمي ي با همآدم قلب

اي ارزش ندارد و اگر  در اندازه بال پشه ،دنيا در نظر خداكه  و چگونه با هم جمع شوند در حالي
كه  در حالي استو چگونه  .نوشيد بي نميآجرعه آن  كافر در ،دنيا ارزشمند بود ،براي خدا

   ....و چگونه....ننگريست و چگونهآن  بر ،فريدآعالم اجسام را كه  خداوند از روزي
  
  ) 5فاطر ( ﴾الْغرَوُر ِباللَّه يغرَُّنَّكُم ولا الدنْيا الْحياةُ تَغرَُّنَّكُم فَلا﴿

   نسازدپس زندگي دنيا فريبتان ندهد و چيزي شما را در برابر خدا مغرور 
را هر چه ) (نرُيِد لمنْ نَشاَء ما فيها َله عجْلناَ( .يعني دنيا را بخواهد) من كان يريد العاجله( 

به او  ،يعني خدا اگر اراده كند) كنيم در اين دنيا نصيب مي ،بخواهيمكه  و براي هربخواهيم 
دنيا را كه  بخشد و چه بسيار انسانهايي مي ،اراده كندكه  و خدا هر چه را اراده كند به هر ،دهد مي

خرت را با هم تباه آحال به چيزي از دنيا هم نرسند و دنيا و  خرت را تباه سازند با اينآبخواهند و 
   .گردانند

 جهنَّم َله جعْلناَثم( خرت بسيار عظيم استآطالب دنيا در  خسارتكه  و اين در حالي است
  ) افتد ميآن  با خواري و ذلت دركه  كنيم سپس گرفتار جهنمش مي) (مدحورا مذمْوما يصلاها

                                                            
شود.  رسول االله ص فرمود: دنيا و آخرت بر خلاف هم هستند. هر كه به يكي نزديك شود از ديگري دور مي - 1
  ) 106 ح 278،ص1 ج:اللئالي عوالي(
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نْ وم ادخرةََ َأرĤْى العسا وا َلههيعس و وؤمْنٌ هآن  خرت باشد و برايآخواهان كه  و هر( * م
  ) بكوشد و مومن باشد

ولي  1خرت رو گرداندآفرد نيت دنيا كند و از كه  خواست دنيا به چيزي نيازمند نيست الا اين 
نيازمند ايمان به ولي االله الاعظم و حجت خدا در هر زمان و نيازمند سعي همراه با  ،خرتآطلب 

خداي تعالي كه  و اين سعي همان قرضي است باشد مي ولي خدا و حجتش بر مردم در هر زمان،
   :فرمودآن  درباره

  ) 11الحديد ( ﴾كريم َأجرٌ له و َله فَيضاَعفه حسناً قرَْضاً اللَّه يقرِْض الَّذي ذا منْ﴿
به خدا قرض نيكو دهد تا خدا قرضش را دو چندان كند و پاداشي بزرگ داشته كه  كيست( 

  ) باشد؟
با تلاش همراه ولي خدا كه  آن به امام بپيوندد چه صله مادي ياكه  آن به خدا قرض دهد يعني

حركت كند و با زبان و دستش ولي خدا را ياري دهد و اين صله دوم يعني كمك با زبان و دست 
  قطعا از صله با مال برتر است 

ايمان به خداي  ،، پس از ايمان به اوست و چون ايمان به اوكنند ميبا ولي خدا كه  و اينان سعيي
اري زسپاسگآنان  ازكه  آن و) سعيشان مشكور است() سعيهم مشكورا( سبحان و متعال است

  خداي سبحان و متعال قرض دادند آن  بهآنان  خداي سبحان و متعال است زيرا ،كند مي
را ادا آن  ادايش كند و اگر خداكه  آري خدا اين سعي با امام را قرض به خدا ناميد و بر خداست

بندگاني شاكر بودند و نعمت ولي خدا را بر آنان  در حقيقت از اينان تشكر كرده است زيرا ،نمايد
  سپاس نمودند و با او به سمت خدا رفتند  ،خودشان

﴿منْ قَليلٌ و اديعب و چه كم از بندگانم شكورند) (13سبا ( ﴾الشَّكور (  
  

                                                            
همانا دنيا و آخرت دو دشمن متفاوت و دو راه مختلفند پس هر كه دنيا را دوست بدارد، با آخرت علي ع فرمود:  - 1

جنگد و آنان به منزله مشرق و مغربند.و هر كه بين آنان در گذر است، هرگاه به يكي نزديك شود  مي كند و دشمني مي
  ) 103 القصار، الحكم البلاغه، (نهج شود و اين دو ضد همند. از ديگري دور مي

اي از  ن خدا جرعهارزيد، در دنيا، دشم اي مي امام صادق ع: اي فضيل ابن يسار اگر دنيا در نزد خدا به اندازه بال پشه
  ) 5 ح 246 ص 2 ج :نوشيد. (الكافي آب نمي
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مختص  ،قابل قياس با هيچ نعمتي نيست زيرا اين شكركه  نعمتي است ،و شكر خدا از بنده
) سلمان منا اهل البيت( شود ميع  محمد لآاز  ،خدا از او تشكر كندكه  است و هرع  محمد لآ
  ) 282 ح 70 ص 1 ج .الرضا أخبار عيون) (سلمان از ما اهل بيت است(
  

 كان و جزاَء َلكم انكَهذا  إنَّ﴿ :) سوره هل اتي( چه فرمودع  محمدآل  بنگر خدا در سوره
ُكميعا سشْكُورهمانا اين پاداش شماست و سعيتان را مورد شكر خداست() 22انسان ( ﴾م (  

  
و ع  حسن ،فاطمه ع ،علي ع ،محمد ص ،سعيشان در سوره هل اتي مشكور استكه  و اينان
سعي كند و همراه شود و دوستشان بدارد آنان  باكه  هستند ,پس هرع  و مهديينع  ع و ائمه حسين

يعني ) فاولئك كان سعيهم مشكورا( شود مي نناآاز  ،كند و با مال و قلب و زبان و دست، ياريشان
  .1شوند از ما اهل بيت ميكه  اين
  

 اْلمبذِّرينَ كانُوا إِنَّ *تَبذيرًا تُبذِّر ولا السِبيل وابنَ والْمسكينَ حقَّه اْلقُرْبى ذا َ وآت﴿ :166سوال 
و به نزديكان و مسكين و در راه () 27- 26الاسرا ( ﴾كفوُراَ  لربَه الشَّيطان و كان طين الشَّيا نَ إِخوْا
حقش را بپرداز و اسراف نكن * همانا اسرافگران برادران شيطانند و شيطان بر پروردگارش  ،مانده

                                                            
  رسول االله ص: همانا خدا از آن روز كه عالم جسم را افريد، بر آن ننگريست  - 1

رسول االله ص فرمود: همانا خداي متعال خلقي را نيافريد كه مانند دنيا از آن نفرت داشته باشد و از آن روز كه دنيا را 
  . 1780 ح 273 ص 1 ج :للسيوطي الصغير خشمش بر آن ننگريست. الجامع آفريد، به دليل

امام صادق ع فرمود: در نزد خدا چيزي بهتر از آن نيست كه اموال و درهمها را به امام ببخشند و همانا خدا در ازاي 
گويد: كيست كه  دهد سپس فرمود: همانا خداي متعال در كتابش مي هر درهم در بهشت، كوه احدي از درهم قرار مي

 1به خدا قرض نيكو دهد تا خدا آن را چندين برابر كند؟ آري اين قرض مخصوص صله امام ع است (الكافي جلد 
  ) 537ص 

  
معصوم ع فرمود: (درباره آيه كيست كه به خدا قرض نيكو دهد تا خدا آن را چندين برابر كند) . درباره صله امام ع 

  ) 537ص  1نازل شده است. (الكافي جلد 
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كه  به طوري شود مي يادآن  چيست و چرا گناههاي كوچك چنين ازآيه  معني اين) كافر بود
  ) برادران شيطان( مورد توبيخ نيست ناهان كبيره اينطورگحتي 
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
  
و به نزديكان و () *تَبذيرًا تُبذِّر ولا السِبيل ابنَ و الْمسكينَ و حقَّه اْلقُرْبى ذا َ وآت( اولآيه  در

ع  محمدآل  ،منظور از ذي القربي) حقش را بپرداز و اسراف نكن * ،مسكين و در راه مانده
  .هستند

بگو پاداشي () 23الشوري ) (الْقُربْى في المْودةَ إِلَّا َأجراً عَليه َأسَْألُكُم لا قُل﴿ :خداي متعال فرمود 
   1) با نزديكانم نيكي كنيدكه  آن خواهم جز از شما نمي

  
 .در برابر خدا خود را حقير و ذليل نشمردآنان  آري كسي از انسانها مانند .مسكينان خدايندآنان  و

   .مسكينان خدايندآنان  آري
 .فرزند راه يعني فرزند راه خدا يعني طريق خدا .محمدندآل  هم) ابن السبيل( و نيز فرزندان راه

يك انسان از قدرت بدني كه  چيزي استآن  همهآنان  ابن سبيل خدايند و حق ،محمد عآل  آري
سعي آنان  باكه  ست يعني اينآنان حق ،خدا به مردم داده است آنچهو همه  .اختيار دارد و مال در

همراه شود و هر چه خدا به او آنان  با ...ايمان اورد و با مال و جسم وآنان  بهكه  آن كند پس از
   .خدا نزد او نگه داشتكه  است و امانتي استع  محمدآل  حق ،داد

                                                            
هنگام انتقال فرزندان حسين ع به شام، پيرمردي از شام آنان را دشنام گفت. امام سجاد ع به او گفت: آيا كتاب  - 1

 أجرا أسئلكم عليه لا قلخداوند عزيز و جليل را نخواندي؟ پيرمرد گفت بله. امام ع فرمود آيا اين آيه را نخواندي؟ (

خواهم جز آن كه با نزديكانم مهربان باشيد) پيرمرد گفت: بله امام ع  پاداشي نميبگو از شما  القربى، في المودة إلا
و به نزديكان حقشان را بپردازيد؟)  حقه، القربى ذا و آتفرمود: آنها ما هستيم. سپس امام ع گفت: آيا نخواندي: (

  ) 230 ص الامالي،(پيرمرد گفت: بله ! امام ع فرمود: نزديكان و ذي القربي ماييم. 
 1 ج :للبرقي امام صادق ع در باره آيه (و هرگز تبذير و كوتاهي نكنيد) فرمود: در ولايت علي ع است. (المحاسن

  ) 284 ص 25 ج :الأنوار بحار ،257ص
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 وحمَلها منهْا وَأشَْفقنَْ يحملنهَا َأن فَأَبينَ والْجِبال والَْأرض ت السماوا علَى الأَْمانََة عرَضْناَ إِنَّا﴿ 
  ) 72الاحزاب ( ﴾جهولا ظلُوما َ كان َ إِنَّه اْلإنْسان

آن  ابا كردند و انسانآن  ها و زمين و كوهها عرضه كرديم پس از پذيرشآسمان همانا امانت را بر 
  ) همانا او ظلوم و جهول بود .را بر دوش كشيد

به سوي خدا رهبري كه  انانند .خداوند خلق را نمي افريد ،نبودندع  محمدآل  اگر محمد و ريآ
  .كنند مي

و با  ضايع نكن ،بيان نمودمكه  همان گونه راآنان  : يعني حق) نباشاسراف گر ( و لا تبذّر تبذيرا
نعمت خدا را كه  و اگر چنين كني مانند كسي هستي ،تباه نساز ،و مخالفانشانآنان  ياري دشمنان

زباله و نجاستند و اگر چنين كني  ،و مخالفانشانآنان  در زباله داني و نجاسات افكند زيرا دشمنان
و برادر او  ،شيطان :آنان خدا تصرفش را به تو داد، مانند دشمن لعينكه  ،با ضايع كردن حقوقشان

   .شوي مي
  اي  خيانت ورزيده ،خدا به امانت به تو دادكه  و به اين ترتيب به امانتي

گران برادران  * همانا اسراف( ﴾كفوُراَ  لربَه الشَّيطان و كان الشَّياطين إخْوان اْلمبذِّرينَ كانُوا إنَّ( 
  ) شيطانند و شيطان بر پروردگارش كافر بود

از اين  را تبذير كردند و لازم به ذكر استع  محمدآل  حقكه  بود يعني كسانيآيه  اين معني
اميدي بر كه  مخالفانيآن  است بر دشمنانشان و مخالفانشانآنان  افشاي اسرار و گوهر كلام ،تبذير

   .نيستآنان  هدايت
  

 َلهم وقاَل َأبوابها فتُحت جاءوها إِذا حتَّى زمرًا جهنَّم إِلَى كفَروُا َ الَّذينَ سيقَ و﴿ :167سوال 
 بلَى قَاُلوا هذا يومكم لقاَء وينْذرونَكم ربكم ت آيا عَليكم يتُْلون منْكم رسلٌ يأْتكم َأَلم خَزَنَتهُا
 شدندو كافران به سوي دوزخ سوق داده () 71زمر ( ﴾الْكافرِينَ علَى الْعذَاب كلمةُ َ حقَّت وَلكنْ

پيامبراني از شما به آيا  :گفتندآن  هايش گشوده شد و نگهبانان دروازه ،رسيدندآن  بهكه  همينو 
 ؟پروردگارتان را بر شما بخوانند و شما را از لقاي امروز بترساننديات آسوي شما نيامدند تا 

  ) ولي كلمه عذاب بر كافران محقق شد .كافران گفتند بله!
 َلهم وقاَل َأبوابها وفتُحت جاءوها إِذا حتَّى زمرًا الْجنَّة إِلَى ربهم اتَّقَوا الَّذينَ وسيقَ﴿ :تعالى قال و 

در برابر پروردگارشان تقوا كه  نانآو () 73زمر ( ﴾خاَلدينَ فَادخُُلوها طبتُم عَليكم سلام خَزَنَتهُا
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گشوده شد و آن  و دروازه هاي .رسيدندآن  بهكه  آن به سوي بهشت سوق داده شدند تا ،داشتد
  ) .پاكيزه شديد پس داخل بهشت شويدكه  سلام بر شما :نگهبانان بهشت گفتند

 اولآيه  و در) و فتحت( دومآيه  و چرا در ؟چيستآيه  در دو »فتحت ابوابها«فرق دو 
  ؟ذكر شده است) فتحت(

پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و

عذاب تحقير و خرد شدن كه  بل برتري جويي و مقام بالاتر نيست ،عذاب است و در عذاب ،آتش
 لَعنتَ ُأمةٌ دخََلت كلَّما ُ النَّار في والأْنْس الْجنِِّ منَ قَبلكم منْ خََلت قَد أمُم في ادخُُلوا قاَل﴿است 
 ضعفاً عذابا فĤَتهم َأضَلُّوناَ هؤلاُء ربناَ لأوُلاهم ُأخرَْاهم قَاَلت جميعا فيها اداركوا إِذا حتَّى أخْتهَا
  ) 38الاعراف ( ﴾تَعلَمون لا لكنْ و ضعف لكلٍُّ قاَل النَّار منَ

هرگاه گروهي در  .ييدآتش درآدر  ،پيش از شما بودندكه  خدا گفت در امتهايي از انس و جن
مدند آديرتر كه  آنان ،يندآفرود  آنجا همگي دركه  همين و كنند ميبرادرانشان لعنتشان  ،تش روندآ
تششان را دو آعذاب  !پس خدايا ،اينان ما را گمراه ساختند ،گفتند ،زودتر گرفتار شدندكه  آنان به

  ) دانيد تان عذابي دو چندان است ولي نمي براي همه :خدا گفت .چندان كن
هاي  دروازه آنان، براي عقوبت بر كردار زشت همگي ،مدن و حضور اهل ستمكارآپس به مجرد 
  .دنهاي دوزخ ايمن بمان و فضلي بر گروهي نيست تا از دروازه .شود مي دوزخ گشوده

  
آنان  آري.رسد مي آدم پاداش است و در روز قيامت اين پاداش به گروهي از فرزندان ،و اما بهشت

و اين گروه اولين داخل شوندگان به بهشتند  شود مي دروازه هاي بهشت برايشان گشودهكه  هستند
  .گشايند اين دروازه ها را به روي ديگران ميكه  هستندآنان  و

 و بهشتيان بر اساس شمردن فضايلشان به وسيله شود مي هاي بهشت گشوده دروازهآنان  آري! به
اين گروه اولين  .است دوم به معني گشايش و فرصتآيه  در) واو( اين .گردند محاسبه ميآنان 

 گشوده ها براي ديگران دروازه ،به وسيله اينانآن  شوند و پس از وارد بهشت ميكه  كساني هستند
   .شود مي
  هستند ع  نان ياران قائمآ
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وارد  ،بي حسابآنان  را به گشايش و فرصت فرا بخواند وآنان كه  تش كسي را ندارندآاما اهل 
 خدا باكه  مردگاني هستندكه  حيات نوشته نشده است بل شوند زيرا اساميشان در نامه تش ميآ

  .گويد ميسخن آنان  تش باآكه  كشد بل حساب نميآنان  و از گويد ميسخن نآنان 
 اللَّه يكلِّمهم ولا الĤْخرةَ في َلهم خلاَقَ لا أُولئك قلَيلا َثمنًا وأيمانهم اللَّه ِبعهد يشْترَُون الَّذينَ إِنَّ﴿

  ) 77ل عمران آ( ﴾َأليم عذَاب وَلهم يزكَِّيهم ولا الْقيامة يوم إَِليهم ينْظرُُ ولا
خرت ندارند و آاي در  را به بهايي اندك فروختند، بهره سوگندهايشان پيمان خدا وكه  آنان همانا 

سازد و عذابي دردناك  پاكيزه شان نمينگرد و  نميآنان  و در قيامت به گويد ميسخن نآنان  خدا با
من  دور شويد و با در دوزخ از من دور شويد :خدا گفت( ﴾تكُلِّمون ولا فيها اخْسؤوُا قاَل﴿ ،دارند

  ) 108المومنون ) (سخن نگوييد
  

همانا () 98الانبياء ( ﴾واردِون لَها أَنتْمُ جهنَّم حصب اللَّه ن دو منْ تعَبدون وما إِنَّكم﴿: 168سوال 
در اينجا اين  .) شويد وارد ميآن  بهكه  هيزم دوزخيد ،پرستيد جز خدا ميكه  شما و هر چيز
همراه با  ،پرستيدند را ميمادرش  وع  عيسيكه  گروهي از مسيحيانآيا  يدآ سوال پيش مي

  ؟شوند و مادرش وارد دوزخ ميع  و عيسيروند  به دوزخ ميع  عيسي
  

پروردگار جهانيان كه  نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداستبه  :جواب
  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و

  
 وما الظَّنَّ إِلَّا يتَّبِعون إِن سلْطانٍ منْ ِبها اللَّه لََأنْزَ ما وآباؤكُُم َأنتُْم سميتُموها َأسماء إِلَّا هي إِن﴿

 ،پرستيد ميشما و پدرانتان كه  اينان را() 23النجم( ﴾اْلهدى ربهم منْ جاءهم وَلقَد الَْأنْفُس تهَوى
از گمان خود و آنان  آري .نگذاشتآن  گذاشتيد و خدا برهاني برآنان  بركه  جز اسمي نيست

  ) مدآهدايت از طرف پروردگارشان كه  در حالي كنند مياي نفس پيروي وه
اينگونه آيه  پس معني.و هواهاي نفساني است »انَاَ«بندگي نفس و  ،همانا حقيقت بندگي اين افراد

 ،و هواهاي نفساني »انا«يعني نفس و ) هيزم دوزخ است ،و هواهاي نفساني شانآنان  همانا( است
 كنند ميدوزخ را شعله ور كه  هستندآنان  آري .شدآن  ور ساخت و هيزم دوزخ را درونشان شعله

   .نندآو هيزم 
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عمل و پيروان  شد و علماي بي دين جنگ به وسيله دين با ،و به اين ترتيب در سير حركت انساني
آنان  به جنگ انبيا و و اوصيا و مومنان به ،پرستيدند اين علما را ميكه  آنان و مقلدانشان يعني

   :خداي متعال فرمود .پرداختند
  ) 31التوبه ( ﴾اللَّه دون منْ َأربابا ورهبانهَم َأحبارهم اتَّخَذوا﴿ 
يعني پيرو علما شدند و به جنگ انبيا ) به ربوبيت گرفتند ،دانشمندان و راهبانشان را به جاي خدا( 

   .عمل را نمودند بندگي علماي بي به جاي خدا، ،پرداختند و اين گروه پيروع  و اوصيا
) 31التوبه ( ﴾اللَّه دون منْ َأربابا رهبانهَم و أحبارهم اتَّخَذوا﴿ آيه در باره اينع  امام صادق

به خدا سوگند اين علما مردم  :فرمود) به ربوبيت گرفتند ،دانشمندان و راهبانشان را به جاي خدا(
حرام خدا را حلال كه  دند بلكر نمي قبولمردم  ،خواندند را به بندگي خود نخواندند و اگر هم مي

  1) دانستند نميكه  كردند در حالي پس آنها را عبادت ميو حلالش را حرام نمودند 
  

 منهْا جعل ُثم واحدةٍ نَفْس منْ خََلَقكمُ﴿گانه دراين آيه چيست؟  هاي سه ظلمت: 169سؤال
ُ  في خَلْق بعد منْ خَلْقاً ُأمهاتكم بطون في يخْلُقُكُم َأزواج َثمانيَة اْلأَنْعام منَ َلكم وَأنْزَل زوجها
اتظُلم ثَلاث َ ذلكُم اللَّه كمبر َله لْكلا الْم إِلَّا إَِله ورفَُون فَأَنَّى هخدا شما را از () 6الزمر ( ﴾تُص

                                                            
باشد كه مردم از آن بهره و عبرت بگيرند و به همين دليل نبي اكرم ص خبر داد  آنچه در قران است براي آن مي -  1

گذرد و بعد از اين آيات و حديث شريف انسان بايد از  امتهاي قبلي گذشت، عينا بر اين امت هم ميكه هر چه بر 
  شود؟ خود بپرسد، آيا او از آن كساني نيست كه اين آيه و حديث بر او منطبق مي

  و بايد بپرسد كه آيا با دليل و برهان پيرو علمايش شده است يا نه؟ و دليل تبعيتش چيست ؟ 
ن كساني هستند كه تبعيتشان، درست است؟ يا از جمله كساني هستند كه در حديث رسول االله ص آمده است: و آيا آنا

  گردد. شود و به آنان باز مي فقهاي آخر الزمان بدترين فقهاي روي زمينند كه از آنان فتنه خارج مي
واندند كه به نبرد با امام مهدي ع بر و بايد بپرسد آيا اينان از كساني نيستند كه اهل بيت آنان را اولين كساني خ

گيريم و نيازي  گويند اي فرزند فاطمه برگرد كه دين كامل است ماييم كه حقوق (اموال امام ع) را مي خيزند ؟ و مي مي
به قدوم تو نيست. و بايد بپرسد آيا از مصاديق سخن خداوند نيستند ؟ (و قال الرسول يا رب آن قومي اتخذوا هذا 

  ) (رسول گفت: اي پروردگارم! قومم اين قران را مهجور گرفتند) 30جورا) (الفرقان القران مه
توان به اين قران استدلال كرد و استدلال به آن حجت نيست يا  و بايد بپرسد آيا از مصاديق آنان نيستند كه گفتند نمي

  به احاديث ائمه طعنه زدند و گفتند كه اين حديث حجت نيست 
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پايان فرستاد و چهار زوج از  هشتفريد سپس از او همسرش را قرار داد و براي شما آيك نفر 
كه  اين االله است !ريآ .فريدآدر شكم مادرانتان  با خلقتي پي در پي، شما را در سه ظلمت،

  ) ؟رويد پادشاهي از آن اوست و خدايي جز او نيست پس به كجا مي .پروردگار شماست
 

پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
  .است و درود او بر محمد و آل محمد از ائمه و مهديين

  
  ظلمت دنيا و ظلمت رجعت است  ،ظلمت عالم ذر ،اين سه ظلمت

فنا و بازگشت پس از فنا و اينها سه مرتبه محمد ص  ،قبل از فنا :سه نورند ،و عوالم قوس صعود
پس از برطرف شدن حجاب و پس  ،قبل از بر طرف شدن حجاب :و اين مراتب عبارتند از :هستند

  از بازگشت حجاب 
در اينجا جز خداي واحد قهار كه  بين فنا در ذات الهي :آري محمد ص بين دو حال در گذر است

  »انا«ماند و بين بازگشت به نفس و  باقي نمي
همه هستي و تجلي نور در ظلمت و ظهور موجودات  ،و اين شش مرحله در قوس صعود و نزول

  .است) واو نزول( به وسيله نور در تاريكي
 و شش، شش روز ) در شكل هستكه  همان طور واو برعكس( منظور از واو نزول و واو صعود

   .مرتبه است
اشاره به حيرت در قوس صعود است و اين حيرت در نور است زيرا ادراك و  ،دايره در وسط واو

خداي سبحان و متعال  ،و اين نورشود  نميميسر  ،نيستآن  ظلمتي دركه  معرفت كامل نور تامي
پس از گشوده شدن حجاب و  ،قبل از گشايش حجاب :پس مراحل قوس صعود عبارتند از .است

  و نفس پس از فنا  »انا«فنا و سوم بازگشت به 
 ،ترين مرحله اين قوس تاريكي است زيرا در پايين نشانه حيرت در) واو برعكس( اما واو نزول
اي از وجود نبرده  بهرهكه  تاريكي و عدم استكه  يد بلآ و به دست نميشود  نميچيزي درك 

چيزي جز  ،نماياند را ميآن كه  نبودآن  اگر صورت ملكوتيكه  و اين حقيقت ماده است .است
  .شد مد و معرفتي حاصل نميآ چيزي به دست نميآن  و از تاريكي و عدم نبود
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سپس نزول به ظلمت ماده و سپس صعود در قيامت قائم  ،عالم ذر :و مراتب قوس نزول عبارتند از
 به شكل ستاره( به رجعت برسد و شكل قوسهاي نزول و صعود وقتي در هم برودكه  آن تا
و شود  نميهمه وجود از ابتدا تا ا نتها نمايا ،) در شكل پست نمايان استكه  همان طور ،شود مي

  .او محمد ص است

  
 أبدله( :چيست :وارد شده استع  از امام مهديكه  معني اين قسمت دعاي افتتاح :170سوال 

بدل كن تا يمني ابه  ،ترس او را پس از نگراني() شيئاً بك يشرك لا يعبدك أمناً خوفه بعد من
  ) تو را بندگي كند و براي تو شريكي قرار ندهد

  
پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
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و نفس به پايان رسد و جز خداي واحد  »انا«فتح مبين رخ دهد و ) محمدآل  قائم( يعني براي او
   .قهار باقي نماند

فتح براي كه  فتح و گشايش حاصل شد اما همين ،پس به نسبت براي رسول االله محمد ص
كه  نيآدر همان ( هم فتح حاصل شدع  به نسبت براي اميرالمومنين علي ،ص اتفاق افتاد محمد

و جز خداي ) هم اتفاق افتادع  براي عليآن  در همان ،فتح براي رسول االله محمد ص اتفاق افتاد
و  »انا«ني ديگر بازگشت به آدر  .نماندع  اثري از علي ،دمآن  درآري  .واحد قهار باقي نماند
  .شخصيت اتفاق افتاد
نياز به رفع  ،علي براي فتحكه  در اين است) ع براي رسول االله ص و علي( ولي فرق اين دو فتح

حقيقتا از رسول االله ص برداشته شده است و  ،استع  بر عليكه  دو حجاب دارد و حجاب اولي
تا به امام  شود مي حقيقتا برداشته شد و به همين ترتيب حجابها برداشتهع  حجاب دوم از علي

   .رسد ميع  مهدي
 .گردد پس ديگر ترسان نميشود  مي برداشتهع  و در نهايت غيبت صغري اين حجاب از امام مهدي

  .ماند براي او باقي نمي »انا«شركي به معني وجود  ،و به دليل فتح حجاب
پس كه  و او ترساني است باشد مي مهدي اول ،نيازمند فتح حجاب استكه  آن ،اما در زمان ظهور
 يشرك لا يعبدك أمنًا خوفه بعد من أبدله«كه  استآن  و مطلوب براي او .شود مي از ترسش ايمن

تو ) را بپرستد و شريكي براي تو قرار ندهد تا تو پس از ترسش او را ايمن كن خدايا!( »شيئًا بك
محو  ،و نفس از صفحه وجودش در لحظاتي »انا«يعني ) را بپرستد و براي تو شريكي قرار ندهد

  گردد 
 روح القدس اعظم ،همراه رسول االله ص است و چون حجاب بر او گشوده شد ،روح قدس اعظم
پرده از او كنار رفت، ديگر نيازي به كه  آن زيرا رسول االله پس از .انتقال يافتع  به امير المومنين

   .روح القدس اعظم نداشت
نيار است زيرا در دوران  در زمان ظهور از روح القدس اعظم بيع  و به همين ترتيب امام مهدي

 پس روح القدس اعظم به مهدي اول منتقل .حجاب از او برداشته شده است ،غيبت صغري
شهادت ع  رسول االله ص و علي بر حقانيت ،جان ما و شماكه  همان گونه پس در اينجا .شود مي
  پندارد  و مهدي اول را هم راست ميع  امام مهدي ،دهد مي
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 .روح القدس اعظم استآن  پوشيدند وع  رسول االله ص و عليكه  ردايي استآن  و اين از جهت
  است ع  جز در مورد اين رداء با هم مساوي نيستند و رسول االله ص برتر از عليآنان  الا و

رداء است آن  فقط از جهتآنان  برتر از مهدي اول است و تساويع  و به همين ترتيب امام مهدي
و  .براي تكامل داشتآن  مهدي اول در بر گرفت زيرا نياز بهكه  روح القدس اعظم استآن  و

 ،فتح برايش حاصل شد و تكاملش ،امام مهدي عكه  براي او فتح و گشايش حاصل نشد در حالي
  .مدآبه جهت اين فتح و گشايش به دست 

و جز خداي واحد قهار باقي  شود مي محو ذات الهيع  مهدي امام ،ري در لحظات فتح و گشايشآ
   .ماند نمي

تكامل و ارتقايش وابسته به روح القدس اعظم اما مهدي اول فتح برايش حاصل نشد بنابراين 
 بك يشرك لا يعبدك أمناً خوفه بعد من أبدله«تعبير اين فراز دعا گردد كه  شود مي است و دعوت

يعني  .) را بپرستد و شريكي براي تو قرار ندهد تا تو پس از ترسش او را ايمن كن!خدايا( »شيئًا
  عبادت همان معرفت است كه  نبيند و جز االله نشناسدحتي نفس و انا موجود در ميان خويش را 

نشناسد  ،كسي را جز توكه  تو را بپرستد يعني تو را بشناسد و براي تو شريك قرار ندهد يعني اين
   .حتي نفس خويش را

  فتح مبين براي او حاصل شود كه  آن و اين يعني
يابند ولي اين روح القدس غير از  با روح القدس تكامل مي ،و نيز ياران قائم به جز مهدي اول

و بر حسب مقام خود  .روح القدسي دارد ،و هر كدام بر حسب موقعيتش .روح القدس اعظم است
و  1) عهدت در روي دستت است( كنند: آنها عصمت پيدا ميكه  پس براي آن است .معصوم است

كشد پس بوسيله آن عقلهايشان را جمع و آرزوهايشان را كامل  خدا دستش را بر سر بندگانش مي
  2  .كند مي

                                                            
گويد: عهد و پيمانت در كف  فرستد و به او مي : هرگاه قائم به پا خيزد، در هر گوشه زمين كسي را ميامام باقر ع -  1

دانستي به دست خويش  شناختي و قضاوت در موردش را نمي دست توست. هرگاه بر تو امري وارد شد كه آن را نمي
  ) 319 ص :نعماني و غيبت ،467 طبري ص الإمامه دلائلبنگر و به آنچه در آن نمايان است عمل نما. (

 
كشد، پس عقلهاي آنان را به هم  امام باقر ع فرمود: هرگاه قائم ما بر خيزد، خدا دستش را بر سر بندگان مي -  2
  ) 21 ح 25ص 1 ج :شود. (الكافي پيوندد و امورشان كامل مي مي
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 وَله والĤْخرةَ اْلأُولى في الْحمد َله هو إِلَّا إَِله لا اللَّه وهو﴿ ؟چيستآيه  معني اين :171سوال 
كْمه الْحإَِليون وعخدايي جز او نيست ستايش در دنيا و اخرت كه  اوست االلهو ) 70قصص ( ﴾ترُْج

  .گرديد حكم واقعي به دست اوست و به سويش باز مي .شايسته اوست
پروردگار كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب 

  محمد از ائمه و مهديينآل  جهانيان است و درود او بر محمد و
  

ثناي او به شكل كاملتر بر  ،حقيقي شايسته خداي سبحان و متعال است و اين حمديعني حمد 
و () 56 ياتالذار( ﴾ن ليعبدو إِلَّا والأْنْس الْجِنَّ خلََقْت ما و﴿ باشد مي حسب شناخت مرتبه عالي

شناخت است يعني هدف از  ،و منظور از عبادت) نيافريدمخويش انس و جن را جز براي عبادت 
   .مرا بشناسندكه  استآن  خلقتشان

تحقق مي يابد و ) رجعت آسمان( اول آسماندر  ،در دنيا ،هدف خلقت بود آنچهو معرفت عالي و 
در زمان  ،) بدايت اولين( آن ذر بود و ابتداي آسمانديگري به نام  آسمان ،رجعت آسمانپيش از 

   .شود مي مادگي براي عالم رجعت فراهمآمرحله اول و مقدمات كه  آنجا .استع  ظهور امام مهدي
 )َلهو كْمخداست و اين حاكميت از آن  يعني حاكميت از:) حكم واقعي به دست اوست) (الْح

افتد و حاكميت به  يد سپس رجعت اتفاق ميآ و مهديين به دست ميع  طريق حكم امام مهدي
   .رسد ميدست انبيا و مرسلين و امامان و اوصيا 

 ،يعني به سوي خداوند سبحان و متعال در رجعت :) گرديد و به سويش باز مي) (ترُْجعون وإَِليه( 
 گرديد تا صالحين را به دليل صلاحشان پاداش دهد و ظالمين را به ظلمشان عقاب دهد باز مي

 د واشايمان محض ب ،ايمانشكه  كسآن () محضاً الكفر محض ومن محضاً الإيمان محض من(
هر ستمكاري در وارد شده، ع  از اهل بيتكه  همان گونه .داشكفرش كفر محض بكه  كسآن 

 پس خدا در .بيند و هر صالحي به خاطر صالحاتش پاداش مي شود مي برابر كردار زشتش مجازات
   .ستاند مي ،كفر محض داشتندكه  انتقام انبيا و مرسلين و ائمه را از ستمكاراني ،مرحلهآن 
﴿و مقنَّهذاب منَ لنذُينَى الْعون اْلأَدذَاب در الْعالَْأكْب ملَّهون لَعرْجِعرا از آنان  و() 21السجده ( ﴾ي

در عالم رجعت آنان  و به) شايد بازگردند ،چشانيم خرت ميآعذاب خرد دنيا به جاي عذاب اكبر 
خرت حمد و سپاس خدا كاملتر و و تمامتر و بزرگتر است آاما در  .چشانيم از عذاب اندك مي

   .خرت كشف همه حقايق بر حسب جايگاه هر شخصي استآزيرا 
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﴿َلقَد ذا منْ في غفَْلةٍ كُنْتفَكشَْفناَ ه ْنكع كغطاَء ُركصفَب موالْي ديددر غفلت از ) (22ق ( ﴾ح
  ) بر داشتيم پس ديدگانت امروز بينا استخرت بودي پس امروز پرده را از جلوي ديدگانت آ

  
 وما لهذا هداناَ الَّذي للَّه الْحمد وقَاُلوا اْلأَنهْار تحتهم منْ تَجري غلٍّ منْ صدورهم في ما ونَزَعناَ﴿

 ِبما أورثتُموها الْجنَّةُ تلْكُم َأن ونُودوا ِبالْحقِّ ربناَ رسل جاءت َلقَد اللَّه هدانَا َأن لَولا لنهَتَدي كُنَّا
ُلون كنْتُمم43الاعراف ( ﴾تَع (  

از زيرشان نهرها جاري است و گفتند سپاس كه  هاشان زدوديم در حالي و كينه و غل را از سينه( 
ما  ،كرد به اين راه هدايتمان كرد و اگر خدا هدايتمان نميكه  و ستايش شايسته خدايي است

 شود مي ندا دادهآنان  وردند و بهآا رهمانا رسولان پروردگارمان حق  .شايسته اين هدايت نبوديم
  ) به ارث برديدتان  شايسته اين بهشت را در ازاي كرداركه 

است و هر كس بر حسب آنان  هاي از سينه »انا«رفع نفس و  ،و منظور از زدودن كينه و غل
با اعمال كه  اي برد و با پيمانه از نعمتهاي الهي بهره مي ،جايگاهش و ظرفيت ظرف وجودش

   .رسد به او خير مي ،صالحش ساخته است
  

معني .) 1الفاتحه ( ﴾الرَّحيم الرَّحمن اللَّه ِبسم﴿) 1القلم ( ﴾يسطروُن وما والَْقَلم ن ﴿: 172سوال 
   ؟چيستآيه  نون و باء در اين دو

پروردگار كه  بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداستبه نام خداوند  :جواب 
  محمد از ائمه و مهديينآل  جهانيان است و درود او بر محمد و

  
كه  ظرفي است) ن( .و شكل نون و باء مانند ظرف است .اي است براي هر حرف شكل و معني

به خلق ميرسد آن  از نوركه  است و باء ظرفي استآن  زيرا نقطه روي شود مي نازلآن  فيض در
   .استآن  زيرا نقطه زير
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   1محمد ص استآن  و نقطه زير) ن( است وع  عليآن  و نقطه) ب( و
آن ) ن( يد وآ فرود ميآن  نور در يعني ،) نور االله( نون يعني نور خدا :عبارت است ازآنان  اما معني

   .يابد تشعشع ميآن  يعني نور از 2) بهاء االله( نور خدا يعني ،) ب( اما .گيرد را در بر مي
به مردم ع  و از عليع  نور از خدا به محمد ص و از محمد ص به عليكه  آري اينگونه است

   .رسد مي
  

  او ابليس نيست كه  با عمر دشمني دارند در حاليع  : چرا محمد ص و علي273سوال 
پروردگار جهانيان كه  خداستبه نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته  :جواب

  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و
  

رفت و كارش را و احتياجش  مي آسمانلعنت خدا بر او باد روزي براي شكايت به كه  زيرا ابليس
االله الرحمن  .بودع  اش علي گذاشت و او محمد ص و دروازه در ميان مي) االله در خلق( را با

  الرحيم در خلق 
منع شد زيرا  آسمانابليس از  ،مدندآبه زمين ) دروازه خدا( محمد ص و علي عآن گاه كه  پس

   .مدآحصاري مستحكم پديد آسمان مدند و در آبه زمين ع  محمد ص و علي
و ما در () 9الجن ( ﴾رصدا شهابا َله يجد الĤْن يستَمع فَمنْ للسمع مقاَعد منهْا نَقْعد كنَّا ُ وَأنَّا﴿

براي كه  يابد شهابي را در مي ،بشنودكه  در جاهايي نشسته بوديم تا بشنويم و اكنون هر آسمان
  ) دآي نابوديش به سويش مي

  
كه  بنابراين معلم ابليس .شود ميمواجه نع  با محمد ص و علي ،لعنت خدا بر او بادكه  پس ابليس

   .شود مي دو تن مواجهآن  با) لعنت خدا بر او بادكه ( ،كردابليس را گمراه 

                                                            
، 8امام صادق ع فرمود: نون، اسمي براي رسول خدا و قلم، اسم امير المومنين ع است.) مستدرك سفينة البحار،ج -  1

  ) 583و582ص
عبداالله بن سنان گفت از امام صادق ع از تفسير بسم االله الرحمن الرحيم سوال كردم، ايشان فرمود: باء، بهاءاالله و  -  2

  ) 114، ص1. (كافي، جسين سناء االله و ميم مجد االله است
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شيطان گفت () 39الحجر ( ﴾َأجمعينَ وَلأُغْوينَّهم الَْأرض في َلهم َلأُزينَنَّ َأغويتنَِي ِبما رب قاَل﴿
) .كنم مي رايم و همگي را گمراهآ ميآنان  زمين را براي ،مرا گمراه كرديكه  كسآن  پروردگارم با
   .و او دومي است كنم مي را گمراهآنان  ،مرا گمراه كرديكه  كسآن  و اين يعني با

 را ستود و ابليسع  علي ،كند ميبيعت  1با سوسماركه  و ابليس وقتي عمرو ابن حريث را ديد
معلم ابليس و  ،مواجه گرديدآنان  باكه  كسآن كه  مواجه نشد بلع  با محمد ص و علي) لعنه االله(

   .يا جهل بود ،جهل و ظلمت بود زيرا محمد ص عقل اول بود و دومي عمر
اولين خلق كه  فريد، در حاليآهمانا خداي عزيز و جليل عقل را از نورش فرمود: ع  امام صادق

و به او گفت: برو، پس او رفت و باز به او گفت: بيا پس او  روحاني از سمت راست عرش بود
پس خداوند تبارك و تعالي فرمود: تو را خلقي عظيم آفريدم و تو را بر همه خلقم برتري  .آمد
سپس جهل را از دريايي شور و تاريك آفريد و به او گفت: برو پس رفت، سپس به او  ...دادم

 ص 1 ج :الأنوار بحار( .پس خدا فرمود: استكبار ورزيدي و او را لعنت كرد .گفت بيا پس نيامد
110 (  

  
در ع  يونس ،بدون غذا و هوا و خورشيدكه  كني : به طريق علمي چگونه ثابت مي274سوال 

از شكم ماهي بيرون آن  به فضلكه  و تسبيحي ؟و عبادتش چگونه بود ؟شكم ماهي زنده ماند
   ؟مد چه بودآ
  

                                                            
كند: همين كه علي ع خواست به نهروان برود از اهل كوفه ياري  حمزه از امام سجاد ع از پدرش نقل مي ابي -  1

خواست و به آنان دستور داد كه در مدائن سنگر زنند و شبث ابن ربعي و عمرو ابن حريث و اشعث ابن قيس و جرير 
ما چند روز فرصت بده تا برخي نيازهاي خود را برآورده كنيم و بعد به تو  ابن عبداالله كوتاهي كردند و گفتند به

ملحق شويم. پس علي ع فرمود: به خدا سوگند به دليل دشمني با مشايخ سپاه نيامديد و به خدا سوگند نيازي و 
كنم كه  كار ميدانم آنچه در سينه داريد و برايتان آش احتياجي نداريد كه به خاطر آن از جنگ تخلف كنيد. و مي

خواهيد مردم را از دورم برانيد و گويا در خورنق با شما بودم آن گاه كه براي طعام سفره پهن كرديد پس  مي
 الخرائجسوسماري بر شما گذشت و به كودكانتان گفتيد تا او را صيد كنند و مرا نهاديد و با او بيعت كرديد. (

  ) 225 ص 2 ج :للراوندي والجرائح
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 پروردگار جهانيانكه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
  محمد از ائمه و مهديينآل  است و درود او بر محمد و

  
 لَولا * مكْظُوم وهو ناَدى إِذ الْحوت كَصاحب تَكنْ ولا ربك لحكْم فَاصبِرْ﴿ :خداي متعال فرمود

  ) 49-48القلم ( ﴾مذمْوم وهو ِبالْعراَء َلنبُِذ ربه منْ نِعمةٌ تَداركه أن
زد *  با پشيماني نداآن گاه كه  حكم پروردگارت صبر كن و مانند صاحب ماهي نباشپس براي 
  ماند مي عريان و بي سرپناه ميان بيابان ،با پريشان حالي ،يافت دگارش او را در نميروراگر نعمت پ

  
 ﴿هفاَلْتََقم وتالْح وهو ليملا * مفَلَو حينَ منَ كاَن َأنَّهبسبث * الْمطِْنه في َلَلِم إلَى بوُثون يعبي * 

ذناَهفَنَب راَءِبالْع وهو قيمتْناَ * سَأنْبه وَليرةًَ عقْطين منْ شَج146-142الصافات ( ﴾ي (  
تا  او پشيمان بود * پس اگر تسبيح او در شكم ماهي نبود *كه  در حالي ،پس ماهي او را خورد

كه  در حالي ،انداختيم عريان و بي سرپناه ،س او را به بيابانيپماند *  ميروز قيامت در شكم ماهي 
  بيمار بود * و بر او درختي از يقطين رويانديم 

  
نگاه كرد آن  رد و روحش به ظلمات جهنم نگريست و نيز به طبقات پايينيونس در شكم ماهي م

   .در اينجا دين است ،درخت و منظور از
  

يونس روحش جدا شد و خدا روح او را به سوي جهنم  يونس را خورد،ماهي كه  آن پس از
 إِذا بعض فَوقَ بعضهُا ظُلُمات﴿ .را درك كردآن  يونس جهنم و ظلماتآري  .را ببيندآن  فرستاد تا
ََأخرْج هدي َلم كدا يرَاهنچهظلماتي بر ظلماتي ديگر چن( ﴾يĤ خارج كندآن  اگر دست خود را از، 

  ،) را نميبيندآن 
جهنمي در حال بزرگ شدن  ،او ديدكه  قارون را ديد و با او سخن گفت و اين جهنمي آنجا و در

تشش شعله آ ،و به كردار ظالمين .تشش كامل شودآكه  آن در نتيجه اعمال ستمگران است تا
و و اوصيا و بهشت در حال ساخته شدن است و با كردار صالحان از انبيا كه  همان گونه .زند مي

   .گردد كامل مي ،مرسلين و صالحين
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 الْجحيم وإِذا﴿ :خداي متعال فرمود .شود مي ساخته آدم فرزندان ستمگر آري دوزخ با كردار
َرتعيعني به قله برسد و برافروزد و ) ور گردد آتش دوزخ شعلهآن گاه كه  و() 12التكوير ( ﴾س

   .كردار ظالمين استدر روز قيامت با آن  تمام شعله وري
  

يعني ) بهشت نزديك گرددآن گاه كه  و) (30التكوير ( ﴾أُزلَفت الْجنَّةُ وإِذا﴿ :و خداي متعال فرمود
  .به تمام كمال خود برسد ،آدم با اعمال صالح فرزندان

  
سبحان االله و الحمد الله و لا اله الا االله و  :بگويدكه  هر :اين معني از رسول االله ص وارد شده است

 ؟شود مي درختان ما در بهشت افزودهآيا  :گفتد .شود مي درختي در بهشت برايش كاشته ،االله اكبر
  ) 705 ص :الصدوق الشيخ أمالي( .درختان را بسوزاندآن  بله ولي مبادا آتشي بفرستيد تا :فرمود

ساكنان خود را  ،از بهشت و دوزخ ،و هر كدام .كنند ميدوزخ و بهشت را درست كه  آري مردمند
اسير آن  دركه  زنداني استآن  را بلعيد وع  يونسكه  و اين جهنم همان ماهي حقيقي است .دارد
در ظاهر كه  وردآقرار گرفت و به همين دليل خدا اين دو عبارت را آن  دركه  و قبري است .شد

  :.متناقض همند ،از نظر نادان
 أن لا لو كهارةٌ تَدمه منْ نِعبَلنبُِذ ر راَءِبالْع وهو ومْذمدگارش او را در روراگر نعمت پ( ﴾م

  ) ماند مي ،عريان و بي سرپناه ،ميان بيابان ،با پريشان حالي ،يافت نمي
  
 لا فَلَو حينَ منَ كاَن أَنَّهبسْبث * المَطنِْه في لَلمِ إلَى بوثُون يعبپس اگر تسبيح او در شكم ماهي ( ي

  ) تا روز قيامت در شكم ماهي مي ماند * نبود *
 ،به نبي خدا يونس وعده داده بودكه  براي عقوبتي ،خداي سبحان و متعالكه  و مورد تاكيد است

در  و يا ماندن يا افتادن در بيابان با پريشان حالي و عرياني .دهد مي انجام حتما كاري واحد را
تناقضي در قران  ،شكم ماهي تا روز قيامت و برانگيخته شدن و اگر اين دو با هم متفاوت باشد

و اين حكمت يگانه  شود مي حكيم است و از او حكمت تامه خارج ،هست زيرا خداي سبحان
ور آن  بخواهند با اين ور وع  محمدآل  حتي اگر بعضي بدون علم محمد و ،است و متعدد نيست

  اين ايات را تفسير كنند  ،رفتن
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افتاد و روحش در  عريان و بي سرپناه ،جسد او در بيابانكه  كنم مي آشكارولي من حقيقت را 
گفتم اين جهنم در حال رشد و كه  همان طور و .باقي ماند ،طبقات جهنم تا روز برانگيخته شدن

به كه  همان گونه شتابد مي ساخته شدن و نه جهنم تام است و دنيا به سرعت به سوي اين دوزخ
   .يات نيستآتناقضي در كه  شود مي شتابد و از اينجا معلوم بهشت مي

يعني مقدمات قيامت كبري و مرگ ملكوتي  ،همانا ماندن در شكم ماهي تا روز قيامت كبري
زيرا بقاي  ،و جز از طريق معجزه ممكن نيست .امري عادي نيست ،مانند جسد مادي ،ساكنان زمين

در شكم ماهي لازم است و نيز بقاي جسد ماهي چه مرده و چه زنده لازم است و ع  سجسد يون
خدا حكيم است و كار بيهوده و بازي بي ثمر  زيرا فايده اي ندارد و .اين معجزه بي معني است

   .سبحان از وصف همه بندگان استكه  او .كند مين
تا روز بر انگيخته شدن مردم در ) (للبث في بطنه الي يوم يبعثون( آري دقت شود به اين قسمت

روز برانگيخته شدن پس از مقدمات قيامت كبري يعني كه  و اين در حالي است) شكم ماهي ماند
   .استآن  فناي همه موجودات در روي زمين و تبديل زمين به غير

امري  ،در شكم ماهي تا روز برانگيخته شدن مردمع  بقاي يونسكه  پس اين نتيجه حاصل شد
فناي همه موجودات و تبديل زمين  لازم است ،گفتمكه  همان طور آن زيرا پيش از .نادرست است

   .اتفاق بيفتدآن  به غير
﴿مولُ يدتُب ضرَ َ اْلأَرض غيالَْأر اتاومالسوا ورَزباحد للَّه وار الْوَ48ابراهيم ( ﴾الْقه (  
  ،) تبديل شود و در پيشگاه خداي واحد قهار حاضر شوندآن  غير ها بهآسمانزمين و كه  روزآن ( 

  
  ) اها شكافته شونديدرآن گاه كه  و) (6التكوير ( ﴾سجرتَ اْلبحار وإِذا﴿ 

در  دهد ميدوزخ و وعده  كند ميرا تهديد ع  و اينجا شايد بپرسي يا تاويل كني چرا خدا يونس
كه  خدا او را تهديد نكرد يا وعده دوزخ نداد بلكه  استآن  و حقيقت ؟نبي خدا استكه  حالي
يونس با خدا مخالفت نمود و از رسالت روي گرداند و نتوانست بار ولايت علي ابن كه  آن پس از
او را تربيت نمود و به او  ،نآبا نشان دادن دوزخ و سيرش به درون  ،را بر دوش بكشدع  ابيطالب

  نعمت داد 
طه ( ﴾عزمْا لَه نجَد ولَم فَنسَي قَبلُ منْ آدم إِلَى عهدناَ وَلقَد( .استع  دمآ مانندع  اينجا يونس در

  ) او نديديم پيمان بستيم پس پيمانش را فراموش كرد و عزمي در آدم و قبلا با) (115
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ع  زيرا علي .و مقامش افزوده شدع  دانست و بر علم و معرفتش به عليع  يونس ،و با اين تاديب
به درگاه خدا استغاثه كرد و متوسل شد پس ع  به حق عليع  رهبر سربازان خداست پس يونس

كه  اجازه داد تا او را اندوه و ترس دوزخ نجات دهد و مرگش مانند رويايي بودع  خدا به علي
ع  آدم لباس تقوا ازكه  همان گونه افكنده شد ،عريان و بي سرپناه ،سپس به بيابان .ديده باشد
  .برداشته شد

يعني عاري از لباس تقوا و ) بالعراء يعني با عرياني( آري در اينجا يونس عيب نفس خويش را ديد
بر آن  پيش ازكه  و مقامشع  او استغفار طلبيد و به حق علي تسبيح خدا گفت و ازكه  اينجا بود

  اعتراف كرد  ،دوش نكشيده بود
را اگر ع  تو نيز شايد تحمل مقام امير المومنين علي .شگفت زده نشوع  و از عدم تحمل يونس

آن  .بر اين امر عظيم اعتراف نمودكه  بودآن ع  و مطلوب از يونس .برايت بگويم نداشته باشي
طاقت  ،خدا قلبش را به ايمان ازموده باشدكه  مقام را جز نبي مرسل يا فرشته مقرب يا مومني

  ) 1ح 401 ص 1 ج :الكافي() يستن تحمل
و و استغفار و تسبيحش سبب شد تا لباس تقوا به سويش ع  به حق عليع  اين اعتراف يونس و

و بر او درختي از يقطين ( ﴾يقْطين منْ شَجرةًَ عَليه وَأنْبتْنَا( سبزي دين استآن  باز گردد و
  ) رويانديم

كه  همان گونه .است همراه متقينكه  و اين لباس تقوا است .اي از اوست گويي قطعه ،بر او روييد
 َأنْزَْلناَ قَد آدم بنِي يا﴿نيز سبزي دين و تقوا بود آن  با برگ درخت پوشيده شد وع  آدم زشتي
كمَليا عاساري لبوي آتكموريشاً س و اسلبى والتَّقو َ رٌ ذلكَخي َ ات منْ ذلكاللَّه آي ملَّهلَع 

زشتيهايتان را كه  بر شما لباس و پوششي فرستاديم !آدم اي فرزندان() 26الاعراف ( ﴾يذَّكَّروُن
  ) از نشانه هاي خداست شايد پند گيريدآن  .لباس تقوي است ،برتر پوششآن  بپوشاند و

  
ذناَهفَنَب راَءِبالْع وهو قيمبيمار بود كه  در حالي انداختيم بي سرپناه س او را به بيابانپ * س  

 به دليل زدوده شدن لباس تقوا از او پس از اعراض و گريزش از ولايت بود وع  و بيماري يونس
  ) قايش بگريزدآاز سيد و كه  است اي ابق بنده(

  اش درخت دين و تقوا است  درخت يقطين از درختان بهشت است و معني
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 مرد و او را نبي خدا ايليا ،طفلي كوچك بودكه  در حالي يكبار ديگرع  يونسكه  و باز بايد بداني
روي او دراز كشيد و گرماي ع  نبي خدا ايليا .ع به اذن خداي سبحان و متعال زنده كرد) الياس(

 طفلي كوچك و مرده بود يونس ع،كه  منتقل شد در حاليع  به جسم نبي خدا يونسع  بدن ايليا
   .متعال او را زنده كرداز خداي سبحان و متعال كمك خواست پس خداي سبحان و ع  و ايليا

كه  استآنان  اي براي نشانه ،اتفاق مي افتدع  براي يونسآن  بعد از آنچهو در اين حادثه و در 
حرارت كه  آن پس از) ايليا( ع زيرا بار ديگر در شكم ماهي مرد و علي .شناسند نشانه ها را مي

او را زنده نمود و در حال عرياني از لباس  ،را شناختع  به او منتقل شد و حق عليع  علم علي
يا ايليا و دين ع  بر او درخت يقطين روييد و اين درخت علي ،و بيماري) بيابان بدون سرپناه( تقوا

  تقوا بود  و بهشت و لباس
در شكم ماهي مرده بود اين ع  يونسكه  رساند چه چيز ما را به اين نتيجه ميكه  اما اگر بپرسي
 آن او مرده بود زيراكه  يعني اين) بر انگيخته شوندكه  روزآن  تا) (الي يوم يبعثون( سخن خداست

   .قبلا ذكر شدكه  همان طور يك كرده است ،ماند باقي مي ،تا روز بر انگيخته شدنكه 
  

صاحبش را بر اقطار كه  از ايشان در مورد زندانيكه  در پاسخ يك يهوديع  و نيز سخن علي
   .باشد ميع  دليل بر مرگ يونس پرسيده بود ،برد زمين مي

ع  يونسكه  اي بود ماهي ،صاحبش را به اقطار زمين بردكه  اما زنداني !اي يهودي :فرمودع  علي
به درياي مصر رفت و سپس به  آنجا اين ماهي به درياي قلزم وارد شد و از .حبس شدآن  در

سپس به زير  ....خارج شد) دجلة الغوراء( عميقاي بسيار  درياي طبرستان وارد شد و بعد از دجله
و خدا ملكي را بر  .مرده بودع  زمين رفت تا به قارون رسيد و قارون پيش از اين در زمان موسي

   .ببرد هر روز او را به اندازه قد يك نفر داخل زمين فروكه  بود او مامور كرده
  

و قارون صدايش را شنيد و به فرشته در شكم ماهي در حال تسبيح خدا و استغفار بود ع  يونس
و خدا به اين فرشته  .شنوم به من مهلت بده صداي انساني مي :گماشته شده بر خودش گفت

من گنهكار  :گفتع  كيستي؟ يونس :گفتع  قارون به يونس .به قارون مهلتي دهدكه  دستور داد
  .خاطي يونس متي هستم

  مرد  ؟يونس گفت ؟چه كرد ،كرد براي خدا خشم ميكه  موسايي :قارون گفت
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  مرد  ؟يونس گفت ؟مهربان رئوف بر قومش بود چه شدكه  هارونآن  :قارون گفت
عمران احدي باقي آل  از :يونس گفت ؟نامزد من بود چه شدكه  كلثوم دختر عمران :قارون گفت

   .نماند
از او سپاسگذاري عمران  لآ پس خدا به خاطر اين ترحم بر !عمرانآل  اسفا بر وا :پس قارون گفت

ع  پس چون يونس عذاب را در ايام دنيا از او برداردكه  كرد و به فرشته گماشته بر او دستور داد
همانا من از  .سبحانيكه  آن خدايي به جز تو نيست اي :اينگونه ديد در تاريكيها ندا داد

 ج :الأنوار حارب( .بيندازداو را بيرون كه  پس خدا اجابتش كرد و به ماهي دستور داد .ستمكارانم
  ) 382 ص 41

كه  آن با عصبانيت از نزد قومش بيرون آمد تا ،به دليل گناهان قومع  يونس :فرمودع  امام صادق
پس سه بار قرعه  .حمله كرد تا غرقشان كندآنان  اي به اي نشست پس ماهي اي در كشتي با عده

 يونس ،ماهيكه  پس همين .ب بيندازيدآخواهد پس مرا در  ماهي مرا مي :فتگع  يونس .انداختند
من او را غذاي تو قرار ندادم پس كه  به او وحي كرد خداي عزيز و جليل ،را گرفتع 

ندا ع  ماهي يونس را در درياها چرخاند پس يونس ...استخوانهايش را نشكن و گوشتي از او نخور
   به جز تو اي سبحان و پاك! خدايي نيست من از ستمكارانم :داد
قارون صدايي شنيد پس به فرشته گماشته  ،بودآن  قارون دركه  ماهي به دريايي رسيدكه  همين ....

  در شكم ماهي است ع  صداي يونس نبي :فرشته گفت ؟اين صدا چيستكه  بر خودش گفت
  بله  :فرشته گفت ؟بگويمدهي با او سخن  اجازه ميآيا  :قارون گفت
   .پس قارون گريست .مرد :يونس گفت ؟هارون چه كرد !اي يونس :قارون گفت
   .مرد پس قارون گريست :موسي چه كرد؟ يونس گفت :قارون گفت
به فرشته گماشته بر او وحي كرد به دليل رقت قلب  ،عظمتش بسيار بزرگ استكه  پس خدايي

  ) 391 ص 41 ج :الأنوار بحار.( .عذاب او را كاهش دهيد ،قارون بر نزديكانش
  
قارون مرده بود و در عذاب پس از كه  در حالي ،كند ميبا قارون ديدار و گفتگو ع  ري يونسآ

   .مرگ بود
 َلنْ َأن فَظنَّ مغاَضبا ذهب َ إِذ النُّون ذا َ و﴿ :و نيز اين سخن خداي متعال دليل بر مرگ يونس است

ه نَقْدرَليى عات في فَناَدلاآن  الظُُّلم إِلَّا إَِله َْأنت انَكحبإِنِّي س  ُ87الانبيا ( ﴾الظَّالمينَ منَ كنْت (  
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در س پ .تواني بر او نداريمكه  با غضب آمد و گمان كردآن گاه كه  را نونو ياد كن صاحب 
   .همانا من از ستمكارانم ،خدايي جز تو نيست !اي سبحان و پاككه  ظلمات ندا داد

  
همان  .اي يعني علي ع اي يعني محمد ص و در مرتبه يعني صاحب نون و نون در مرتبه :و ذا النون

   .در كتاب ديگري توضيح دادمكه  گونه
زيرا اصل قضيه گرفتاري  شود ميع  تعبير به صاحب عليع  است و از يونسع  علي ،و اينجا نون

آن مقام را جز نبي مرسل يا فرشته مقرب  .و مكان او بودع  مقام عليبه دليل عدم تحمل ع  يونس
  ) 401 ص 1 ج :الكافي( .يابد در نمي ،زموده باشدآخدا قلبش را به ايمان كه  منيؤيا م
  

نبي ع  آزموده است و يونسع  قلبش را براي امامكه  يعني مومني :و ايمان اينجا يعني امام ع
موزش آتربيت الهي و كه  آنرا تحمل نكرد و پس ازع  ابتدا مقام عليمرسل است با اين حال در 

  .را بر دوش كشيدآن  ،برايش حاصل شد ،خداي سبحان و متعال
 بزرگترين موجودات در زمينآن  و) نون دريايي( ماهي بود ،در عالم جسماني او را بلعيدكه  آن

بود پس او را شناخت و ع  ابن ابيطالب يا علي) نون علم( او را در عالم ارواح بلعيدكه  آن است و
  .بود 1»نعمت خدا«ع  به مقامش اعتراف كرد و علي

                                                            
امام رضا ع به گروهي كه پيرامونش بودند فرمود در دنيا نعمت حقيقي وجود ندارد، برخي از فقهايي كه در  -  1

محضر ايشان بودند گفتند كه خدا مي فرمايد: لتسئلن يومئذ عن النعيم (به درستي در مورد نعمتها مورد بازخواست 
ضا ع با صداي بلند فرمود: به اين ترتيب تفسيرش گيريد) اما اين نعمت در دنيا، آب خنك است.پس امام ر قرار مي

گويند  گويند كه منظور از نعمت آب سرد است و گروهي ديگر مي كنيد و به گمانتان درست است: گروهي مي مي
گويند خواب راحت است.... و پدرم از پدرش امام صادق ع نقل كرد كه  منظور غذاي پاكيزه است و گروهي ديگر مي

گيريد)  (به درستي در مورد نعمتها مورد بازخواست قرار مي» لتسئلن يومئذ عن النعيم«درباره اين آيه  اين سخنانتان را
نزد ايشان مطرح نمودم. پس امام صادق ع خشمگين شد و گفت: همانا خداي عزيز و جليل از بندگانش درباره آنچه 

و منت گذاشتن به نعمتها از طرف مخلوقات  گذارد كند و به خاطر آن منت نمي به آنان تفضل كرد، بازخواست نمي
  پسندد  ناپسند است پس چگونه اين صفت شامل خالق عزيز و جليل شود، در حالي كه آن را در مورد مخلوقات نمي

ولي اين نعمت كه در آيه ذكر شده است، حب ما اهل بيت و دوستي ماست كه خدا درباره آن پس از توحيد و نبوت، 
 شوند. را بندگان با اداي اين نعمت، از طرف خدا شايسته رفتن به نعمت بي پايان بهشت ميكند زي بازخواست مي

  ) 137 -136 ص 1 الرضا ج أخبار ن(عيو
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 ،يافت دگارش او را در نميروراگر نعمت پ ﴾مذمْوم وهو بِالْعراَء َلنبُِذ ربه منْ نِعمةٌ تَداركه لَولاأن
  ماند ميبي سرپناه و پوشش  ،ميان بيابان ،با پريشان حالي

﴿ْاأنتة ممِبنِع كبنُونٍ رجتو به واسطه نعمت پروردگارت مجنون نيستي(( ﴾ِبم (  
اعماق درياها استفاده  نرمتناناز كه  از انواع ماهياني است ،يونس را بلعيدكه  اي و ماهي دريايي

  .به اين عمق تاريك و ظلماني دريا نفوذ كند تواند ميو هيچ ماهي ديگري ن كند مي
از  ،تا امروز انساني هم نتوانسته است به اين عمق نفوذ نمايد و دانشمندان محيط زيستكه  بل

اين ماهي به دليل نفوذ به  .اند پي برده اعماق دريا نرمتنان طريق اين ماهيان كف دريا به وجود
نيز و ) يونس در ظلمات ندا داد) (فنادي في الظلمات( يابد اعماق تاريك و ظلماني دريا تمايز مي

 كند ميهضم ن) مانند جسم انسان( جسم سخت را ،غذاي او از نرمتنان است و دستگاه هاضمه آن
  .تخريب نگرديد ،بلع شدكه  آن پس ازع  و به همين دليل جسم يونس

  
 رب ذلك َ أنْدادا َله وتَجعُلون يومين في الَْأرض خلََقَ ِبالَّذي َلتَكفُْروُن َأإنَّكُم قُل﴿ :175سوال 
سواء  َأيام أربعة في َأقْواتهَا فيها وقَدر فيها وبارك فَوقها منْ رواسي فيها وجعل * الْعاَلمينَ
 َأتَيناَ قَاَلتَا كرَهْا َأو طَوعا اْئتيا وللَْأرض َلها فَقاَل دخاَنٌ هي و السماء إِلَى استَوى ُثم * للسائلينَ
 الدنْيا وزينَّا السماء َأمرهَا سماء كُلِّ في وَأوحى يومين في سماوات سبع فَقَضاَهنَّ * طاَئعينَ

بيحاصِبم حفظاً و َ زيِز تَقدْيرُ ذلكليم الْع12- 9فصلت( ﴾الْع (  
  
او  ؟افريد كفر ميورزيد و برايش شريك ميگذاريد زمين را در دو روزكه  آن شما بهآيا  بگو( 

بركت فرستاد آن  در زمين كوهها را قرار دارد و در در چهار روزكه  او* پروردگار جهانيان است 
سپس  .به طور مساوي براي همه خلق آفريده شدكه  روزيهايي.گماردآن  و روزي هر كس را در

يا به  از روي ميل :گفت و زمين آسمانبه شكل دود بود پس به كه  توجه كرد در حالي آسمانبه 
را در دو روز آفريد و در هر  آسمانپس هفت  .مديمآ با كمال ميلكه  دو گفتندآن  اجبار بياييد و

 آسمانحافظ آنان كه  دنيا را با چراغ ماه و ستارگان آراستيم آسمانامرش را قرار داد و  آسمان
  ) عزيز و عليم استند و اين تقدير خداي هست
فرينش زمين چهار آگانه دو روز طول كشيد و  هاي هفت آسمانفرينش آيات چرا آرباره اين د

  ؟ها بزرگتر يودند آسمانكه  روز با اين
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پروردگار جهانيان كه  به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
  ائمه و مهديينمحمد از آل  است و درود او بر محمد و

  
 بگو( * العْالَمينَ رب ذلكَ  أندْادا َله وتَجعُلون يومين في الَْأرض خلََقَ ِبالَّذي َلتَكفُْروُن َأإنَّكُم قُل﴿

او پروردگار  ؟گذاريد ورزيد و برايش شريك مي زمين را در دو روز افريد كفر ميكه  آن شما بهآيا 
  ) جهانيان است

در يك روز را آن  را در روز ديگر افريد پس زمين با جماداتآن  در يك روز و روزيهاي زمين را
  فريد آدر روز ديگر را آن ) گياهان و موجودات( و موجودات زنده

  
كه  او( للسائلينَسواء  أَيام أربعة في َأقْواتهَا فيها وقَدر فيها وبارك فَوقها منْ رواسي فيها وجعل

 .گماردآن  بركت فرستاد و روزي هر كس را درآن  در زمين كوهها را قرار دارد و در در چهار روز
  ) .به طور مساوي براي همه خلق آفريده شدكه  روزيهايي
در روز اول در عالم جسماني خلق شدند آنان  و) كوهها را گماردآن  در( رواسي فيها وجعل
از كوهها بر سطح  آنچهگرنه بر زمين ظاهر شدند و  آسمانيا از ) من فوقها( از بالاآنان  يعني

و در اصل به  باشد مي اندك ،زير زمين استكه  آنان زمين ظاهر ست در مقايسه با بخشي از
از كه  پس من فوقها يعني اين( و بيش از دو سوم كوه در زير زمين مخفي استيد آ حساب نمي

  ) بر سطح زمين استكه  آن فرود آمد نهبر زمين  آسمان
ميخ آنان  رواسي گفته شده است زيرا سبب استواري زمين است گوياآنان  و به همين دليل به

يعني باعث تثبيت زمين هستند ) كوهها گويا ميخهايي بر زمينند) (7النبا () و الجبال اوتادا( زمينند
  يد آبه جنبش در  ،در حركت مداوم است درونشكه  آن سطح زمين عليرغمكه  شوند و مانع مي

  
 خبَيرٌ إنَّه شَيء كلَُّ أتْقنَ الَّذي اللَّه صنعْ السحاب مرَّ تَمرُّ هي و جامدة تَحسبها الْجبال وترََى﴿

كه  در حالي ،پنداري را جامد و ثابت ميآنان  نگري و و به كوهها مي) (88النمل ( ﴾تفَعلون بما
فريد آهمه چيز را با استواري و پايداري كه  گذرند و اين ساخته خدايي است ابر پرشتاب مي مانند

  ) .است كنيد دانا مي آنچههمانا او به 
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كه  شوند ميآن  و مانع از كنند مييعني اين كوهها در حركتند ولي همراه با حركت زمين حركت 
   .سطح زمين متلاشي شود و از درونش جدا گردد

و كارا باز روز اول آن  يد وآ مي آسماناز كه  ب مباركي استآآن  و) بركت فرستادآن  و در( فيه
   .در عالم جسماني موجود بود

﴿لَول َأنَّ ونُوا اْلقُرَى َأها آماتَّقَوناَ وَلَفتَح همَليع ركاتمنَ ب اءمض السالَْأرَلكنْ ووا وكذَّب مفَأَخَذناَه 
  ) 96الاعراف ( ﴾يكْسبون بماكانُوا

فرستيم  و زمين را مي آسمانبركات آنان  بر ،ياري ايمان بياورند و تقوا پيشه كننددو اگر اهل ( 
  ) را به عقوبت كردارشان گرفتار كرديمآنان  تكذيب كردند پسآنان  ولي
رقَدا وا فيهَاتهة في َأقْوعبم أراَأي  اءوائلينَسگماردآن  و روزي هر كس را در چهار روز در( للس. 

  ) .به طور مساوي براي همه خلق آفريده شدكه  روزيهايي
  ) گياهان و حيوان( ب و روز موجوداتآدر عالم جسماني فقط دو روز موجود است روز زمين و 

عالم جسماني كوهها در كه  استآن  در چهار روز خلق شده است برايكه  و اين سخن خدا 
  ) ستآنان دوام هستي بهكه ( كوههاي حقيقي هستي استآن  است و كلي آسمان مظهري براي

   .در زمين تجلي يافت آسمانكه  آن يعني .) از بالا ،من فوقها( و اين سخن خدا
ظهور بركت آن  ب است وآ ،بركت در عالم جسماني :) بركت فرستادآن  در) (و بارك فيها( 

   .علم و دانش است ،آسمانهاي ششگانه است و همين بركت در آسمان 
  

 وبارك﴿ و) كوهها را قرار داد زميناز بالا در ( ﴾فَوقها منْ سي روا فيها وجعل﴿پس اينان دو امرند 
  ) در زمين بركت فرستاد( ﴾فيها

   شود مي حساب ،مثالي ششم آسمان دو روز در كلي و آسماندو روز براي  ،ذكر شدكه  دو و اين
ى ُثمتَوإِلَى اس اءمالس و خاَنٌ هيا فَقاَل دض َلهللَْأرا وا اْئتيعطَو ا َأوْناَ قَاَلتاَ كرَهطاَئعينَ َأتَي * 

 و ِبمصابيح الدنْيا وزينَّا السماء َأمرهَا سماء كلُِّ في وَأوحى يومين في سماوات سبع فَقَضاَهنَّ
   ﴾الْعليم الْعزيِز تَقدْيرُ ذلك َ حفظاً

يا  با ميل :گفت و زمين آسمانبه شكل دود بود پس به كه  توجه كرد در حالي آسمانسپس به ( 
   .مديمآ با كمال ميلكه  دو گفتندآن  به اجبار بياييد و
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دنيا را با چراغ  آسمانقرار داد و  امرش را آسمانرا در دو روز آفريد و در هر  آسمانپس هفت 
  ) ند و اين تقدير خداي عزيز و عليم استهستآسمان حافظ آنان كه  ماه و ستارگان آراستيم

هفتم كلي  آسمانآن  و) را در دو روز آفريد آسمانپس هفت ( يومين في سماوات سبع فَقَضاَهنَّ
شامل كه  آن زمين به معني وسيع( جسماني آسمانهاي ششگانه مثالي و آسمان و  است

  ) و ستارگان است خورشيدها
اجسام در يك روز و امر هر  آسمانفريد ملكوت را در يك روز و آهفتم را در يك روز  آسمان
  قرار داد  آسمانرا در يك روز در هر  كدام

هاي ملكوتي را وحي كرد و در  آسماندر يك روز امر  .هفتم را وحي كرد آسماندر يك روز امر 
  يك روز امر ملك را وحي كرد 

  ) روزي براي خلق و روزي براي امر( ها و زمين در دو روز تمام شدآسمان يعني كار 
اءمنَّا السيزا ونْيالد بيحاصِبم همانها حافظ كه  دنيا را با چراغهايي آراستيم آسمانو ( حفظاً و

 تقسيم آسماندنيا به دو  آسمانافزوده شد زيرا آن  بر ،اول زمين روز پس از و اين) ندهستآسمان 
از جهتي يكي هستند و اين به دليل آنان  و .دنياي جسماني آسماناول مثالي و  آسمان :شود مي

  اول با عالم جسماني است  آسمانارتباط 
و دو  استآن  و همراه شود مي جسماني آسمانتدبير كار آن  بر اساسكه  ارتباطي استآن  و

 شود مي دنيا آسمانتعبير به آنان  ملكوت اجسام است پس از هر دوي ،اول آسمانند زيرا آسمان 
   .اند كاملا در هم تنيدهآسمان حال اين دو  اول ملكوت اجسام است با اين آسمانزيرا 

  
بين نفس انسان آيا  پس كنند ميدنيا تدبير  آسماناجسام را در  ،اولند و اين نفوس آسمانانفس در 

  بيني؟  بين نفس انسان و جسمش اختلاف ميآيا  آن و در يك ؟يابي و جسمش جدايي مي
   :عددند و عبارتند از ششروزها كه  فهمي گذشت مي آنچهو از 

   .در يك روز آفريده شد) آن امر( آن هفتم در يك روز و قوت آسمان
  فريده شد آدر يك روز ) آن امر( آن هاي ششگانه در يك روز و قوتآسمان 

   .فريده شدآدر يك روز آن  در يك روز و امرآن  و زمين و عالم جسماني همراه
فريده آدر دو روز  ،و امر آن) ملكوت( فريده شد يعني مثالآدر دو روز آن  و اين يعني نور و امر

كه  آن نيست مگراي  فريده شد و چارهآدر يك روز آن  شد يعني ملك اجسام در يك روز و رزق
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زيرا ملكوت تجلي نور است و به همين ترتيب مراحل پايينتر  .مرتب شود آفرينش از بالا به پايين
   .گيرد قرار مي

دنيا از اين عالم  آسماندنيا است يعني  آسماناول انتهاي  آسمانكه  و لازم است ملاحظه شود
حلقه آن  رسد يعني انتهاي و در اول عالم ملكوتي روحاني به پايان مي شود مي جسماني شروع

  .اول استآسمان  ،يا حلقه وصلآن  وصل است و نهايت
حجتهاي خدا () …الأولى و الآخرة و الدنيا أهل على االله وحجج …(( استآمده  در زيارت جامعه

  ) اوليبر اهل دنيا و اخرت و 
 وإَِليه الْحكْم وَله والĤْخرَة اْلُأولى في الْحمد َله هو إِلَّا إَِله لا اللَّه وهو﴿ :استآمده  در قران
سپاس و  ،و اخرت اوليدر  .خدايي جز او نيستكه  و اوست خدايي) (70القصص ( ﴾ترُْجعون

  ) گرديد سويش باز مي بهاوست و آن  حكم نهايي از .ستايش شايسته اوست
  
و دنياي اولين را شناختيد () 62الواقعه ( ﴾تذَكَّروُن فَلَولا الْأُولى النَّشَْأةَ علمتمُ ولَقَد ﴿ :تعالى قال و 

  ) شويد متذكر نميآيا  پس
كه  ست و خداوند سبحان و متعال از روزيآنجا و انفس در ،ذر و رجعت ي استعالم ،و در اولي
عالم كه  خدا از روزي :رسول االله ص فرمودكه  همان گونه .عالم ننگريستآن  فريد بهآاجسام را 
  .) نگاه نكردآنان  فريد برآاجسام را 

  
 آسمانانتهاي آن  دنيا است و آسمانانتهاي آن  نهايت عالم اجسام است و ،محل اهتمام و كوشش

   .است اول
) 17المومنون ( ﴾غاَفلينَ الْخَلقْ عن وما كنَّا طرَاَئقَ سبع فَوَْقكم خََلقناَ وَلقَد﴿ :خداي متعال فرمود

  ) و بر شما هفت راه آفريديم و از خلق غافل نبوديم(
هفتم  آسمانو به  شود مي اول شروع آسماناز كه  است آسمانهفت  ،هفت راهآيه  در اين

   .نيستآنان  جسماني دنيا جزو آسمانو  .رسد مي
زير و روي ما و در همه آن  محيط است وبر ما آن  و .نيمآما در كه  بالاي ما نيست بلآن  زيرا

و از تو () 54العنكبوت ( ﴾بِالكْافريِنَ لَمحيطةٌ جهنَّم وإِنَّ بِالْعذاب يستَعجلونكَ﴿جهات زمين است 
  ) جهنم بر كافران محيط استكه  خواهند و اين در حالي است عذاب زودرس را مي
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  را اينجا اوردم آيه  چرا اينكه  و براي تو تبيين خواهم كرد
و  .هشت تا بودند و نه هفت تا ،به اين تفصيل آفريده شدكه  وقتآن  ها آسمانكه  آن و اين يعني

 آسماندنيا و  آسماناست جزيي از آن  و هر چه درآن  زيرا .دنياي جسماني اصلا به حساب نيامد
 جزيي ازآن  زيرا .استآسمان جزيي از اين  ،شود مي دنيا يا اولي گفتهكه  جسماني است و هرگاه

   .استآن  و پيروآن 
 آن زيرا قسمت مرئي .شود مي دنيا تعبير آسمانجسماني يكبار به زمين و يك بار به  آسمانو 
 ،در هفتمين زمينكه  .هفت زمين قرار داردكه  زمين و بل ،جسماني آسمانو در اين  .باشد مي

 بهشت زميني يافت ،اول آسمانهشتم است و در  آسمانبهشت در كه  همان گونه .جهنم است
دنيا و  آسمانتوضيح دادم جزيي از كه  همان گونه است زيرا اوليع  آدم بهشتكه  شود مي

   .استآن  ملكوت
  

خورشيد و ماه طلوع آن  دركه  هاي دنيا بود بهشتي از بهشت ،آدم بهشت :فرمودع  امام صادق
  ) 247 ص 3 ج :الكافي( .شد خارج نميآن  ازع  آدم خرت بود،آهاي  و اگر از بهشت كند مي
  
همانها حافظ كه  ايم آراسته چراغهادنيا را با  آسمانو ( ﴾حفظاً و ِبمصابيح الدنْيا السماء وزينَّا﴿

پيروانشان را با تعاليم و اخلاق كه  انبيا ومرسلين و اوصيا هستند ،و چراغها) دنيا هستند آسمان
جسماني با  آسماندر آنان  از وسوسه شيطانها ميرهانند و ظهور ،مي اموزانندآنان  بهكه  الهي

  .ستارگان و خورشيدهاي درخشان است
  
همان  ،ستارگان چه اندكند ،نآچه قدر تاريكي فراوان است و در مقايسه با  آسمانپس بنگريد در  

به جنگ پرداختند آنان  مخالفند و باآنان  باكه  آنان در زمين تعداد انبيا چه اندك است وكه  گونه
پس هميشه انبيا و اوصيا و يارانشان  .چه بسيارند ،سرپيچي كردند و ياريشان نكردندآنان  و از

   .جسماني اندكند آسمانستارگان در كه  همان گونه اندكند
  

عالم و ابتداي صعود از جهت ديگر، اين ) منظور قوس نزول است( در نهايت حركت فلك اعظم
 ،زينت زمين را بر گرفتندكه  آنان پس .گردد و شعله ور مي شود مي جسماني به جهنم تبديل
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با خدا مخالفت نمودند و آن  برگزيدند و به خاطركه  چيزي استآن  عقوبتشان بازگشت به
وري  تبديل به جهنم شعله ،بقايشان در اين زينت اندك است زيرا با افعال و كردار و ستمشان

   .شدخواهد 
 جهنَّم إنَّو  ِبالْعذاب يستَعجلونكَ﴿ .كني را درك مي ،قبلا ذكر شدكه  اي آيه و اكنون مناسبت

احاطه  دوزخ بر كافرانكه  در حالي كنند ميبراي عذاب از تو طلب تعجيل ( ﴾بالْكافرِينَ َلمحيطةٌ
  ) دارد

براي  خرآخر و محل امتحان آعالم آن  و شود مي غازآعالم رجعت  ،و در ابتداي صعود قوس نزول
و  شود مي لك مهدي دوازدهم آغازمومنان محض و كافران محض است و عالم رجعت با پايان م

   شود مي بر او واردع  حسينكه  همان قائمي است ،اين مهدي
  
 ى ُثمتَوإِلَى اس اءمالس و خاَنٌ هيا فَقاَل دض َلهللَْأرا وا اْئتيعطَو ا َأوْناَ قَاَلتَا كرَهطاَئعينَ َأتَي * 

 و ِبمصابيح الدنْيا وزينَّا السماء َأمرهَا سماء كلُِّ في وَأوحى يومين في سماوات سبع فَقَضاَهنَّ
  ) 12- 9فصلت( ﴾الْعليم الْعزيِز تَقدْيرُ ذلك َ حفظاً

  
مطيعانه يا به  :گفت و زمين آسمانبه شكل دود بود پس به كه  كرد در حاليتوجه  آسمانسپس به 

   .مديمآمطيعانه كه  دو گفتندآن  اجبار بياييد و
  

دنيا را با چراغ  آسمانامرش را قرار داد و  آسمانرا در دو روز آفريد و در هر  آسمانپس هفت 
  ) تقدير خداي عزيز و عليم است ند و اينهستآسمان مانها حافظ هكه  ماه و ستارگان آراستيم

  
زمين و كه  آن معني بعد است يعني بعد ازآيه  در ابتداي »ثم«منظور از كه  و اگر كسي گمان كند

در اينجا به  »ثم«گماني اشتباه برده است و در حقيقت  ،توجه كرد آسمانفريد به آرا آن  همه رزق
را متوجه كافران آيه  و همان توبيخ ابتداي كلام .كند ميدلالت بر توبيخ كه  معني بعد نيست بل

 ....الَْأرض خلََقَ ِبالَّذي َلتَكفُْروُن إنَّكمُء قُل﴿كه  و اين كفر فقط بر خالق زمين نيست بل كند مي
كه  او نيستآيا كه  شود مي نايآن  پس معني) ورزيد فريد كفر ميآزمين را كه  آن شما بهآيا (

   ؟شويد پس چگونه بر او كافر مي ...؟قرار دادرا مورد توجه  آسمان
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 هي و السماء إِلَى استَوى ثم( و زمين با هم است آسمانذكر  خر،آآيه  در اينكه  و توجه كن

فريده آ اگر قبلا زمينكه  توجه كن) طاَئعينَ أَتيَناَ قَالَتاَ كرَهْا أَو طوَعا اْئتيا وللَْأرض َلها فَقاَل دخاَنٌ
مطيعانه يا به اجبار ) (كرَهْا َأو طَوعا اْئتيا( ؟را بيافريندآن  دوبارهكه  دهد ميچه معني  ،شده بود

  صورت به شكل ديگر و از جهت ديگري تبيين شود كه  هدف در اينجا اين استكه  بل .) بياييد
  

كه  آن شما بهآيا  بگو( *...الَْأرض خلََقَ ِبالَّذي َلتَكفُْروُن ءإنَّكُم قُل﴿يات قبليآدر كه  همانگونه
فرستاده  خداي سبحان و متعالكه  تفصيل و ذكر نعمتي است) ...ورزيد و فريد كفر ميآزمين را 

 َأراد إِذا َأمرهُ إِنَّما﴿كه  استآيه  ايات هم تفصيل كيفيت خلقت است يعني بيان اين اين در ،است
  .) شود مي باش و موجود گويد آن مي اراده چيزي كند بهكه  هرگاه( ﴾فَيكُون كنْ ُ َله يُقول َأن شَيئاً

بايد به اين  ،سپس عالم اجسام ،هاي ششگانه آسمانسپس  ،هفتم آسمانو اين مراحل يعني خلقت 
ند و به اين ترتيب خلقت هست ها وابسته به همآسمان گيرد زيرا اين  انجام ترتيب و تسلسل

هفتم به وجود  آسمانششم از  آسمانزيرا  .هفتم ممكن نيست آسمانششم قبل از خلقت  آسمان
هاي  آسمانهاي ششگانه ممكن نيست زيرا اجسام از  آسمانيد و آفرينش اجسام بدون خلقت آ مي

اين كه  يدآ يعني عالم ذر به وجود مي آسمانبه خصوص از اولين كه  يد بلآ ششگانه به وجود مي
  ميخته است آعالم با عالم اجسام در هم 

آن  از ،پس از خلقت در عالم ذركه  عالم رجعت استآن، و  است عالم ذر ،آري اين عالم اولي
و اين  .خارج خواهيم شد) عالم رجعت( آن و از عالم اجسام به سوي شويم وارد عالم اجسام مي

صعود هم سه ضلع دارد و به اين ترتيب قوس كه  همان گونه ضلع دارد سهكه  قوس نزول است
   است و زره انبيا و اوصياع  زره داوودآن كه  .شوند اينها شش ضلع مي

  
نشان دهنده مراحلي است يعني در كه  اما شش روز براي خلق به معني مدت زميني نيست بل

 خلقت نور و امر ،پس در مرحله اولي .نيستآن  اي جز شش مرحله و اين ضروري است و چاره
لازم است زيرا هر آنان  است سپس اجسام و قوتآن  لازم است سپس نياز به ملكوت و امرآن 

  است آن  مرحله وابسته به مرحله قبل از
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هفتم  آسماندر روز اول كه  آن اي نيست جز پس اين مراحل ششگانه حتمي است يعني چاره
 هفتم آفريده آسمانفريده شود زيرا امرش از آامرش ) مرحله دوم( آفريده شود و در روز دوم

تا  هاي ششگانهآسمان و از امرش مثال يا ملكوت آن  سپس از .بيايدآن  پس بايد پس از شود مي
افريده شد آن  امر ،سپس در ملكوت ،دنيا است آسماناولي نهايت  آسماناولي خلق شد و  آسمان

خلق شد زيرا آن  ملكوت و در روز چهارم امر ،خلق شد پس در روز سوم ،زيرا از خود ملكوت
بود پس خلق ملكوت در مرحله ) روز دوم( آن و امر) روز اول( هفتم آسمانملكوت وابسته به 

استوار بود و از آن  آفريده شد زيرا بر) مرحله چهارم( در روز چهارمآن  سپس امر .شد انجام دوم
   .ملكوت خلق گرديد

  
به ( جسماني يا زمين حياتو به همين ترتيب روزهاي پنجم و ششم يعني خلق عالم اجسام يا 

قوت و روزيش آن  نيم و همه ستارگان و خورشيدها سپس درآما بر  آنچهيعني ) آن معني بزرگتر
  .فريده شدآفريده شد زيرا اين رزق از خود عالم جسماني آ

  
  زيست و چريد آن  و حيوان از زمين خلق شد و برروييد آن  پس گياه از زمين خلق شد و بر

 .نياز داردآنان  به ،و اين شش روز بود يعني اين شش روز، مراحلي حتمي است و خلق به ترتيب
يا عالم ) لكم( فقير است پس اجسامآن  پس مرحله پايينتر به مرحله بالاتر نياز دارد و نسبت به

يا به عبارتي  .كلي هفتم است آسمانو فقير نور يا شهادت نيازمند ملكوت است و ملكوت محتاج 
   :خدا فرمودكه  همان گونه ،ها در دو روز خلق شدآسمان ديگر همه اين 

 ﴿ى ثمتَوإلَى اس اءمالس هيخاَنٌ وا فَقاَل دض َلهللَْأرا وا اْئتيعطَو ا َأوْناَ قَاَلتاَ كرَهطاَئعينَ َأتَي * 
   .﴾َأمرهَا سماء كلُِّ في وَأوحى يومين في سماوات سبع فَقَضاَهنَّ

مطيعانه يا  :گفت و زمين آسمانبه شكل دود بود پس به كه  توجه كرد در حالي آسمانسپس به ( 
را در دو روز آفريد و در هر  آسمانپس هفت  .مطيعانه امديمكه  دو گفتندآن  به اجبار بياييد و

  ) را قرار دادامرش  آسمان
خلق آنان  در دو روز اتفاق افتاد و بقيه ازآن  هفتم و امر آسمانخلقت كه  استآن  و اين براي

افتد در ملكوت  هفتم اتفاق مي آسماندر  آنچهو  .هستندآن  تجلي و ظهورآنان كه  بل .شدند
بيني  ميكه  روياييلك دارد و نتيجه اي در عالم م ،دهد ميدر ملكوت رخ  آنچهو  شود مي حاصل



 120.......................................................................................................متشابهات، جلد چهارم

در عالم آن  در حقيقت در عالم ملكوت رخ داده است و پس از ،دهد ميو در عالم اجسام رخ 
   .جسماني رخ داده است

  
 يشاَء مما وعلَّمه والْحكْمَة اْلمْلك اللَّه وآتاَه جاُلوت داود وقَتَل اللَّه ِبإِذْن فَهزمَوهم﴿ :176سوال 
البقره ( ﴾الْعاَلمينَ علَى فضلْ ذو ُ اللَّه وَلكنَّ اْلأَرض َلَفسدت ِببعض بعضهَم النَّاس اللَّه دفعْ ولولا
لك و جالوت را كشت و خدا به او م ،پس ايشان را به اذن خدا شكست دادند و داوود) (251

خدا گروهي از مردم را به وسيله كه  نبودحكمت داد و از هر چه خواست به او ياد داد و اگر اين 
   شد ولي خدا بر جهانيان صاحب فضل است زمين فاسد مي ،گروهي ديگر دفع كند

 ِببعض بعضهَم النَّاس اللَّه ولَولادفعْ اللَّه ربناَ يقُولوا َأن إِلَّا حقٍّ ِبغَير ديارهم منْ أخُرْجوا الَّذينَ﴿ 
تمدَله امعوص عِبيو اتلَوصو اجدسمذكْرُ وا يفيه مرَنَّ كثَيرًا اللَّه اسنْصَليو نْ اللَّهم ُرهنْصإِنَّ ي 

اللَّه زيِزٌ َلَقويكه  به غير حق از سرزمينشان رانده شدند به اين جرمكه  آنان) (40الحج ( ﴾ع
خدا گروهي از مردم را با گروهي ديگر براند و كه  پروردگار ما االله است و اگر اين نبود گفتند مي

منهدم  ،رود بسيار ميآن  ياد خدا دركه  معه ها و بيع و محلهاي نماز و مساجديوص ،دفع كند
   .نمايد همانا خدا قوي و عزيز است ي مياري ،را ياريش كندكه  شد و خدا هر مي

   ؟اول و دوم چيستآيه  فرق دفع خدا در
  

پروردگار جهانيان كه  به نام خداي بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
   .از امامان و مهديين بادآلش  است و درود او بر محمد و

  
 ،دفع به وسيله مومنان از مومنان است يعني قيام گروهي از مومنين به جهاد واجب ،دفع اول
 ،نشستند و سستي نمودندكه  آنان دارد و به اين ترتيب عقوبت از بر مي جامعه ايمانيرا از  عقوبت

نفر از ياران  313خدا به واسطه كه  همان گونه .شود مي رفع ،جهاد كردندكه  آنان به دليل جهاد
و اين ) جالوت را كشت ،داوود) (و قتل داوود جالوت( عذاب را از بقيه سپاهش برداشت ،طالوت
   .پيروزي اين مومنين شدسبب 

   .يدآ با جهاد و قتال در راه خدا به دست ميكه  دفع كافران به وسيله مومنان است ،اما دفع دوم
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مومنان  كننده يارياو زيرا  .شود مي زمين اصلاح ،به اعتباري كرم الهي استكه  براساس دفع اولي
 ،مستحق اين پيروزيندكه  آنان در اينجا .مستحق اين پيروزي نيستندمانند جامعه، كه  آن است با

و اگر اين دفع  شود مي بلا دفع ،جهاد نكردندكه  آنان و عناصراز سست آنان  اندكند و به وسيله
اين شكست باعث  و .اسلامي مستحق شكست بود جامعهخوردند زيرا  مومنان شكست مي ،نبود

   .شود مي اسلامي جامعهفساد زمين و تسلط مفسدين و آزار 
  

ايماني و دين الهي  جامعه ،اگر اين دفع نبودكه  اين نكته قابل ذكر است ،و بر اساس دفع دوم
  .شد منهدم مي
ْفعلادلَواللَّه و النَّاس مَضهعض بعِبب تمدَله امعوص عِبيو اتلَوصو اجدسمذكْرُ وا يفيه ماللَّه اس 

خدا گروهي از كه  اگر اين نبود و() 40الحج ( ﴾عزيِزٌ لَقَوي اللَّه إِنَّ ينصْرهُ منْ اللَّه وَلينْصرَنَّ كثَيرًا
ياد خدا كه  معه ها و بيع و محلهاي نماز و مساجديوص ،مردم را با گروهي ديگر براند و دفع كند

نمايد همانا خدا قوي و  ي مياري ،را ياريش كندكه  شد و خدا هر منهدم مي ،رود بسيار ميآن  در
  ) .عزيز است

  .رسيد دين الهي بر اين زمين به پايان مي ،آري اگر جهاد نبود
   

كه  كشد و در روايت ديگري است شيطان را مي ،قائم عكه  در روايتي است :177سوال 
   ؟كدام درست است .كشد شيطان را مي ،رسول االله ص

 يوم إلى المنظرين من فانك قال * يبعثون يوم إلى فأنظرني رب﴿آيه  درباره اينع  امام صادق
شوند به من فرصت  مردم بر انگيخته ميكه  اي پروردگارم تا روزي :شيطان گفت( ﴾المعلوم الوقت

كه  كني گمان ميآيا  !اي وهب :فرمود، ) .همانا تو تا زمان معيني فرصت داري :بده * خدا گفت
همانا خدا تا روز بر انگيخته شدن قائم ما به او  ؟شوند مردم بر انگيخته ميكه  روزي استآن 

و به سمت شيطان  كوفه است او در مسجد ،خدا قائم ما را بر انگيزدكه  فرصت داد پس هرگاه
 .از اين روز !اي واي بر او :گويد ميپس  :او بر دو زانوي خود نشسته استكه  يد در حاليآ مي

  ) 254 ص 60 ج :الأنوار بحار( .وعده داده شده استكه  روزي استآن  زند و پس گردن او را مي
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مرا تا روز بر انگيخته شدن مردم مهلت بده و  !خداياكه  ابليس گفت :فرمودع  و نيز امام صادق
پس هرگاه .) الي يوم الوقت المعلوم( به او تا روز معيني فرصت دادكه  خدا از اين كار ابا كرد بل

تا روز وقت ع  آدم در ميان يارانش از زمان ،لعنت خدا بر او بادكه  يوم وقت معلوم برسد ابليس
و نبردها  ...دهد مي انجامع  امير المومنين عليكه  اي است خرين حملهآو اين  شود مي معلوم ظاهر

نيكوكار و فاجر با او كه  آن بارها و بارها بوده است و هيچ امامي در زماني نبوده است مگر
  خدا مومن را از كافر بشناسد كه  آن اند تا جنگيده

  
و  يدآ جنگد و ابليس در ميان اصحابش به سوي او مي در ميان اصحابش ميع  و امير المومنين

   .نزديك كوفه قرار داردكه  گويند ميروحا آن  بهكه  زميني در نزديكي فرات استآنان  محل نبرد
  

فريد، اتفاق نيفتاده است آخداوند عزيز و جليل جهان را كه  از زمانيآن  مانندكه  كنند ميو جنگي 
آنان  و گويا به كنند ميعقب نشيني  قدم 100كه  ،مينگرمع  و گويا من به ياران امير المومنين علي

پس در اين هنگام جبار عزيز و جليل و  .پاهايشان قطع شده و در فرات افتاده استكه  نگرم مي
سلاحي كه  و رسول االله ص در حالي رسد مي انجام و امر به يدآ در سايه ابري فرود مي ،فرشتگان

  ايستد  در جلوي سپاه مي ،از نور در اختيار دارد
  

 در حالي :گويند ميگرداند پس يارانش  كشد و روي مي عقب مي ،و چون ابليس اين صحنه را ببيند
 من از .بينيد شما نميكه  بينم چيزي را ميكه  دهد ميو او پاسخ  ؟روي اي به كجا مي پيروز شدهكه 
زند و  اي مي رسد و بين دو كتفش ضربه پس نبي ص به او مي .هراسم پروردگار جهانيان مي ،االله

  .رسد هلاك او و همه يارانش فرا مي
  

ع  بندند و امير المومنين و به او شريكي نمي شود مي هنگام خداي عزيز و جليل عبادتآن  پس در
فرزند پسر به دنيا بياورد و  1000 ،مردي از فرزندان علي عكه  آن تا كند ميسال حكومت  ،44000

 تا شود مي آشكارآن  در كنار مسجد كوفه و اطراف) جنتان مدهامتان( هنگان دو باغ سرسبزآن  در
  ) 42ص  35 ج الأنوار بحار) (خدا بخواهدكه  حدآن 
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پروردگار جهانيان كه  به نام خداي بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
  .از امامان و مهديين بادآلش  است و درود او بر محمد و

  
 آشكاراو را در هنگام ع  قائمآن  دركه  است و قيامت صغري در اين دنياع  قتل اول در زمان قائم

  افكند  را در هاويه دوزخ ميكشد و او  در نزد مسجد كوفه مي ،شدن حق
حسين ابن آن گاه كه  ،پس از پايان دوران حكومت مهدي دوازده ،و قتل دوم در زمان رجعت

و همه مومنان محض و كفار محض باز ع  هنگام عليآن  و در .باشد مي يدآع به سوي او مي  علي
در كه  همان گونه االله صگردد زيرا او هم كفر محض دارد و رسول  گردند و ابليس هم باز مي مي

   .كشد روايت است او را مي
  

   ؟هدف از خلقت انسان چيست :178سوال 
پروردگار جهانيان كه  به نام خداي بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب

  .از امامان و مهديين بادآلش  است و درود او بر محمد و
  

همه اديان الهي كه  بر زمين قرار داد و اين امري است را خليفه خودع  آدم خداي سبحان و متعال
وادار ع  آدم همه فرشتگان را بر سجده ،سبحان و متعال استكه  اوكه  همان گونه مقرندآن  بر

و  شود مي بر او سجدهكه  كسي استآن  علامت خضوع و تذلل و تبعيت از فرمان ،كرد و سجود
 ،دم عآ اگر اينگونه بود نمايش سجده بركه  تبعيت از امر خداي سبحان و متعال نيست ،امر فقط

  خداي سبحان و متعال كار بيهوده كند كه  فايده بود و حاشا عبث و بي
  

 برتريكه  همان گونه دقت كنيآن  بايد بهكه  خصوصيتي دارد شود مي بر او سجدهكه  يآدم و اين
 بايد دقت شود تا بتوان هدف از خلقتكه  برتريش مسئله مهمي استبر فرشتگان و جهت ع  آدم
  را فهميد  آدم
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اين آن  بايد بشناسيم وكه  اي است است و اينجا مسئله مساله اول مساله خلافت الهي بر زمين
اهليت داشته باشد و سوال اين  ،) خلافت( رسد به او ميكه  چيزي نآخليفه بايد براي كه  است
   ؟از اين خلافت چيستغرض كه  است

قيام به مقام االله سبحان و متعال در اداره زمين و بندگان  ،ع آدم همانا غرض از خلافت :جواب
خدا بر زمين از انس و فرشتگان و جن و همه چيز از مسايل جسماني و ملكوت علوي و سفلي 

  ؟هستند چه كسانياين افراد اهل  ،اين است آدم فرينشآپس اگر غرض از  .است
  

را از هر آن  اي داشته باشي و بخواهي اگر كارخانه :زنم و مثالي براي فهم بهتر اين شايستگيها مي
هستي و لازم است شخصي آن  نيازمند شناخت نحوه اداره و اصلاح ،جهت و حيث اداره كني

آن  پس اكنون اگر بخواهي كسي را در ،بداند چگونه با كارگران تعامل كندكه  باشدآن  مدير
شايسته تعامل با كه  گزيني صاحب كفايت و شخصيتي را بر مي ،كارخانه جانشين خود كني

گزيني  كسي را بر مي ،كارگران باشد و به همين ترتيب اگر صاحب صفات شخصيتي خاصي باشي
اداره  راآن  وقتي تو ،باشد تا شرايط كارخانهآن  شخصيت خاص باشد يا نزديك بهآن  ك صاحب

  تفاوتي نداشته باشد  ،كند ميرا اداره آن  خليفه توكه  كني با وقتي مي
  

او را شبيه صفات  ،گزيند خليفه اي را از جانب خود بر زمين بر مي ،و به همين ترتيب وقتي خدا
 ،پس خليفه او .زيرا خدا بر هر چيز توانا است .دهد ميقرار  ،و متعال است سبحانكه  خود

   .در ميان خلق است اسماء حسناي اواي از  صورت او و وجه او و مجموعه
  

 همانا خدا) (134 ص :1 ج :الكافي أصول) (صورته على آدم خلق االله إن( :رسول االله ص فرمود
  ) را به صورت خود آفريد آدم
  

 .گرددفناء  ر اسماء و صفات خداوند سبحان و متعالدبايد  ،خليفه خدا اينگونه باشدكه  آن و براي
اش اراده خداي سبحان و متعال  فعل خدا و اراده ،امر خدا و فعلش ،امرش ،پس اگر اينگونه باشد

 أي - بالفرائض إلي يتقرب عبدي يزال لا( :استآمده  در حديث قدسيكه  همان گونه .گردد مي
 ،يعني ولايت منبنده من با فرايض و واجبات ) سمعي و عيني و يدي يكون حتى - لي بالولاية
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كه  برود آنجا يعني تا) دست و چشم و گوش من گرددكه  آن تا شود مي پي در پي به من نزديك
  من در ميان خلق شود 

  
 أنا :فيقول وتعالى سبحانه االله فيخاطبه االله إلى تصعد المقرب روح إن( :و نيز در حديث است

 للشيء تقول جعلتك وقد فيكون كن للشيء أقول أنا تموت، لا حيا جعلتك وقد أموت لا حي
  ) 376 ص 90 ج :الأنوار بحار) (فيكون كن

  
 :گويد ميو  كند ميخطابش  رود پس خداي سبحان و متعال همانا روح مقرب به سوي خدا بالا مي

هر گاه به چيزي كه  من چنانم ،نميريكه  اي كردم پس تو را زنده ،ميرم نميكه  اي هستم من زنده
  موجود گردد  ،هرگاه به چيزي بگويي باشكه  و تو را هم چنان كردم شود مي موجود ،بگويم باش

  
كه  خليفه هم شكل كسي باشد هر گاه لازم است :گرديم به غرض اصلي از خلافت و اكنون بازمي

 چون صاحب زمين غايب است قائم در مقام او باشد و از طرف او خليفه شده است و در زمين
غايب است و چون خليفه او در  او شاهدكه  است در حالي حصولغايب از ادراك و كه  يعني اين

آن  تنها راه ممكن براي معرفت ،معرفت خليفهكه  رسيم به اين نتيجه مي ،اوست حقيقت صورت
   .زيرا او صورت همان شخص است .او را به خلافت فرستاده استكه  كسي است

  
در پس غرض اول از خلافت نهفته است و اين كه  و اين غرض اصلي از خلافت الهي است

معرفت و آن  او را خليفه كرده است وكه  كسآن  غرض اول عبارت است از قيام خليفه به مقام
   ،علم حقيقي است

  
 ﴾إِلَّاليعبدون والأْنْس الْجنَِّ خلََقْت وما﴿ :خدا فرمود .شود مي خدا شناخته ،آري به انبيا و رسل

مرا كه  آن يعني براي) مرا عبادت كنندكه  آن جن و انس را نيافريدم جز براي) (56 :الذريات(
   بشناسند



 126.......................................................................................................متشابهات، جلد چهارم

فرشتگان را به  !آدم اي :خدا گفت) (33:البقرة( ﴾ِبأسمائهِم َأنِْبئهم آدم يا قاَل﴿ :و خدا فرمود
آنان  خليفه خدا بود، به فرشتگان ياد داد و اسماء الهي را بهكه ع  آدم پس .) اساميشان آگاه ساز

  .شناساند
السلام علي ( استآمده  از اسماء خداي سبحان خلق شده بودند و در زيارت جامعهكه  زيرا ملائ

  ) سلام بر جايگاههاي معرفت االله) (محالّ معرفت االله
  
 قَتَْلناَ إِنَّا وقَولهم﴿ ؟مشتبه شدآنان  چيست و چگونه برع  : حقيقت داستان عيسي179سوال  

يحسى اْلمنَ عيساب مرْيول مسا اللَّه رمو ا قَتَلُوهمو وهلَبَلكنْ صو هشُب مإِنَّ َلهفيه اخْتلََفُوا الَّذينَ و 
اين آنان  سخن و) (157النساء ( ﴾يقيناً قَتَلُوه وما الظَّنِّ اتِّباع إِلَّا علْم منْ ِبه َلهم ما منهْ شكَ لَفي
كه  او را نكشتند و بر صليب نبردند بلكه  پيامبر خدا را كشتيم در حالي ،ما عيسي ابن مريمكه  بود
در او اختلاف كردند در ترديد نسبت او هستند، هرگز براي كه  آنان و .اين قضيه مشتبه شدآنان  بر

  ) و او را يقينا نكشتند آنان علمي نسبت به آن نيست جز تبعيت از گمان
پروردگار جهانيان كه  مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداستبه نام خداي بخشاينده  :جواب

  .از امامان و مهديين بادآلش  است و درود او بر محمد و
  

كه  حواريون را جمع كرد و همه به جز يهودا ،رفت به سوي خدا ميآن  دركه  در شبيع  عيسي
يهودا به سمت مرجع  .به نزد او حاضر شدند ،علماي يهود رفته بود به نزدع  براي لو دادن عيسي

  تسليم نمايد آنان  را بهع  اعلاي يهود رفت و خواست عيسي
  

را بالا برد و شبيه او را فرو فرستاد و او ع  خدا عيسي ،حواريون خوابيدندكه  و بعد از نيمه شب
ع  محمدل آ و فداي او شد و اين شبيه از اوصيايع  عيسي محافظبر صليب رفت و در حقيقت 

بر صليب كشيده شد و كشته شد و عذاب سختي را تحمل نمود و همه اينها براي  اوآري  .بود
  .بودع  قضيه امام مهدي

  
بالا رفت و خدا او را از دست يهود و علماي گمراه كه  بر صليب نرفت و كشته نشد بلع  عيسي

  رهانيد  ،بادآنان  لعنت خدا بركه  هاآن كننده گمراهو 
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 صلَبوه وما قَتَلُوه وما اللَّه رسول مرْيم ابنَ عيسى اْلمسيح قَتَْلناَ إِنَّا وقَولهم﴿ :متعال فرمودخداي 
پيامبر خدا را كشتيم در  ،ما عيسي ابن مريمكه  اين بودآنان  و سخن) 157النساء () َلهم شُبه وَلكنْ
  .اين قضيه مشتبه شدآنان  بركه  نبردند بلاو را نكشتند و بر صليب كه  حالي

  
در شب صعودش حواريون را جمع كرد پس ع  همانا عيسي :استآمده ع  و در روايت از امام باقر

اي كرد سپس از  را وارد خانهآنان  تن بودند پس دوازدهآنان  مدند وآبه نزد او  ،در هنگام عصر
همانا خدا مرا در اين  :و گفت .ب بودآسرش خيس كه  در حالي ،وارد شدآنان  گوشه خانه بر

شبيه كه  پس كدامتان حاضر است .سازد برد و از يهود پاكيزه مي ساعت به سوي خودش بالا مي
گفت من اي روح االله! آنان  جواني از .من شود و كشته شود و بر صليب رود و هم درجه من باشد

   ...پس تو هماني :گفتع  عيسي
  

شبح عيسي در او بود كه  جوانآن  مدند وآع  در طلب عيسي ،همانا يهود همان شب :سپس گفت
   .را گرفتد و او كشته شد و بر صليب رفت

  
يازده تن بيشتر  مدندآاز حواريون كه  آنانكه  فرمايد دوازده تن جمع شدند در حالي ميع  امام باقر
 قصص ،( .را تسليم كندع  رفته بود تا عيسييهودا نيامده بود و به نزد علماي يهود آري  .نبودند

  ) 337-336 ص 14 ج :الأنوار بحار ،103 ص 1 ج :القمي تفسير- 473 ص :للجزائري الأنبياء
  

 ييوص ،نازل شد آسمانآمد يا از كه  قابل انكار نيست پس دوازدهميكه  و اين از متواتراتي است
كشته شد و بر صليب  ،گرديدع  شبيه عيسيكه  آن پس ازكه  بود و او بودع  محمدآل  از اوصياي

  رفت 
  
و ) ؟ايليا ايليا چرا مرا فرستادي( خرين كلمات اين وصي در هنگام بر صليب كشيدنش اين بودآو 

 ؟عيسي با صداي بلند فرياد كرد اي ايليا! اي ايليا! چرا مرا فرستادي( :استآمده  در انجيل متي
ايليا را  :ايستاده بودند گفتند آنجا دركه  آنان اي از پس عده ؟چرا مرا رها كردي !خدايا !يعني خدايا
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ع  پس عيسي ؟مدآ ايليا براي كمكش خواهدآيا  صبر كنيد ببينيم :و بقيه گفتد ...كند ميصدا 
هنگام پرده هيكل از بالا به پايين دو آن  و در ...فريادي بلند كشيد و جان به جان آفرين بخشيد

  ) 27 / إصحاح :متى إنجيل) (ها شكافت شد و زمين به لرزه افتاد و صخرهقسمت 
  

آن  و مسيحيان) چرا مرا فرستادي؟ !اي علي !اي علي( :و در حقيقت ترجمه اين كلمات اين است
   .همانگونه از نص سابق انجيل فهميدي) ؟الهي چرا مرا فرستادي !الهي( كنند ميرا ترجمه 

  به پايان رسد كه  زمين نزديك استبر  آسمانو فروآمدن از 
و اين وصي اين كلمات را به دليل جهلش از علت فروفرستاده شدنش يا براي اعتراض بر 

 جوابش در درونش پنهان است وكه  اين سوالي بودكه  بل .نگفت خواست خداي سبحان و متعال
بر صليب شدم و چرا چرا فرود آمدم و چرا كه  را به مردم عرضه كرد تا بفهمند و بشناسندآن 

نفس اين سوال دوباره آن گاه كه  كشته شدم تا بار ديگر در امتحان ديگري شكست نخورند
   .شود مي پرسيده

در برابر آنان  زمين را اشغال كردند و علماي يهود يا مانندآنان  يا مانند يانرومآن گاه كه  پس
پس عبرت  .شود مي سنت الهي تكرارزمين خواهم بود و اين آن  من در ،اشغالگران سستي نمودند

ياري  ،و كشتنم بار ديگر در بر صليب كردن ،ياريم نماييد ،از شما خواستمآن گاه كه  بگيريد و
  !نرسانيد

  
 ،معلوم استآن  جواب پاك سرشتيبراي هر عاقل كه  با اين سوال روشنكه  خواست و او مي
پذيرفتم و كشته شدم و همه اينها براي قيامت هاي يهود را  بر صليب شدم و رنج اهانت :بگويد

  بود  ،و دولت حق و عدل الهي بر اين زمينع  صغري يا قيام امام مهدي
  

پاسخ  ؟تو پادشاه يهوديآيا  پرسد علماي يهود و حاكم روم از او ميآن گاه كه  و اين وصي
   .يهودممن پادشاه كه  گويند ميآنان  گوييد يا گويي يا شما مي تو مي :دهد مي
  

حقيقت را كه  آن ذكر شد برايكه  و جوابي ؟دقت كنيد چرا جواب نداد بله من پادشاه يهودم
  شد آشكارنداند بسيار غريب است و اكنون اين حقيقت 
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ع  عيسي ،پادشاه حقيقي يهودكه  چرا نگفت من پادشاه يهودم؟ زيرا او پادشاه حقيقي يهود نبود بل

مد تا بر صليب رود و آع  به جاي عيسيكه  و او فقط شبيهي بودبه سمت خدا بالا رفت كه  بود
  كشته شود 

   :گرفتار شدآن گاه كه  و اين عين نص جواب اوست
  
 :جواب داد عيسي ؟تويي مسيحآيا  دهم ميتو را به خدا سوگند  :يس كاهنان به او گفتئپس ر( 

  ) 26 / إصحاح :متى إنجيل) (...گويي تو مي
  
 :و عيسي جواب داد ؟يهودي تو پادشاهآيا  روي والي ايستاد و والي به او گفت پس عيسي رو در( 

  ) 27 / إصحاح :متى إنجيل) (...گويي تو مي
  
 :مرقس إنجيل.) (..گويي تو ميكه  تو پادشاه يهودي؟ پس پاسخ دادآيا  بيلاطس از او پرسيد( 

  ) 15إصحاح 
  
 إنجيل) (...من او هستمكه  گوييد شما ميتو مسيحي؟ و او پاسخ داد آيا  جماعت به او گفت( 

  ) 22 / إصحاح :لوقا
  
*  ؟تو پادشاه يهوديآيا  را خواند و به او گفتع  سپس بيلاطس نيز وارد كاخ شد و عيسي( 

پرسي يا ديگران درباره من به تو اينگونه  ل را ميتو خودت اين سواآيا  جواب دادع  عيسي
 ،اند سايت تو را به من تحويل دادهؤامت و ر .يهودي هستماند * بيلاطس جواب داد من  گفته

اگر مملكت من در اين كه  * عيسي جواب داد مملكت من در اين دنيا نيست ؟كني اكنون چه مي
نشوم ولي مملكت من اينجا نيست * بيلاطس  كردند تا تسليم يهود يارانم مجاهدت مي ،دنيا بود

براي اين متولد  .گويي من پادشاه يهودم جواب داد تو مي واقعا تو پادشاهي؟ عيسيآيا  به او گفت
  ) 18 / إصحاح :يوحنا إنجيل) (...براي حق شهادت دهمكه  و به سوي عالم آمدم شدم
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زمان نيست و براي امر مهمي آن  از اهل زمين دركه  كند ميوصي مشخص آن  خرآو در اين نص 
 :گويد ميبيني اين وصي  ميكه  همان گونه .استع  فدا شدن به جاي عيسيآن  است وآمده  فرود

براي حق كه  به سوي عالم آمدم ....ولي مملكت من اينجا نيست ...مملكت من در اين دنيا نيست
  .شهادت دهم

  
بين دو لباس زرد كه  يد در حاليآ در هنگام صبح فرود ميع  عيسي :از رسول االله ص روايت است

باز شده است و بر سرش آن  سرش شانه شده و فرق وسط ،رنگ از زعفران است بدنش سفيد
كشد  شكند و خوك را مي وسيله جنگي بر دست دارد در اين حال صليب را مي .روغن زده است

اصحاب ع  در پشت عيسي .ستاند رساند و اموال قائم را از ستمگران مي و دجال را به قتل مي
ع  ي اوست و از كرامت حجت ابن الحسنكهف قرار دارند و او وزير قائم است و حاجب و وص

  ) 93ص  7السيد هاشم البحراني ج  –غاية المرام ) (.كند ميدر شرق و غرب عالم امنيت را برقرار 
   

هر چه  ،و هر كه شود مي گردد و امور شورايي باز مي) بغداد( به زوراء حكومت :فرمودع  علي
عذابي آنها را و  شود مي و نه ماه بر زمين سوار شود مي هنگام سفياني خارجآن  در ،كند ميبخواهد 

پس واي بر مصر و واي بر زوراء و واي بر كوفه و واي بر واسط و گويا من  .دردناك را ميچشاند
هنگام آن  ري درآ .دهد مياي خبر  خبر دهندهآن  نگرم و در مي ،استآن  در آنچهبه واسط و 

بارد و گياهي  شوند و باران كم مي قحطي مي دچار و مردم شود مي غذا كم و كند ميسفياني خروج 
و  شود مي خارج ،بركتي ندارد سپس مهدي هادي و هدايت شده آسمانو  ديرو در زمين نمي

السيد ابن طاووس حسني ص  –الملاحم و الفتن ) (گيرد ميع  پرچم را از دست عيسي ابن مريم
134 (  

  
شبيه كه  بر صليب نرفت و كشته نشد بلع  عيسيكه  دهد مينشان كه  و احاديث بسياري است

  بر صليب رفت و كشته شد ع  عيسي
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آن  صعود كرد پس ،دوخته بودع  مريمكه  با لباسي از پشم و لطيفع  عيسي :فرمودع  امام صادق 
زينت دنيا را از تن به در  !اي عيسيكه  ندا آمد ،رفت و به انتهاي مسيرش رسيد آسمانبه گاه كه 

  ) 338ص  14الانوار جلد بحار ( كن
  

 بودع  ور نبود و فقط عيسيآشبهه ع  وصيا مانند عيسياامر هيچكدام از انبيا و  :فرمودع  امام رضا
و زمين گرفته شد سپس  آسمانشبيهش كشته شد زيرا او زنده از زمين بالا رفت و روحش بين كه 
اذ ( :خداي عزيز و جليل استو اين سخن  بالا رفت و روحش مجدد به بدنش بازگشت آسمانبه 

فيك و رافعك الياي عيسي همانا من تو را به طور ) (55ال عمران ) (قال االله يا عيسي انّي متو
  ) 474قصص الانبيا للجزايري ص ) (برم م و تو را به سوي خود بالا مييرگ كامل باز مي

  
 14بحار الانوار جلد ( گردد نمرد و پيش از قيامت به سوي شما باز ميع  عيسي :فرمود ص پيامبر
  ) 344ص 

  
از بر صليب كه  نبي مرسل بود و از خداي سبحان و متعال خواستع  عيسيكه  و توجه كنيد

و خداي سبحان و متعال دعاي نبي مرسل را هرگز رد  معاف گردد كشته شدن، شدن و عذاب و
بر ع  پس خدا اجابتش كرد و او را بالا برد و وصي اي فرستاده شد و به جاي عيسي كند مين

بر كه  كند ميدعا ع  عيسيآن  دركه  صليب رفت و كشته شد و در انجيل متنهاي بسياري است
  صليب نشود و كشته نشود 

  
ن رنج اگر ممكن است اي !سپس كمي جلو رفت و به سجده افتاد و در حال نماز گفت اي پدرم( 

  ) 26 :متى) (...را از من برگير
  
اگر ممكن است سرنوشتش كه  سپس كمي جلو رفت و به سجده افتاد و در حال نماز دعا كرد( 

پس اين رنج بر صليب شدن را از من  .تغيير كند و گفت اي پدر پدران! همه چيز مطيع توست
  ) 14 :مرقس.) (...برگير
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جدا شد و بر پا و سر به سجده افتاد و نماز خواند * و گفت آنان  پس از سنگ پراكني يهود از( 
  ) 22 :لوقا() تواني رنج بر صليب شدن را از من بگيري اگر بخواهي مي !اي پدر

  
مانند گوسفندي مطيع به سمت ( :در تورات و اعمال الرسل در انجيل اصحاح هشتم سفر اشعيا

  ...ساكت بود و دهان باز نكرد ،كشيد او را ميكه  آن ذبح رفت و مانند گوسفند در برابر
  

همه انبيا و اوصيا و مرسلين تكلم كردند و هيچكدام ساكت به سمت ذبح كه  و اين در حالي است
 دهند و عيسي هشدار و پندآنان  فرستاده شدند تا با مردم تكلم كنند و بهآنان كه  بل .شدن نرفت

او ساكت و صامت به كه  داد و درست نيستچه بسيار به مردم و علما هشدار داد و پندشان ع 
   .سمت كشته شدن برود

  
بر صليب كه  بودع  وصي اي شبيه عيسي ،ساكت و صامت به سمت ذبح شدن رفتكه  آن آري 

از خدا بخواهد تا عذاب و صليب و كه  آن سخني بگويد يا بدونكه  آن رفت و كشته شد بدون
 خودش را معرفي كند و به او گفتندكه  مردم اصرار كردندوقني كه  كشته شدن را از او بر گيرد بل

  ) !...گوييد شما مي( كه را ندادآنان  جز يك عبارت پاسخ ؟تو مسيحيآيا 
  

 و به اين ترتيب ساكت و راضي به خواست خدا به سمت عذاب و صليب و قتل رفت تا دستوري
   .بر صليب رفت و كشته شدع  عيسي به جايكه  برساند و او بود انجام از خدا رسيده بود را بهكه 
  

او بيايد و با مردم كه  اصلا موقعي نبود زمان اصلا وقت او نبود وآن  دركه  بودآن  و اين براي
  وري كند آپيام آنان  سخن بگويد و براي

  
  دهانش را بگشايد كه  آن به سمت ذبح رفت بدون آري مانند گوسفندي ساكت و صامت

اين انسان به سمت زمين كه  اين مطلب استفاده لازم را برده باشد و ببيند هر مومني ازكه  اميدوارم
از او ياد شود يا كه  شناخته شود و نخواستكه  بر صليب رفت و كشته شد و كسي نبود ،امد
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آرام و ساكت آمد و آرام و ساكت بر صليب شد و آرام و ساكت كشته شد و آرام و  .شناخته گردد
   .بالا رفتسات به سمت پروردگارش 

  .اينگونه عمل كنيد ،د اينگونه باشيديپس اگر شما هم ميتوان
  

به نام خداي بخشاينده مهربان و ، ايمان آورد و هدايت يافتكه  كسآن  سلام بر :180سوال 
   !سلام بر شما و رحمت خدا و بركاتش بر شما باد

االله هستي و امري را بر  تو مدعي رويت و مشاهده و سفارت بقيةكه  اما بعد به من رسيده است
خدا بر تو كه  اگر جواب دهي نشانه صداقت توست و اگر جواب ندهي بدانكه  كنم مي تو عرضه

   .اي مطلع است و تو امري عظيم را طلبيدي و خود را گرفتار مطلبي بسيار عظيم نموده
باطن الظاهر و باطن الهمانا امر ما حق و حق الحق و ظاهر و باطن فرمود: ع  امام صادق( 

  .به سر است مستسر و سر پوشيدهالسر و سر السر آن  است و
آن  توان از جز با سر نميكه  امر ما سر مستسر و سري است :روايت استع  نيز از امام صادقو  

  .است پوشيده به سرّ و سرّ بر سرّ بهره جست و سرّ
حجتت را  ؟استآمده  كريمدر كجاي قران آن  پس معني اين دو حديث چيست و موضوع

   .كن و راستي دعوتت را به اثبات برسان آشكار
  

پروردگار جهانيان كه  به نام خداي بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
  .از امامان و مهديين بادآلش  است و درود او بر محمد و

 .هستندع  محمدآل  آنان فهمد و را نميآن  اهلش زحقيقت اين دو حديث بسيار عظيم است و ج
را به آن  شايد خدا هدايتت كند و معرفت حق و اهل ،كنم مي آشكاررا براي تو آن  و من بخشي از

  تو بشناساند 
  

 ،اند انبيا و رسل تا به حال آورده آنچهجزء است و همه  بيست و هفتعلم  :فرمودع  امام صادق
بيست  ،قائم ما قيام كندآن گاه كه  پس .دو حرف است و مردم تا امروز جز دو حرف را نشناختند

 سازد و دو حرف ديگر را بر را در ميان مردم پراكنده ميآن  سازد و را خارج ميآن  حرف و پنج
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 ص 52 ج :الأنوار بحار( .پراكنده سازد حرف را در ميان مردم 27همه كه  آن مي افزايد تاآنان 
336 (  

  
حرفش  27آنان  ازكه  حرف است 28 ،همه علوم قابل درك به وسيله انسانكه  استآن  و حقيقت

ع  محمدآل  است و يك حرف باقيمانده مختصآمده  در روايتكه  همان گونه قابل انتشار است
پوشيده  ،پوشيده شده است يعني با حرف بيست و هفتم با سرّ،كه  سر المستسر استآن  است و

خدا كه  جز نبي مرسل يا فرشته مقرب يا مومني راآن كه  علمي است ،ام 27شده است وحرف 
  يابد  در نمي ،قلبش را به ايمان آزموده باشد

  
خدا كه  اما حرف باقيمانده يعني حرف بيست و هشتم را حتي نبي مرسل يا فرشته مقرب يا مومني

  ند ياب در نمي ،قلبش را به ايمان آزموده است
همانا به خدا سوگند نزد ما سري از  !اي ابا محمد :روايت استع  از ابي بصير از قول امام صادق

خدا قلبش را كه  هيچ نبي مرسلي يا فرشته مقربي يا مومنيكه  خدا و علمي از علم خدا است سرّ
اين علم مكلف  انجام خدا احدي را به جز ما بر! را در نيافت و به خدا سوگندآن  ،به ايمان آزمود

   .را از احدي جز ما نخواستآن  نكرد و بندگي بر اساس
را تبليغ آن  خدا به ما فرمان داد تاكه  خدا و علمي از علم خدا است ي از سرّسرّ ،و نيز نزد ما

موضعي و آن  ولي براي تبليغ نموديم از طرف خدا ،خدا فرمان دادكه  همان گونه پس ما هم ،كنيم
كه  فريدآقومي را  ،علمآن  خدا برايكه  آن را حمل نمايد تاآن كه  نديديم كسي رااهلي نيافتيم و 

 خلق شده بودند و از نوري خلق شدندآن  و فرزندانش ازآلش  محمد وكه  از طينتي خلق شدند
محمد و آن  باكه  را با فضل رحمتي آفريدآنان  و محمد و فرزندانش را آفريدآن  از ،خداكه 

   .آفريده بودفرزندانش را 
را پذيرفتند و بر دوش آن  پس ،تبليغ كرديم ،خدا به ما امر كرد تا تبليغ نماييمكه  را آنچهپس 

   .رسيد پس دلهايشان به معرفت ما و حديث ما متمايل گرديدآنان  كشيدند و ياد ما به
 !به خدا سوگندكردند و  اينگونه رغبت نمي ،از غير از اين نور و طينت خلق شده بودندآنان  و اگر

  .كشيدند اين علم را بر دوش نمي
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هم برسانيم و ما آنان  اين علم را بهكه  و به ما دستور داد خدا اقوامي را براي دوزخ و آتش آفريد
 را به ما بازگرداندند وآن  اظهار نفرت كردند و دلهاشان از اين علم رانده شد وآنان  رسانديم ولي

   .ساحر و دروغگويند) ائمه( دروغ بستند و گقتند اينانآن  را بر دوش نكشيدند و باآن 
علم را از يادشان برد سپس خدا زبانشان را به قسمتي از حقيقت آن  پس خدا بر دلهاشان مهر زد و

حق را نپذيرفت تا به وسيله اين  ،دلهاشانكه  پس به حق سخن گفتند در حالي ،وردآبه سخن در 
خداوند هرگز در زمين  ،بلا دور گردد و اگر اينگونه نبود ،حق از اولياي خدا و اهل طاعتش

   .شد عبادت نمي
ندهيم پس شما هم از آنان  و خدا به ما دستور داد تا علوم را از اين جماعت ستمگر بپوشانيم و به

  علوم را بپوشانيد  ،پوشيده باشدآنان  خدا دستور داده است تا علوم ازكه  جماعتي
دلهاشان كه  آنان( همانا اينان !خدايا :برد و گريست و فرمود آسمانا را به دستهع  سپس امام صادق

جماعتي اندكند پس زندگيشان را مشابه زندگي ما و مرگشان را مشابه ) به حديث ما متمايل شد
زيرا اگر تو ما را با  ،مسلط نساز تا ما به سختي بيفتيمآنان  مرگ ما قرار بده و دشمنت را بر

هرگز در زمينت بندگي نخواهي شد و درود خدا بر  ،دچار رنج و فاجعه سازيآنان  گرفتاري
  ) 5ح 402 ص 1 ج :الكافي() او و سلم تسليماآل  محمد و

  
 محمد در ابتداي اين امتندآل  قمر، محمد و 14 .حرف به تعداد منزلهاي ماه است 28و اين 

 ،حسن ،علي ،محمد ،علي ،موسي ،جعفر ،محمد ،علي ،حسين ،حسن ،فاطمه ،علي ،محمد(
گانه از فرزندان  12مهديون آنان  محمد در انتهاي اين امتند وآل  محمد و ،هلال 14و ) محمدع

دو مقام رسالت و ولايت را با هم دارد يعني دو منزل از منازل آنان  اولينكه  هستندع  امام مهدي
و به همين دليل در بعضي از روايات از  شود مي و از اقمار و از اهله) الاهلة( شود مي قمر را شامل

   .ائمه شمرده شده است
  

همه از ) گفتگو كننده با ملائكه( همگي محدثع  محمدآل  امام از دوازده: فرمودع  امام باقر
 1 ج :الكافي( .هستندآنان  هر دو پدرانع  و عليع  و رسول االله ،ع عليفرزندان و  ص رسول االله

  ) 531 ص
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آن  دركه  وارد شدم و در جلويش لوحي بودع  بر فاطمه :قول جابر انصاري فرموداز ع  امام باقر
آنان  سه تا از .قائم بودآنان  آخرينكه  تن بودند دوازدهرا شمردم آنان  .نام اوصيا از فرزندانش بود
  ) 532ص  1 ج :الكافي( .محمد و سه تن علي بودند

  
وصي  دوازدهو انس فرستاد و پس از او  سوي جنهمانا خدا محمد ص را به فرمود: ع  امام باقر

سنتي گذشت و آن  بر ،يند و هر وصيآ ينده ميآقرار داد گروهي در گذشته بودند و گروهي در 
ند و هست تن دوازدههستند و ع  يند بر سنت اوصياي عيسيآ بعد از محمد ص ميكه  اوصيايي

  ) 532 ص 1 ج :الكافي( .استع  بر سنت مسيحع  اميرالمومنين
  

امامان از آنان  حسن و حسين هستند و پس ازآنان  ازكه  اماميم دوازدهما فرمود: ع  امام باقر
  ) 533ص 1 ج :الكافي( .سين عحفرزندان 

 
فرزندم و تو اي علي مايه  دوازدههمانا من و  فرمودند:رسول االله ص كه  فرمودع  امام باقر

به ما خدا زمين را از نابودي نگه  .منيآي ميخهاي زمين و كوههاي نيع ميهست استواري زمين
مهلتي داده آنان  و به شود مي زمين بر اهلش خراب ،من برود مدوازده پس هرگاه فرزند.داشت
  ) 534 ص 1 ج :الكافي( .شود نمي

  
كه  اند سرور و برگزيده ،نفر دوازدهاز فرزندانم  :ندرسول االله ص فرمودكه  فرمودع  امام باقر

از ستم پر شده كه  آن و زمين را پس از است قائم به حقآنان  آخرينكه  هستند و مفهمحدث م
  ) 534 ص 1 ج :الكافي( .كند مياز عدل و داد پر  ،است

  
تفصيلش را در تفسير سوره حمد در وقتش خواهم كه  ماند منزلي مي ،و در نهايت از منازل قمر

  هستند ع  محمدآل  حروف علم است و به تعداد محمد ومنزل به تعداد  28گفت و اين 
  
 دركه  است) بعض اليوم( قسمتي از يك روز يك روز يا يك روز و ،از ماه باقي مي ماند آنچهو 

و اين يك روز يا يك روز و قسمتي از يك روز يعني ) 30يا روز  29روز ( باشد مي قمر محوآن 
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براي محمد ص يك آن  پس .حسب مقام ولييك حرف يا يك حرف و قسمتي از يك حرف بر 
ع  روز كامل است و براي علي و فاطمه يك روز و قسمتي از يك روز و براي حسن و حسين

  و به اين ترتيب براي ائمه و مهديين است  شود مي قسمتي از روز، بيشتر
  

به سوي  ،نآخداي سبحان از كه  باشد مي اسم مكنون و مخزونكه  روز غيبت است ،و اين روز
را آن  ذات سبحان و متعالآن  و كسي جز .خداي سبحان و متعال است سرّآن  خلق خارج نشد و

  شناسد  نمي
  

در رفت و آمد است و براي محمد ص كه  حجابي است) بعض اليوم( اما قسمتي از يك روز
در آن  وشود  نميغيبت يا حرفي از اسم اعظم شمرده ) حرف( پس براي او جز روز .گشوده شد

  مكنون و مخزون يا اسم اعظم اعظم اعظم است  ،نزد خداي سبحان و متعال
  

 مكانت را ببين !در مكاني ايستاد و گفت محمد جبرئيل :روايت استع  و در حديث از امام صادق
نتوانست به مقام نبي ص صعود كند پس به او اشاره كرد تا به  جبرئيليعني اين مقام توست و (

  ) مقامش برود
همانا پروردگارت  .قرار نگرفتآن  ي درپيامبرفرشته يا هيچ كه  اي در جايي ايستاده !محمداي 

 ،سبوح قدوس گويد مي :گفت جبرئيل ؟فرستد چگونه درود مي :محمدص گفت .فرستد درود مي
   .من پروردگار فرشتگان و روحم و رحمتم بر غضبم پيشي گرفت

  عفوت و عفوت را شامل گردان !خدايا :پس محمد ص گفت
  
و قاب قوسين يعني خم  .تا قاب قوسين يا نزديكتر بالا رفت :خدا در قران فرمودكه  همان گونه و

مانند زبرجد درخشان  ...شد درخشيد و جابجا مي ميكه  ودبحجابي آنان  و بين .كمان تا سر آن
پس  .عظمت ديد رخواست از نوخدا كه  آنجا پس در سوراخي مانند سوراخ سوزن نگريست و تا

  1) ...:خداي تبارك و تعالي گفت

                                                            
  شرح اين حديث در مختصر تفسير سوره حمد امام ع آمده است.-  1
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 فَتْحا َلك فَتَحناَ إِنَّا﴿ :خداي متعال فرمود .براي محمد ص رخ دادكه  و اين همان فتح مبيني است
 ﴾مستَقيما صرَاطاً ويهديك عَليك نِعمتهَ ويتم تأََخَّرَ وما ذنِْبك َ منْ قدمتَ ما اللَّه ليغفْرَ لك * مِبيناً

خدا گناهان قبل و بعدت را بيامرزد و تا  –همانا ما براي تو فتح مبين را گشوديم () 2-1الفتح (
  ) نعمتش را بر تو تمام كند و تو را به راه راست هدايت كند

  
جز خداي واحد قهار باقي  ،رود كنار ميكه  اي و در لحظه شود مي جابجاكه  و اين حجابي است

و  »انا«آن  براي بقاي او است وكه  ماند و اين همان غفران گناه باقي محمد ص است نمي
تفسير سوره حمد  ،براي فهم بهتر فتح مبين .مانند گناهي در برابر خداستكه  شخصيت اوست

  مطالعه شود 
  

 ،زيرا ظلمت ماند باقي نمي ،تنيسآن  ظلمتي دركه  جز خدا و جز نوري ،بنابراين در هنگام فتح
و به اين ترتيب براي  شود مي گناه بخشيده شده محمد ص است يعني از صفحه وجودش برداشته

محمد ص جز كنه و حقيقت يا اسم اعظم اعظم اعظم يا اسم مكنون مخزون در نزد خداي سبحان 
  ماند  باقي نميآن  يا حرف تيا روز غيب

  
بر طرف آنان  ماند زيرا اين حجاب از قسمتي از يك روز باقي ميمحمد يك روز و آل  و براي
 :شوبآ شهر لابن لمناقب( يقيناً ازددت لما الغطاء لي لوكشف :فرمودع  امير المومنين .نگرديد

  شود  نميبر يقينم افزوده  ،اگر پرده از من برداشته شود) 317ص 1ج
  

 بر حسب مقام و مرتبه( گردد و يا كم مي شود مي قسمتي از روز افزوده ،محمدآل  و به نسبت
  ) آنان

  
بر حسب مقام اوست يعني يك روز و قسمتي از يك روز يا هزار ع  غيبت امام مهديكه  و بدان

 مقدْاره كاَن يوٍْم في إِلَيه يعرجُ ُثم الَْأرض إِلَى السماء منَ الَْأمرَ يدبرُ﴿ سال و قسمتي از هزار سال
نةٍَ َألْفا سون ممد5السجده ( ﴾تَع (  
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مقدارش هزار سال از سالهاي كه  سپس در روزي .به سوي زمين تدبير كرد آسمانامر را از 
  ) رود شماست به سويش بالا مي

  
هستند و با آخرين ) ميقات( و زمان آن) الساعة( مهديين از علايم قيامتكه  و بدان همچنين

  .شود مي رسد و عالم رجعت و سپس قيامت شروع عالم جسماني به پايان مي ،مهدي
  
 ﴿َسَْألونكن يقُل الَْأهلَّة ع هي اقيتوللنَّاس م جالْحو سَليالْبرُِّ و تأَْتُوا أنْب وتيا ُ منْ اْلبِورهظه 

  ) 189 البقرة( ﴾تفُلحون لَعلَّكُم اللَّه واتَُّقوا َأبوابها منْ اْلبيوت وْأتُوا اتَّقَى من الْبرَِّ وَلكنَّ
  
وسيله تعيين زمان براي مردم و تعيين زمان حج هستند و آنان  پرسند بگو از تو درباره هلالها مي( 

تقوا پيشه كه  استآن  نيكوكاريكه  شويد بلآنان  از پشت خانه ها واردكه  نيستآن  نيكوكاري
  ) شويد و در برابر خدا تقوا پيشه كنيد باشد رستگار گرديدآن  خانه ها وارد شود و از در

  
آن  معاني بسياري ازكه  اي كلمات بي پالايش و ساده ،بر اساس فرهنگ لغات يعني ،و سخن سرّ

  به دست آيد 
  

حقيقتشان از خلق مخفي است و جز خداي سبحان و متعال آنان  هستند زيراع  محمدآل  ،و سرّ
در  ،سرّ ،اولين سرّ حقيقي هستند و آنانآنان  ،شناسد و در مراتب صعود را نميآنان  حقيقتكسي 

  ميان خلقند 
  

  ذات الهي يا االله يا اسماء حسني است  ،اما سرّ السرّ
  

و  ،هم محجوب استع  نيامده است زيرا از خود ائمهع  در حديث امام صادقكه  اما سرّ سرّ السرّ
  يا كنه يا حقيقت است ) هو( اسم اعظم اعظم اعظم ،نيستآنان  امر
  

  است ) االله( متعلق به سرّ السرّ) آنان علم و معرفت( آنان محمد سرّ هستند و امرآل  آري
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سرّي حقيقي در ميان  ،و اين سر ّ اخر) سر مقنع بالسرّ( همچنين سر پوشيده با سرّ هستندآنان  و

خلق كه ع  محمدآل  اما در برابر محمد و .است سري نسبت به بقيه خلقكه  خلق نيست بل
و خلق قرار آنان  بينكه  است و حجابي استآنان  پوششكه  بلشود  نميسرّ حساب  ،خدايند

  انبيا و اوصيا و فرشتگان مقرب و مومنين امتحان شده هستند  ،ميگيرد و اين سرّ
  
يعني ( بهره جستآن  توان از نميجز با سر كه  هستندسري يا سرّ مستسرّ يا  ،سرّ در سرّآنان  و

  ) انبيا و اوصيا و فرشتگان مقرب و مومنان امتحان شده هستند ،شناسد و سرّ را نميآن  ،جز سر ّ
  

انبيا و اوصيا و فرشتگان  ،با سرّ پوشيده شده است و اين سر ّ دومكه  يعني سري ،و سر مقنع بالسرّ
   .مقرب و مومنين امتحان شده هستند

  
  ) 24:محمد( ﴾أقَْفاُلها قُُلوب علَى َأم القُْرْآن يتَدبروُن َأفَلا﴿در كتاب خدا آنان  جايگاهاما 

  ) بر قلبهايشان قفل زده شده است يا كنند مييا در قران تدبر نآ( 
   

طرف راست كوه به  و از) (52:مريم( ﴾نجَيا وقَرَّبناَه الَْأيمن الطُّور جانب منْ وناَديناَه﴿ :181سوال 
  ) موسي ندا داديم و براي نجوا او را نزديك كرديم

 َأناَ إِنِّي موسى يا َأن الشَّجرةَ منَ الْمباركة الْبقْعة في الَْأيمن الْواد طئ شاَ منْ نُودي َأتاَها فََلما﴿
اللَّه باَلمينَ ردر آن  از طرف راست ،رسيد درختآن  موسي بهكه  پس همين) (30:القصص( ﴾الْع

  ) .پروردگار جهانيانم ،همانا من االله !اي موسيكه  صدا آمد ،زمين مبارك از درخت
   ؟چيستآيه  معني اين دو

پروردگار جهانيان كه  به نام خداي بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب
  .از امامان و مهديين بادآلش  است و درود او بر محمد و

  
 هاي شاخهكه  استع  محمدآل  درختآن  اي در قران و درخت ذكر شده در اينجا شجره مباركه

  ائمه و مهديين هستند آن 



 ...............متشابهات، جلد چهارم.........................................................................................141

  
﴿َأَلم فترََ كي َضرَب ثَلا اللَّهًة َ مًة َ كلمبرةٍَ َ طيةٍ َ كشَجبا طيُلهَأص بتا ثَاهفَرْعفي و اءمالس﴾ 
  ) .24 :إبراهيم(
  

ريشه اش استوار و كه  كند ميدرختي طيب تشبيه  آيا نديدي خدا چگونه كلمه طيبه را به
   .است آسمانهايش در  شاخه

  
 حين كل أكلها تؤتي السماء في فرعها و ثابت أصلها طيبة كشجرة( آيه دربارهع  امام باقراز 

و به اذن  است آسماناصلش ثابت و فرعش در كه  مانند درختي طيب است( ،) ربها باذن
   :فرمودپرسيدم، ) دهد ميثمر  ،پروردگارش هر ان

 و عنصرع  عليآن  نسبش ثابت در بني هاشم است و شاخه اصليكه  رسول االله ص است ،درخت
آنان  ازكه  شيعيان هستند و هر مرديآن  ائمه و برگهايآن  ،هاي ظريف فاطمه س و شاخهآن 

آن  پس برگي جديد بر ،به دنيا بيايدكه  آنان ازكه  ريزد و هر برگي از درخت فرو مي ،بميرد
در كه  از حلال و حرام آنچهيعني ) دهد ميبه اذن پروردگارش ثمري آن  هر( و ...رويد درخت مي
  ) 2 ح 79 ص :الدرجات بصائر( .شود ن ميطرف امام تبيي هر سال از

  
  ) گانه دوازدهمهدي اول از مهديين ( و الطور الايمن و وادي الايمن همان يماني است

   .استع  حسين ،مباركهبقعة 
  ) مهدي اول( يماني عنيكلام از طور وادي ايمن ي پس

   ،حسين عاز  عنييكه  وادي ايمن طور ايمن از بقعه مبار
   باشد ميع  است و از فرزندان امام مهديع  از فرزندان حسين ،) يماني( زيرا مهدي اول

  .استع  از محمد و عليع  پس حسين.است) ع و علييعني محمد ص ( از درختكه  و بقعه مبار
  

والبقعة ( الفرات هو كتابه في تعالى االله ذكره الذي) شاطئ الواد الايمن( :فرمودع  امام صادق
  49ص 13 ج :الأنوار بحار( محمد هي والشجرة كربلاء، هي) المباركة
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 باشد مي فرات ،كرده استخداي تعالي در كتابش ذكر كه ) شاطي الواد الايمن( طرف راست وادي
  محمد ص است  ،كربلا است و درخت ،) و بقعة المباركة

  
 ريختهآن  اعمال بندگان دركه  و فرات رودي در بهشت است و يماني نيز رودي در بهشت است

شود  از آن داخل بهشت ميكه  درب ماست يماني كنر :ذكر كردع  صادقكه  همان گونه شود مي
 ص 13 ج :) البيت آل( الشيعة وسائل( شود اعمال بندگان در آن افكنده ميكه  و در آن نهري است

339 (  
  

  پدران عترتند آنان  هستند زيراع  محمد ص و علي ،است و درختع  و كربلا همان حسين
  
 الطُّور جانب منْ وناَديناَه﴿مهدي اول يا يماني بود  ،سخن گفتع  مستقيم با موسيكه  كسآن  و

و از طرف راست كوه به موسي ندا داديم و براي نجوا او را ) (52:مريم( ﴾نَجيا قرَّبناَه و الَْأيمن
  ) نزديك كرديم

ع  اش علي زيرا درخت همه) من الشجرة( بودع  علي ابن ابيطالب ،سخن گفتكه  كسي پيشوايو 
  محمد ص بود  ،اصل درختاما  .بود زيرا او پدر عترت است

ع  محمد ص و علي ،سخن گفتع  با موسيكه  آن خدا بود و ،سخن گفتع  با موسيكه  آن پس
  مهدي اول يا يماني بود  ،سخن گفتع  با موسيكه  آن بودند و

  
   :ناميد و علامات ظهورش را بر شمردع  او را مكلم موسيع  و امير المومنين

 :هنا والمراد الجامد، هو الجاموس( الجاموس وتكلم الكابوس، وكبس الناقوس، صاح إذا
 الراية وظهرت ببصرى، النار أنارت إذا عجائب وأي عجائب ذلك فعند) الساكت الصامت
 قوم، إلى قوم كل وصبا بعضا، بعضهم وغلب البصرة واضطربت سوداء، بوادي العثمانية
 لسعيد وبويع الطالقان، بطن من التميمي صالح بن شعيب ونبع عساكرخراسان، وتحركت
 والسقلاب، الأرمن بلاد على العرب وتغلبت كردان، لعماليق الراية بخوزستان،وعقدت السوسي
 الطور على الشجرة من موسى مكلم ظهور فتوقعوا سينان، لبطارقة هرقل بقسطنطينة وأذعن

 ظاهر هذا فيظهر ،) عنهم روي كما السلام وادي إلى نقل الطور لأن النجف؛ في الطورأي وعلى(
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 أحاديث معجم( .) …للأمم واها :وقال عليه االله صلوات بكى ثم ...موصوف ومعاين مكشوف،

  ) 27ص  3جع  المهدي الإمام
  
پس  ،يدآبه صدا در ،ناقوس صدا كند و هركس ادعاي رياست كند و صامت و ساكتآن گاه كه  

عثماني هاي  و پرچم شود مي شعله وركه  بينم تش را ميآو گويا  دهد ميهنگام عجايبي رخ آن  در
در سرزميني سياه پيدا شود و بصره بلرزد و بعضي بر بعضي ديگر غلبه كنند و هر قومي بر ديگري 
بتازد و لشكريان خراسان حركت كنند و و شعيب ابن صالح تميمي از طالقان قيام كند و در 
خوزستان با سعيد سوسي بيعت شود و پرچم استقلال براي كردها برافراشته شود و عرب بر 

ياور ) افراد نيرومند( براي بطارقه ،زمينهاي ارمن و سقلاب غلبه كند و پادشاه روم هرقلسر
ر طور يعني در د( باشيدسخن گفت طور در درخت  ازع  موسي باكه  كسيمنتظر ظهور  ،بفرستد

آن  م درپس اين مكلِّ .) روايات معلوم استكه  همان گونه نجف زيرا طور به نجف منتقل گرديد
گريست و گفت واي بر ع  سپس علي ...و قابل وصف استشود  مي ننمايا آشكاروقت با ظاهري 

  !امتها
ستاند و و نيز عزراييل و نيز سربازان  خدا جانها را ميكه  و اين مطلب در قران موجود است

  ) دهد ميخدا جانها را در هنگام مرگ وفات ) (42زمر ( ﴾موتها حينَ الَْأنْفُس يتوَفَّى اللَّه﴿عزراييل 
 
﴿اللَّهو خََلَقكُم ُثم فَّاكمتَودهد ميوفات فريد سپس شما را آو خدا شما را () 70نحل ( ﴾ي (  
 بگو ملك الموتي) (11سجده ( ﴾ترُجْعون ربكم إِلَى ثُم بِكم وكِّل الَّذي الْموت مَلك يتَوفَّاكم قُل﴿

  ) گرديد سپس به سوي پروردگارتان بازمي .دهد ميوفات شما را  ،مسئول شماستكه 
 
﴿لَوفَّى إِذ ترََى وَتولائكةُ كفَروُا الَّذينَ يون الْمضرِْبي مهوهجو مهاربَأدقوا وذو ريق والْح ذَابع﴾  
دهند و بر صورتها و پشتشان  كافران را وفات مي ،تگانشفرآن گاه كه  و اگر ببيني() 50انفال ( 

  ) از عذاب آتش بچشيدكه  گويند ميآنان  زنند و به مي
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وفات دهنده حقيقي  ،دهند جانها را وفات مي ،فرشتگان يا ملك الموتكه  تو در همه اين حالا
سخنگوي با كه  همان گونه پس .مورد سوال مطرح استآيه  خداست و به همين ترتيب در

  .خداي سبحان استع  مكلم حقيقي با موسي ،يا مهدي اول استع  علي ،ع موسي
  

 ترين باوفاترين حيوان است در عين حال نجسكه  سگ با اينكه  : چگونه است182سوال 
   ؟باشد مي همآنان 

پروردگار جهانيان كه  به نام خداي بخشاينده مهربان و سپاس و ستايش شايسته خداست :جواب 
  .از امامان و مهديين بادآلش  او بر محمد و است و درود

  
سال در دروازه بهشت  40او را  ،روح را در او بدمدكه  آن قبل از ،فريدآرا ع  آدم خداآن گاه كه  

 .شته شود و خود را كوچك بشماردارفتند تا احساس تكبر از او برد بر او راه ميكه قرار داد و ملائ
 آدم آب دهاني بر او انداخت پس جاي آب دهان شيطان بر شكم ،ابليس بر او گذشتكه  همين

ب دهان شيطان درست شده بود را بردارند و آاز كه  ماند و خدا به فرشتگان فرمان داد تا گلي
سگ را  ،استآن  بزاق شيطان بركه  جايي مانند حفره به نام ناف ايجاد شد و خدا با اين گلي

ترين  و به همين دليل نجس .و بزاق ابليس خلق شدع  آدم ،از گل نبي خدا ،پس سگ.فريدآ
حيوانات است زيرا از بزاق ابليس است و وفادارترين حيوان است زيرا از طينت نبي خدا آفريده 

  .شد
نور كه  آن پس در سگ وفاي انبيا و نجاست شيطان ابليس با هم جمع است پس پاك و منزه است

   .و تاريكي را به هم پيوند داد
به ع  آدمكه  آن خلق شده است پس ازع  آدم همچنين از بزاق ابليس و گل ،نآد جسماني اما جس

   .1زمين نزول كرد

                                                            
از بزاق ابليس. از  علي ع فرمود: همانا از نبي ص سوال شد كه سگ از چه آفريده شده است و ايشان فرمود: -  1

ايشان پرسيدند چگونه يا رسول االله ص ؟ ايشان فرمود: همين كه خدا آدم و حوا را به زمين فرستاد، مانند دو جوجه 
لرزان بودند. پس ابليس به سمت درندگاني كه قبل از آدم ع در زمين بودند، رفت و به آنان گفت دو پرنده از آسمان 

بزرگتر از آنان نديد. بياييد و آنان را بخوريد پس درندگان با او آمدند و او (ابليس) بر آنان اي  به زمين آمدند كه بيننده
زد كه راه نزديك است و بزاق دهانش سرازير شد پس خدا از آن بزاق، دو سگ را آفريد كه يكي مونث و  فرياد مي
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ان به آنان نزديك شوند و از آن زمان ديگري مذكر بودند و آن دو به دور آدم و حوا گشتند و نگذاشتند كه درندگ

  ) 57 ص :الجزائري - الأنبياء قصص( سگ دشمن گرگ و گرگ دشمن سگ شد.
 


